
 

 



 
 

 سخن سردبیر
 . شودماهنامه ادبیات داستانی چوک تقدیم شما عزیزان می صدمینبا افتخار 

صد که  ۀدم به شمارکر نیی خودم تع  یدور بود که همان شمارگان اولِ ماهنامه، برا می قدر براصد آن ۀشمار
چرا؟  دانمیخواهم بود و فقط خواهم نوشت. نم هم ن  یادب  تی فکر فعال  گری و د کنمیبرسم خود را بازنشسته م 

ته و خواهم بود و خس  ری پ  گری د برسمشماره  نی به ا یوقت  کردمیدور بود که فکر م  می صد برا ۀقدر شمارآن
گاه م  نهی و حالا به خودم در آ می دیصد رس  ۀحال. اما به شمارافسرده  . خندمیو م  کنمین

  «؟یروی. نم دیصد رس  ۀشمار: »دیگویم  «من»
 .« ستی رفتن و ماندن ن  یبرا جانی جز ا ییجا چی کجا بروم؟ ه : »دهمیم  جواب

 « خب، حالا چه؟: »دیگویم  «من»
 « هزار. ۀبگذار با خودم قرار بگذارم تا شمار: »دهمیم  جواب

 .«یجا برس هزار؟ عمراً به آن ۀشمار: »دیگویم  «من»
در راه، ماندن  شهی . راهِ هم ستی ن  دنیاهِ رس ر اتی. ادب زنمیحرفش را م  رسمیچون نم : »می گویم 

 « هزار. ۀاست. پس تا شمار
اما خوش به حالت، به  یهم به هزار برس  دیشا می گویته دلم م  ی. حت خندمیبه حرفت نم : »دیگویم  «من»

 .« دنینه به رس  یبودن خوش درراه
 

 

 چوکداستانی ادبیات  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

رزانه فنیا )دبیر بخش داستان کوتاه(، طیبه تیموری

پور)دبیر بخش داستانک( ریتا محمدی، غزال ولی

محمود  ،علی پاینده ،اکملعرشمرادی، شهناز 

ی گیتا بختیاری، وفا کشاورزخلیلی، مصطفی بیان، 

سمیه سیدیان، سعید زمانی، نعیمه زنگنه، الهام 

 خانی، میلادزارعی مرتضی غیاثی، معصومه رستم

 پرنیانی 

 تحریریه بخش ترجمه

، اسماعیل پورکاظماهی )دبیر بخش ترجمه(، پونه ش

زاد، لعیا متین پارسا، سمیرا گیلانی، مهسا مریم نوری

 طاهری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 زهرا آذر )دبیر بخش سینما و تئاتر(، علی علیخانی

 ویراستار

 نیاطیبه تیموری

 طراح جلد

 آرش محرمی
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www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

telegram.me/chookasosiation 
.com/kanonefarhangiechookinstagram 

 

 09352156692: آگهی

و  وکچهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونفصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، هرطریقی اعم از ایمیل، سیبه

 یشهشود. همتلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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 جانی آمد تا به ا شی پ  یل ی تفاقات افتاد و چه مسااند بدانند که چه اچوک آشنا شده یبا کانون فرهنگ  یتازگ از دوستان که به  یلازم باشد جمع  دیشد؟ شا گونهنی اما چه شد که ا و

 است.  فتادهی اتفاق ن  یداستان  اتیادب  ینترنت ی ا یایدر دن  نی از ا شی پ  گاهچی که ه  ی. به رکوردمی دیرس 
 یهاخاوران در کارگاه یِ سراکه در فرهنگ یسان ی نواز داستان یتعداد 1385 ورِ ی جوان. شهر نِ سای نونفره از داستانده یساده شروع شد و اجتماع  یاز وبلاگ  زی چ همه

 یاشکل گرفت و هفته ی. وبلاگ می بگذار قدن که آثارمان را بهتر در معرضِ  می بده  لی تشک  یانجمن  می گرفت  می و تصم  می دور هم جمع شد م،ی کردیشرکت م  یس ی نوداستان
. دندیچوک هم متولد شد. چقدر خند یۀها، نشردر کورانِ حادثه 1388ها انداخت و سالِ را سرِ زبان« چوک». استمرارِ کارِ وبلاگ، نامِ شدیم نقد منتشر  یداستان برا کی

. دیها و تمسخرها خشک . خندهمی دیرس  ستی ب  ها و تمسخرها کم شد. به. خندهمی دیده رس  ۀ. به شمارمی را گم نکن  مانتا راه  می قلمداد کردند. چه کر شد ارزشیچقدر مسخره کردند. چقدر ب 
 . تی بود و حما قی تشو گری د می دیو چهل و پنجاه که رس  یبه س 
 کی منتشر کردند. یهنشر!« نی نه؟ حالا بب  یگ یها. م بهتر از آن می زن یم  یهنشر یهنداره.  یآره بابا. کار»منتشر کنند.  یایهنشر نی اند که چن فکر افتاده نی به ا هایل ی خ  حالا

 . دندیآمدند و خشک  هایو بعد یبعد طورنی . چند شماره بعد، بسته شد و هم گری د یک ی شماره، دو شماره، سه شماره. بسته شد. 
 .« شوندیم  تی حما می دان یکه نم  ییاز جا ایدر کار است  ییجادو ای»خودشان گفتند  با

 به انتی. پس راه هموار بود و نرفتن، خ چشمداشتیب  یهااز جانبِ انسان تشی ما بود و حما یِ وانگ ی د شی . جادوتی در کار بود و هم حما یی. هم جادوگفتندیم  درست
 . می و رفت  می رفت یم  دیخودمان بود. با

کل  یبرا یکس  گری شد. د یاندازمختلف راه یهاچوک با بخش تِ ی ، سا1390 سالِ  از  ک،یهمه باز بود. از دور و نزد یروچوک به ینداشت. درها یانتشار آثارش مش
 نشان دادند. یهم آمدند و خود انیرداخل و خارجِ ا

. جا تنگ می برگزار کند. برگزار کرد یمراسم  شانی که برا دیرس ینم  یکه به فکرِ کس  ییترجمه شروع شد. روزها یداستان و روز جهان  یروز جهان  یهاشی هما یبرگزار سپس
راه ادامه  نی دوستان ا ۀافتاد. حالا با تلاش هم  اهداستان چوک هم ر . پس از تلاش و تلاش و تلاش، خانۀمی اخت سیتازه م  یالانه دیچوک با ۀپرند ی. برامانی شده بود برا
. با شودیدرست نم  یکار چی ه  «کی»نبود. نه! با  یک ی بود،  یک ی خواهد ماند.  شهی هم  یبرا انیرا یداستان  اتیبر تارک ادب  ادمانی می بود و اگر نباش  می و خواه  می دارد و هست 

و  دیبود شهی که هم  دیی. چوک شماستادی نبود. هزاران بود که سرپا ا کیبهار داد. نه چوک،  دیها بودند که گلستان شد. گلستان خرم بود که نو. گلشودیبهار نم  گاهچی گل ه  کی
 .  دیکه باز هم کنارمان بمان  می دواریو ام  دیهست 

 





 





 



 

  

 

 

  



  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 مهدی رضاییشده منتشر شده و ترجمهآثار 

 دبیر کانون فرهنگی چوک

  



 

 پایگاه فرهیختگان «کچوخانه داستان »

 

نقد و  ،. در بخش مقالهشودیم روزبه )شعر، داستان و...( متنوع هنری یهابخشسایت چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 www.chouk.ir توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،وی این سایتگفتگ
 

 جلسات با نقد و بررسی .شودبرگزار میداستان کارگاهی رایگان و آزاد جلسات  ،هر هفته یهادوشنبه: فعالیت هفتگی

 کتاب، سخنرانی، مباحثه ادبی و... همراه است.
 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

. در ضمن این کنیدهای قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهمی. شودهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

مندان، شود و برای همه علاقهرسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میکانون در طول سال جلساتی به

 تفریحی برگزار کرده است. -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیشرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابه
 

راستاری، نقد ادبی، ، وینویسیچهار دوره آموزشی تخصصی داستان ،سال هر خانه داستان چوکفعالیت فصلی: 

ی جهت آشنای .کندبرگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) یرحضوریغحضوری و » روشبه دو  ی و...سینومقالهی، پژوهش و شناساسطوره

 د.مراجعه کنی www.khanehdastan.ir به سایت اختصاصی آموزش خانه داستان هادورهاین با 
 

در شهریور ماه هرساله همایشی با . کندیمی سالیانه به صورت منظم برگزار هاشیهما خانه داستان چوکفعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی داستان کوتاه و در سال  97و 96و  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شودنام جشن سال چوک برگزار می

 را در سایت ملاحظه بفرمایید. هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسرگزار کرده که میروز جهانی ترجمه را در ایران ب 96
 

عصر از فضای خانه داستان برای مطالعه یا  4صبح تا  9به صورت رایگان از ساعت  دیتوانیمشما : ی شماهاتیفعال

الای این موسسه کتابخانه رایگان و عمومی بعثت ی فرهنگی، ادبی و دانشجویی استفاده کنید. درضمن طبقه بهاحلقهگردهمایی 

 عصر پذیرای شما شما فرهیختگان گرامی است. 4تا  8هم از ساعت 

 درِ خانه داستان چوک به روی همه باز است؛ مگر خود آن در را ببندید.

 

 kanonefarhangiechook اگرامشبکه اینست t.me/chookasosiation کانال تلگرام

  www.khanehdastan.irسایت آموزشی  www.chouk.irسایت اصلی

 66491590 شماره تماس موسسه info@chouk.ir ایمیل

 مهدی رضایی 09352156692شماره تماس مدیر مسئول   mehdirezayi@مدیر مسئول در تلگرام ارتباط با
 طبقه دوم 36آذر، پلاک  16خیابان انقلاب، خیابان  :آدرس موسسه فرهنگی خانه داستان چوک

http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
https://t.me/chookasosiation
http://www.chouk.ir/
http://www.khanehdastan.ir/
mailto:info@chouk.ir


 

 



 

 



 

 

 هاو یادداشته هاپیام

 به مناسبت صدمین ماهنامه ادبیات داستانی چوک

 و سیزدهمین سال فعالیت کانون فرهنگی چوک
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  «مجید روشنگر» پیام  
 نویسنده و فعال فرهنگی ساکن آمریکا 

 

اید که مجلۀ خود را در بال را داشتهکند. شما دوستان من این اقشمارۀ خود را منتشر میصدمین« چوک»بینم خوشحالم که می

 –ش از منحتی نسل پی–دهید. اما من و شمارۀ نشریه الکترونیکی خود را به بازار میاید و چه زود صدمینکهکشان الکترونیک منتشر کرده

انتشار مجله، روزگاران سختی ها سروکار داشتیم و روزگاران ما در قلمرو چاپ و های چاپخانه«گارسه»با میراث گوتنبرگ و حروف سربی در 

خط نویسندگان به شدن هم نداشت و با همان دسترسید، در بسیاری از مواقع، حتی امکان تایپهایی که به دست ما میبود. مقاله

 ستونی چیده شده از« هایفرم»شد و هنگامی که راحتی خوانده نمیها بهخطشد و بدیهی است که همۀ دستچاپخانه فرستاده می

شد، جیغ شده برای چاپ آماده میبندیصفحه« هایفرم»های چاپی بود و تا زمانی که رسید، پر از غلطچاپخانه به دست ما می

 رفت.های چاپخانه به آسمان میچینحروف

 بودم که« یغما» های چاپی ماهنامۀگیری فرمشاهد غلط –به مدیریت شادروان محمود مطیر–در خیابان ری « بهمن»یک روز در چاپخانۀ 

ای هروز با خودم گفتم که چه نیروی عاشقانکرد. آنگیری میشادروان استاد حبیب یغمایی، در سنین کهنسالی، داشت مقالات مجله را غلط

اش را شده مجلهچینیباید در وجود این مرد باشد که در آن گرمای تابستان و در آن اطاقک کوچک چاپخانه، دارد صفحات حروف

را منتشر کردم، یاد استاد حبیب « بررسی کتاب»خورشیدی نخستین شمارۀ  1344کند. و هنگامی که خودم در مرداد سال گیری میغلط

گرفتم. و چنین است که از آن سال تاکنون، فصلنامۀ بررسی کتاب )ویژۀ هنر و ادبیات( و نیز یغمایی بودم و از کوشش او سرمشق می

مندان خود رسیده است. و در دورۀ جدید خود که از بیست دست علاقهکوتاه( در چندین دوره بهر و داستان)ویژۀ شع« کاکتوس»فصلنامۀ 

شمارۀ شود، نود و سه شماره از آن منتشر شده که تا چندی دیگر صدمینصورت دو زبانی منتشر میو هشت سال پیش تاکنون در آمریکا و به

 د رسید.دست دوستداران و یاران مجله خواهآن به

و هنری  های ادبیای هستند که آفرینشای چون چوک و بررسی کتاب و نشریات ادبی مشابه دیگر، آینهدر قلمرو هنر و ادبیات، نشریه

ها را تجزیه و تحلیل خواهند کرد و خواهند نوشت های آینده این بازتابدهند و اهمیت این کار در این است که نسلزمانۀ خود را بازتاب می

های هنر و ادبیات فارسی افزوده است و از این راه است که تاریخ ه نسل ما در قلمرو هنر و ادبیات چه کرده است و چه خشتی بر گنجینهک

 گیرد.شود و پیش روی آیندگان قرار میهنر و ادبیات ما نگاشته می

 تر،تمامم و امیدوارم تا سالیان سال، با نیرو و عشق هرچهدانفشارم و ارج کارهای شما را میمن دست همۀ شما دوستان را از راه دور می

 مند سازید.های خود بهرهمندان عالم هنر و ادبیات را از آفرینشبه این کار پرارزش خود ادامه دهید و همۀ ما علاقه

   مجید روشنگر           ■ کنم.ها را آرزو میبرای شما عزیزان بهترین
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  «جهانگیر هدایت» پیام  
 «صادق هدایت»رئیس بنیاد ادبی  مترجم و، نویسنده 
 

کردن مؤسسات فرهنگی ادبی مستقل است، بدون هیچ وابستگی به سازمان یا نهادی. چنین مؤسساتی ترین کارها ادارهیکی از مشکل

 های خود را به اجرا بگذارند.باید فقط روی پای خود بایستند و برنامه

سال سهها و فعالیتوک و برنامهها و ماهنامۀ چها قبل با فعالیتاز  س شدم. مؤ شنا  ستقل و بدون گرایش به هیچ، جز ادب و هایش آ ای م

 فرهنگ این مملکت.

سعۀ فعالیت« چوک»های ها و فعالیتتنوع برنامه سائل گفتنی است. چوک علاوه بر تو سال برنامهخود از م  های ابداعی جدیدی بهها هر 

کارهای چوک اساااتقامت بود. در مقابل همۀ عوامل منتقد و مخرب و حساااود ایساااتاد و هرگز ترین کارهای خود اضاااافه کرد. از مهم

 ترین تغییری در راه و روش خود نداد.کوچک

ای هجانبگیر و همهکرد اعتقاد و باور بساایار داشاات در زمینۀ داسااتان و شااعر، این گفتنی اساات که چوک فعالیت چشاامچون به آنچه می

 داشت. 

 اند.ی که در ابتدای فعالیت چوک به آن پیوستند حالا چه بسا مقامی کسب کرده و کتب بسیاری منتشر کردهنویسندگان جوان

 دانم از آقای مهدیها حاکم باشااد و لازم میاین همه فعالیت و کوشااش عملی نیساات مگر مدیریتی قاطع و فعال و منطقی و پیشاارو بر آن

 اند تشکر کنم.ثمر رسانده رضایی که در سیزده سال گذشته این مهم را به

 شود. کند چراغی است که در فضای تاریک ادبی ما روشن نگه داشته میچه چوک کرد و دارد میآن

 جهانگیر هدایت         ■ برد بیشتر اهداف آن هستم.گویم و خواستار پیشجانبه چوک را تبریک میمن این موفقیت همه

 

 « نیاطیبه تیموری»پیام  
 نویسنده، شاعر و ویراستار 

 

چشمداشت و مستمرِ چوک به آن رسیده است. از انتشارِ هفتگیِ داستان در چه فعالیتِ بیرۀ صدم؛ عددی کوتاه و کامل برای آنشما

 های فصلی، تا امید به پناهگاهِ همیشگیِ ادبیات. دادن است. از ناامیدیجا که هنوز نقطۀ آغاز و ادامهوبلاگ چوک تا این

ای است پر از تصویر و روایت و صدا. مثلِ بسیاری دیگر از اجتماعات، روزی تصمیم ت بلکه همسفرِ جادهرسیدن نیسهدف چوک، شیفتۀ به

ت کرده است. اش را ثابترین است، اما وفاداریعیبکند بیتوقف پاگذاشته است. ادعا نمیتردید، در جریانی بیبه بودن گرفته است اما بی

چه چوک به من پرداخته است: خواندن هزاران گذاشتن بر آنام اما چه بیهوده است قیمتتهدر ظاهر، همکاریِ رایگانی با چوک داش

دارِ بودن از رنجِ رهاشدگی و نیستی. ادبیاتِ درونهداستان و مطلب از گوشه و کنار ایران و دنیا، یافتن و داشتن دوستانی همدل و دلجو، ایمن

بررسی »خوردن آسوده کرده است. نه میزبان، که هنوز میهمانِ خواندۀ چوکم، با پیامِ کوتاهِ ستبودن و شکرازدار، خیالم را از بابتِ بیهوده

 
 
ها بود، هایی که پایِ داستانفرستم. درود به همۀ نامتری را در پاسخ میکوتاه« خیرِ »یا « بله»خوانم و هرروز با اطمینانِ بیشتری می« لطفا

 1397پاییز -نیاطیبه تیموری                            ■ادامه دادند. شنیدند و باز « نه»درود به آنها که 
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  «اسماعیل پورکاظم» پیام  
 نویسند، مترجم و عضو هیئت تحریریه چوک 

های یای کشاورز هستم. دوران بچگی را به بازیکی از روستاهای املش گیلان در خانواده 1339جانب اسماعیل پورکاظم متولد اردیبهشت این

ز سالگی به مکتب فرستاده شدم و در آنجا پس اگوئی مادرم به خواب نرفتم. در پنجکودکانۀ مرسوم گذراندم ولیکن تقریباً هیچ شبی را بدون قصه

را با ولع زیاد بارها ها چنان که هر کدام از آنهای کهن ایرانی نظیر: لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد و... آشنا شدم آنهای قصهآموختن قرآن با کتاب

شدیم امّا کتب چندانی در دسترس نبودند و این های دبستان توسط یکی از معلمان به خواندن کتب غیردرسی ترغیب میام. در سالو بارها خوانده

ثر کتب توجه کنم تا حدّی که اک رفتیم، به منابعِ کتابخانۀ شهر بیشترهای راهنمائی و دبیرستان که از روستا به شهر میموضوع باعث شد تا در سال

ها فاصلۀ چند کیلومتری روستا تا شهر را به چنان بود که برخی جمعهام به آشنائی و مطالعۀ فرهنگ ملل آنموجود را مطالعه کرده بودم. علاقه

را  «دختران و پسران»زهای نوجوانان یعنی کردم تا مجلۀ محبوب آن روبار پیاده طی میتنهایی و در باد و باران و گرما و یخبندان گاه بیش از یک

هر گرد بازار هفتگی شهای دورههای بعد از فروشندهدوّم آن را در هفتهماندم تا دستآمد، پس منتظر میها گیرم نمیابتیاع کنم ولیکن بعضی هفته

سعید، مهدی آذریزدی و... تشکیل ر عشیری، پرویز قاضیهای موردعلاقۀ آن دورانم را: ژول ورن، جک لندن، ویکتور هوگو، امیتهیّه کنم. نویسنده

 دادند. می

ام نظیر سایر جوانان آن زمان شد امّا از شدت آن کاسته نشد. شدن به دوران پُرالتهاب انقلاب اسلامی موجب تغییر نسبی مسیر مطالعاتینزدیک

عنوان مقالۀ تخصصی در نشریات مختلف  300تا امروز انتشار بیش از با شروع دوران دانشجوئی به مسیر علوم تجربی گرایش یافتم که حاصل آن 

مجلد کتاب بوده است. در دوران خدمت سربازی در مناطق جنگی مرزهای غرب کشور مجدداً و بالاجبار به مطالعۀ کتب ادبیات داستانی  37داخلی و 

شد. کتب مختلفی از نویسندگانی چون: خواهران برونته، الکساندر ان یافت میوفور در سنگرهای سربازگونه کتب بهدر اوقات بیکاری پرداختم زیرا این

« ا اسلحهوداع ب»لئو تولستوی و « جنگ و صلح»گاه نتوانستم دو کتاب که هیچدوما پدر و پسر، سامرست موآم، چارلز دیکنز، اسکار وایلد و... گو این

 به پایان برسانم. ها روح آندلیل روال آرام و بیارنست همینگوی را به

گوئی که فرزند خردسالم هر روز خواهان شنیدن داستان و قصهمطالعۀ کتب داستان و رمان را با شروع به کار تدریس تقریباً کنار گذاشتم تا زمانی

تا قبل  مند شد ونویسی علاقههایی را برایش ترجمه و بازگو کنم. فرزندم بعدها پس از آموختن خواندن و نوشتن به داستانشد و مجبور شدم داستان

شدن دروس مدرسه از ادامه این کار بازماند. او اینک دانشجوی هایی هم کسب نمود امّا با سنگیناز ورود به مقطع دبیرستان در این زمینه موفقیت

 پزشکی دانشگاه گیلان است.

های که متوجۀ انتشار یکی از داستانطوریی اینترنتی آغاز شد بهاتفاقی و از طریق جستجو« چوک»ام با ماهنامۀ ادبیات داستانی آشنائی     

ر نظییفرزندم در شمارۀ پنجاه آن شدم و ماجرا را جویا شدم. این موضوع باعث شد که اهداف مسئولین کوشا و صادق ماهنامه را بسیار ارزشمند و ب

و  نویسی و کتابخوانی پرداخته بودندشتی به احیاء و نشر فرهنگ داستاننظرم گروهی از فرهیختگان جوان کشورم بدون هیچ چشمدابیابم زیرا به

دانستم که لازمۀ تعامل، همزیستی و احترام زبانان با فرهنگ سایر ملل جهان میتوجهّ در آشنایی نسل جدید فارسیاین موضوع را گامی بزرگ و قابل

طور منظم تداوم یافته واسطۀ التفات مسئولین نشریه تاکنون بهماهنامۀ چوک به 52به عقاید، آداب و فرهنگ دیگران است. این همکاری از شمارۀ 

 است. 

    «یاد آینده در تنهاییبه» «خاطراتِ نوجوانی»برگی از دفتر کهنۀ 

سلانه در پشت نهفروغ خزان سلارنگ و بیرسد. خورشید کمآلود و زودرس خود فرا میام. هوای پاییزی با غروب مهکنار پنجرۀ اتاقم نشسته

خصوص اگر بتوانم در آن اوقات مطالعه گذارد. اصولاً تنهایی را دوست دارم، بهشود و منِ تنها را مبهوت برجای میهای خیلی دور غربی ناپدید میکوه

که  انتظار بهبودی آن هستند، گوئی ای که همۀ مردم درام رنگ امید بپاشم، آیندهتوانم به زندگی آیندهکنم که فقط با مطالعه میکنم چون فکر می

بودن زندگی در کس واقعیت خیالیآمال آینده آنان را مسخ نموده است. در عین حال که بیشتر این آرزوها فریبنده و خیالی هستند، باز هم هیچ

 ی است.ها در هر زمان و مکانترین راز بقای انسانکند زیرا غریزۀ امید مهممدینۀ فاضلۀ آینده را قبول نمی

ها روشن است، در تاریک و روشن غروب های اغلب آنگذرش که چراغهای درحالشود، با اتومبیلای که به شهر منتهی میای دور، جادهدر فاصله

کنم، اشا میاش بیرون را تمشوند. جلوی ساختمانی که از پنجرههای اطراف روشن میهای یکی یکیِ خانهآفریند. چراغپاییزی منظرۀ بدیعی را می

های سیاه اند. گربۀ بزرگ سفیدی با خالها را کاشتهها و گلزمین به قطعات کوچک و بزرگی تقسیم شده است. در بعضی از این قطعات انواع سبزی

 آورد.زمین کوچک غربی و در مقابلم حرکات جالب آکروبات را به نمایش گذاشته است و لحظاتی بعد پسر همسایه برایش غذا میدر قطعه

های یکنواخت نوعی ها و رنگها با شکلهای سازمانی این حدود در خارج شهر قرار دارند. این خانهایم. خانهجا آمدهدو روز بیشتر نیست که به این

که از اطراف شود، تنها آوایی است ها پخش میصوت یکی از خانهاند. نوای آرامی که از ضبطنظم ساختگی و سکوت محض را به نمایش گذاشته

دارد، ها و آرامش دلپذیری که به من ارزانی میجا با همۀ زیباییشود و آن اینکه اینرسد. در این لحظات تنها یک فکر به من تلقین میگوش میبه

دگی همراه با جنبش، آور خواهد شد. این واقعیتی است که من هم همانند سایر همسالانم به لحظات سریع زنکننده و ملالتزودی برایم خستهبه

 ؛ رشت      1357آذر / اسماعیل پورکاظم                                         ■ ورزم.سرعت و هیجان عشق می
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  «داییفریبا حاج» پیام  
 نویسنده و منتقد 

 
 دختری به نام چوک

ریش بدوبدو دنبال کاری بودیم و من طبق معمولِ شدن فکر کنم تا روزی استادم، هنگامی که حوالی تجنوشتم بی آنکه به چاپمی

هایم شود به چاپ داستانشد که میکنید! واچرتیدم. باورم نمیکردم، خیلی ناگهانی پرسید چرا چاپ نمیاش را میکشیآن روزهایم کیف

متولد شد. « شویمیرینی وارد میبا ش»و به این ترتیب اولین کتابم  چرا که نه! همین حالا زمانش است.« گویید!جدی می»فکر کرد. 

 حمایت شد.« کانون فرهنگی چوک»کتابی که بیش و پیش از هر کسی یا جایی از سوی 

ها و آمدم. اول دستکردم. خمیازه پشتِ خمیازه. هی کشِ میخانه نشسته بودم. داشتم خودم را برای چیدن میز صبحانه آماده می

خواب خواب جداشدن گرم کنم که زنگ تلفن مرا از تختردم تا بدن را به حد کافی برای از تختکور میور و آنبعد پاها. گردن را این

مهدی »هاِ، سیزده سال پیش، قدیما، تلگرام نبود و البته فیلترینگ هم نبود! یکی آن ورِ سیم تلفن خودش را معرفی کرد: موقعکند. آن

در حرف زدیم و تولد سایتی را خبر داد که کلام نشده بودیم. از دروبیو تلفنی همدورادور از او شنیده بودم اما با هم « رضایی هستم.

بختی که باید به فکر خان و مان او بود. البته مجلس خواست راه بیندازد. آن متولد امروز نونهالِ برومندی است و شاید دخترخانمِ دممی

 سال هر انسانی هنوز کودک است،ت که صدالبته کارِ غلطی است و زیر هیجدهتازگی ازدواج زیر سیزده سال را برای دختر منع کرده اسبه

کند اما به بلوغ فکری نزدیک سالگی چوک او را آمادۀ ازدواج نمیگویند. سیزدهالمللی میهای بینچه دختر و چه پسر، این را میثاق

 داییفریبا حاج                          ■ های آن را از بدوِ تولد با خود داشت.کند بلوغی که بارقهمی

 

 « خالد بایزیدی )دلیر(» امپی  
 شاعر و مترجم ساکن ونکوور کانادا 

 

نگی های فرهساله یکی از کانونشمارۀ ماهنامۀ وزین ادبیات داستانی چوک و فعالیت پرثمر سیزدهبا تبریک فراوان برای صدمین

 در حوزۀ داستان که با تلاش خستگیتأثیرگذار در روند روبه
 
قش اپذیر استاد مهدی رضایی عزیز توانسته است ننرشد ادبیات ایران، خصوصا

مدرن  روی ادبیاتای نو بهنویسان ایفا کند. ماهنامۀ ادبیات داستانی چوک، دریچهای از داستانسازنده و ماندگاری را در معرفی نسل تازه

اهنامۀ اغراق بگویم که مغنای آن افزوده است. بی و آوانگارد گشود و همواره دین خود را نیز به پیشکسوتان ادبیات ایران زمین ادا کرده و بر

ای متعهد بوده است که این ارتباط دوسویه و متقابل های پربار خود نمونۀ راستین و واقعی ماهنامهسالگرد فعالیتچوک در سیزدهمین

وجود آورده است و از لی اندیشه و قلم بهخاطر را در میان اهااندرکاران تلاشگر آن فضایی توام با شادی و رضایتهمکاران ماهنامه و دست

ای برخوردار باشد. بی هیچ اغراقی و اعتماد توانسته است نزد مخاطبانش از جایگاه ویژهای محبوب و قابلعنوان ماهنامهسوی دیگر به

لاش ده است و کارنامۀ پربار آن گویای تدور از هرگونه تعارفات معمول، باید بگویم ماهنامۀ چوک از اوج تا اوج مسیری پرفرازونشیب را پیموبه

اهنامۀ سالگرد ممستمر و مسئولانۀ استاد عزیز و بزرگوار جناب آقای رضایی بوده است. تبریک و شادباش مرا بپذیرید و در سیزدهمین

 خالد بایزیدی )دلیر(              ■ .های روزافزون دارماندرکاران آن آرزوی موفقیتتحریریه و دستچوک، برای هیئت
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  «بهار( -علی ربیعی )ع»پیام   
 شاعر و نویسنده 

 
 ارادتی به یک دوست

گذرد. برای مقولۀ ادبیات در زمانۀ ما سیزده سیزده سال از فعالیت کانون فرهنگی چوک با مدیریت جوانی عاشق فرهنگ و ادبیات می

ا راط است  که در همین دنیاش به مویی بند است. به عبارتی پل صای که پستی و بلندیهم عرصهسال کار مدام  زمان کمی نیست، آن

گیرد، لذا با توجه به شرایط و جو حاکم باید خیلی گذشت و فداکاری داشت که بتوان این بار سنگین را حمل کرد و به منخرینت را می

ست وجانب نیز با وسعی اندک چندسالی است که مساعد این دمقصد رساند. به تعبیر عرفا نوعی طی طریق است در وادی معرفت و این

آوری مطالب متنوع و غنی با بار فرهنگی شائبه برای جمعهمه تلاشِ بیعزیزم در عرصۀ شعر و نقد ادبی هستم و از دور شاهد آن

 ام.متعالی

 ■ ...توان گفتها و سلامت نفس دوست خوبم آقای رضایی جز ارادت و احترام چه میلذا و به همین مناسبت در برابر تلاش

 بهار(-ععلی ربیعی) -کیش 

 

 « قباد آذرآیین»پیام   
 نویسنده و منتقد 

 
 .توقعسیزده سال؛ تلاش پیگیر و بی

مریزادی جانانه، اول برای مهدی اش رسید؛ تبریک و دستشمارهساله شد و ماهنامۀ ادبیات داستانی چوک به صدمینچوک سیزده

 .ناپذیرِ همراهش..رضایی نازنین و بعد هم همکاران و گروه خستگی

هایش هیچ مانعی شناسم؛ کارش را خوب بلد است، به کارش ایمان دارد و در مسیر رسیدن به آرمانهاست میمهدی رضایی را سال

 کند.عزم جزمش را خسته نمی

اش صداقتش بود و عزم جزمش، اما حالا دیگر تنها نیست.جمعی صمیمی و تنها کارش را شروع کرد، سرمایهمهدی رضایی دست

بالا یک سال ها منتظر بودند او دستها او را جدی نگرفتند، خیلیکنند... وقتی مهدی کارش را شروع کرد، خیلیاش میراهیصادق هم

ها و کمبودها و سدهای سر راهش ببخشد و برود دنبال یک نظریها و تنگدوام بیاورد و خسته شود و عطای کارش را به لقای سختی

کس و آمدن و خستگی در ذات او نیست... در این سیزده سال هیچضایی ماند و کار کرد و نشان داد کوتاهدار. اما مهدی روآبکار نان

اش مایه گذاشت. سرافرازی اکنون مهدی رضایی هیچ ارگان و سازمانی مهدی را حمایت نکرد؛ مهدی از نان شبش، آسایش خود و خانواده

 شناسند.سوی مرزها مهدی رضایی را میداخل و چه آن ها، چه درهای تلاش اوست. حالا خیلیمحصول سال

 آذرآیینقباد    ■ گویم.نباشید میکنم و بار دیگر به او و همکارانش خستههای روزافزون آرزو میبرای مهدی رضایی عزیز موفقیت
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  «پونه شاهی»پیام  
 نویسنده، شاعر و مترجم ساکن نیشابور 

 

 زندگی 

 نام دیگر قصۀ خدا برای ماست

 مونل قصهکدانای

 خود خودِ خداست 

 ها پیرنگ این قصه

 رئال، رمانتیک و گاهی درام 

 فانتزی واقعی؛ سفر کسی که رفت به ماه  

 وقتی که پای جنی در میان باشه

 شه جادوئی، داستان زندگی می

 ، گاهی به رنگ دریاجادوئی گاهی  به رنگ سیاه

 زندگی 

 نام دیگر قصۀ خدا برای ماست

 مونهکلِ قصدانای

 پونه شاهی                     خود خود خداست 

های نویسی، تفحص و جستجو در داستانگو خدای رحمان و رحیم است و بهترین کارگاه داستاندانیم بهترین قصهشک میهمه بی

ی. برای نوشتن از چیزی هایی پر از درس و پند و جذابیت و خلاقیت که خالق آن کسی نیست جز خالق جهان هستقرآنی است. داستان

 داند؟ باید بر آن موضوع و پیرامون و تاریخ و جغرافیایش اشراف کامل داشت. پس چه کسی بیشتر و بهتر از خدا می

ود شها روایت میجا که  در سورۀ نمل داستان  حضرت سلیمان و مورچههای ادبی از دل آیات قرآنی بیرون آمده است؛ آنمعتقدم مکتب

اش و تولد شود یا در سورۀ مریم، داستان حضرت مریم و ماجرای باردارییوسف، داستان حضرت یوسف و برادرانش نقل می یا در سورۀ

شود یا در سورۀ جن  که از موجوداتی از جنس آتش شود یا در سورۀ کهف که داستان اصحاب کهف بیان میمسیح بیان میحضرت عیسی

تفاده برند، اسکار مینویسی که نویسندگان امروزی  بههای داستانها، از همۀ سبکاین داستان گوید و چه زیباست که در تمامِ سخن می

 شده است.  

گویی توان یافت. پس اولین معلم ما در قصهجادویی و رمانتیسم و سورئال، همۀ مکاتب ادبی را در جای جای قرآن میرئالیسم و رئالیسم 

 نویسی خداوند است. و داستان

ای هها و خیابانها و کافهپای قهرمان داستان، تمام کوچهکنید پابهتردید شما هم مثل من وقتی شروع به خواندنِ داستانی میبی

قاتل  خورید، گاهشوید. گاه چاقو میپای شخصیت داستان، درگیر کشمکش و دغدغه و استرس و شادی میکنید و پابهداستان را گز می

 تان را تجربه کنید. گاه ناجی  و گاه ویرانگر؛ این یعنی زندگیِ دیگری جز زندگی شخصیشوید و گاه مقتول؛ می

ود های زیادی را در خیال خخوانند زندگیکنند و کسانی که داستان میخوانند فقط یک زندگی را تجربه میکسانی که داستان نمی 

 کنند.تجربه می

سال تمام، پای چوک  سیزدههای دور. پابهاعم از ایرانی یا خارجی و از سرزمین های دیگران،چوک جایی است برای خواندن داستان

 ها،ایم و با ضدقهرمانها قهرمان شدههای داستانایم. با قهرمانای که چاپ شده، زندگی کردههای صد شمارهدر لایه و زیرلایۀ داستان

 ضدقهرمان.

ایم و این را مدیون خالق چوک هستیم که چنین فضایی را سیزده سال تمرین کردهدر چوک کنار هم چگونه بهترنوشتن و بهتربودن را 

شمارۀ مجلۀ ادبیات گویم. صدمینمریزاد میبرایمان مهیا کرده است. بنابراین به خالق چوک آقای رضایی تبریک و خداقوت و دست

 آنها که عاشق ادبیات هستند. سالگی چوک مبارکتان و مبارکمان باشد. مبارکِ همۀ ما و داستانی و سیزده

  ■ات مبارک! چوک صدبارگی
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  «ریتا محمدی»پیام   
 نویسنده، منتقد و عضو هیئت تحریه چوک 

 
 پرسید چرا؟زنده باد خانۀ داستان چوک. می

ای ست، گوشهعار اکار و بیزاده هستم از نظر خاندان اشرافی ما، کسی که بیدرخانوادۀ ما نویسندگی جُرم است. چون اشراف

نویسد و کسی که دست به این عمل شنیع بزند، در واقع مثلِ فردی معتاد است که باید سریع او را از این نشیند و برای خودش میمی

 کارناپسند منع یا تا حد امکان ترکش داد.

م بنابراین در همان طفولیت، متوجه شدم گیریسالگی یاد میها با تودۀ مردم در این است:خواندن و نوشتن را در سهزادهفرق ما اشراف

خانۀ »کردم به ولگردی در گوگل، که ناگهان با دیدم بلافاصله شروع میعلاقۀ خاصی به نوشتن دارم. همین که چشم ندیمه را دور می

 آشنا شدم.« داستان چوک

کتاب، معرفی برندۀ جایزۀ نوبل و... همین طور خواندم. پُر بود از داستان، مقاله، شعر، نقد فیلم، معرفی زیرچشمی مجلۀ چوک را می

را در جریان « برگ بوزاده»تان روز بد نبیند، عمه خبر متوجه شد. چشمزدم، ندیمۀ ازخدابیوقت به مجله سرمیکه پنهانی وقت و بی

... اِ... عمه برگ بوزاده، تورو اِ »گفتم: « از کی معتاد شدی؟»درآمده گفت: گذاشت. سراسیمه خودش را به من رساند، با چشمانی ازحدقه

ولی  «گم.دم ترکش کنم. به جونِ ندیمه راست میخدا ببخشید! اصلا  دست خودم نبود. دوستان ناباب منو به این روز انداختن. قول می

های کوتاه سی داستانتواند برای همیشه ترک اعتیاد کند، نه تنها نتوانستم، بدتر هم شدم چون نوشتنِ  برر از آن جاکه هیچ معتادی نمی

ها این شد که بالاخره با جارو و شود کرد. نتیجۀ نوشتننویسندگان دنیا برای مجلۀ چوک را شروع کردم. خب اعتیاد است دیگر، چه می

 انداز از دربار به بیرون پرتاب شدم.خاک

    ■نویسم گرچه مفلسی بیش نیستم.چوک می زاده چیزی جز زیر پُل خوابیدن نیست. درعوض هرماه برای سایتسزایِ نویسندۀ اشراف
 ریتا محمدی

 

 « نعیمه زنگنه»پیام  
 نویسنده و عضو هیئت تحریریه چوک 

 

و چاپ ر  ماهای بودم تا بتوانم مقالروزا فقط دنبال مجلهنآ. گشتممیکارهایم  ۀسرم پر بود از فکرهای جورواجور و دنبال فرصتی برای ارائ

ای که  سرشار  از موضوعات جذاب مجله خود جلب کرد.چوک نظرم را به ۀمجلی ناگهان کارم بودم که روز ۀمشد و ناامید از اداکنم اما نمی

 بود.

ای توانم هر ماه مقالهکنم عضو کوچکی از این مجله شدم و میگذرد و افتخار میام به چوک میاکنون چندماه از ارسال اولین مقاله

است تا هر ماه برای نشر مقالاتم اطلاعاتم  یمجال ، بلکهای که علاقه دارم نشر بدهمدر رشتهرا  ماه مقالهارسال کنم تا از طریق علاوه بر اینک

 را زیاد کنم.

چوک به  ۀمجل ،گوش مردم برسانند و مجالی برای حضور ندارندرا به شانهایتوانند حرفسختی میدر دنیایی که جوانان به و در نهایت

 ن افکار را داد.کردامثال من فرصت بیان

را منتشر میتوانم بگویم افرادی ماهر و کاربلد آنای که به قطع میمجلهرا داشتم، خوشحالم که تا به الان افتخار همکاری با چوک 

 .ندنک

ود افزایش آگاهی و اطلاعات مردم به کار خ در راستایِ کنم که چوک همچنان پرقدرت عنوان عضو کوچکی از کانون چوک آرزو میبه

 ■ ادامه دهد.

زنگنهنعیمه     
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  «علیرضا احمدی»پیام   
 نویسنده ساکن ساری 

 
 از یک تا صد بشمار

صد عدد بزرگی است، به بزرگی صد سال تنهاییِ مارکز. وقتی همت این جوانان را  در سیزده سال تلاش و انتشارِ صدمین شماره یک 

 دهند، به پیشرفتهم با خون دل و از سر علاقه این راه را ادامه میبینم که با دست خالی شروع به فعالیت کردند و هنوز مجلۀ ادبی می

شوم. تاریخ به من ثابت کرد آثار هنری هنرمندی فقیر که مجبور است برای ادبیات در کشوری که مطالعه در آن جایی ندارد امیدوار می

دانند وارد مسیری شود. این جوانان میلار فروخته میکردن خود، اثرش را در آتش بیندازد تا گرم شود، بعد از مرگش میلیاردها دگرم

 کند، دوستان مااش میاند که ناامیدی در آن هیچ مفهومی ندارد. مثل فرهاد که کوه را برای رسیدن به معشوق خویش تسلیم ارادهشده

ای از سر سودجویی سر راه بردارند. عدههای بسیاری را از دانند باید برای رسیدن به معشوق خود، نه یک کوه بلکه کوهدر چوک هم می

ند. کشیدند و رفتها را دیدند، بعد از انتشارِ چند شماره مجله، پا پسو یا خیالات واهی راهی این دیار شدند ولی بعد از مدتی که سختی

انند نوشته های روی سنگ در کند مامروز چوک تاریخ ادبیات ایران را رقم می زند و کار بزرگی که انجام می دهد و مسیری که طی می

 اند درستای جوانی خود را قربانی پیشرفت ادبیات این کشور کردهتاریخ جاویدان خواهد ماند. در تاریخ این کشور خواهیم خواند عده

ها سرتو کن کیفیت ولی پرفروشهای بیکنند و سینما پر شده است از فیلماند و مطالعه نمیدر زمانی که مردم ما با کتاب قهر کرده

خواهند سرانۀ مطالعه را افزایش دهند ولی چوک در عمل مملو از جمعیت است، کتاب به معنای واقعی یتیم مانده است. با شعاردادن، می

دوش بکشد. چوک برای اینکه ثابت کند اهل عمل تنه بار سنگین این امانت را بهای یکثابت کرد که آمده تا بدون هیچ حرف و حاشیه

ۀ کند. کاغذ، این مادو نه شعار؛ سیزده سال تلاش کرده است. نشر الکترونیکی چوک خدمت بزرگی به نشر در فضای مجازی میاست 

شود، باید از چرخۀ مصرف در حوزۀ کتاب خارج شود تا زمین بتواند زندگی کند یا بهتر بگویم ما گرانبها که با مرگ درخت ساخته می

کنند، های رایج کتابخوانی را پشتیبانی میها فرمتقدر تکنولوژی پیشرفت کرده است که تمام موبایلنبتوانیم زندگی کنیم. وقتی ای

نیازی به کتاب کاغذی نیست. هرچند برای خودم خواندن کتاب کاغذی لذت دیگری دارد ولی باید قبول کنیم که زمین به ما به ارث 

م. اگر پوشی کنیهایمان چشمها و خوشینسل بعد بدهیم، پس باید از بسیاری از لذت نرسیده و ما امانتدار هستیم و باید آن را سالم به

هدف مطالعه است و بالابردن اطلاعات عمومی، یا پیشرفت در تخصص خاصی، همین مطالعۀ کتاب و نشریات الکترونیک هم به ما کمک 

خود را به استخر تبدیل کند و هیچ اتفاقی نیفتد ولی امروز توانست حمام قدر آب در دسترس بشر بود که میکند. شاید زمانی اینمی

اف و دیشود. با این اوصاف گسترش نشر الکترونیک در قالب پیبرای ساخت کاغذ دو رکن مهم حیاتِ کره زمین؛ درخت و آب نابود می

 ز بزرگمان را از خطر نابودی نجات دهد. تواند کره زمین، این خانۀ سبهای اندروید، میخوانی، حتی فرمتهای رایج کتابسایر فرمت

دانم کلاً چند نفر حوصله دانیم و اصراری هم به دانستن نداریم. نمیهای غلط ما ناشی از مطالعۀ کم است. نمیبسیاری از رفتاری

ود! ولی روزگاری مردمی ها دیده نشدارند این متن را از اول تا آخر بخوانند. حتی اگر چهارتا فحش داخل این متن باشد شاید تا سال

مارسل پروست که شاهکار وی « رفتهزمان ازدست»خواندند. رمانِ های چند جلدی که هر کدام هزار صفحه داشت، میبودند که کتاب

هایی دارد. آیا آن نسل منقرض شده؟ جواب خیر است. در دهۀ اخیر آبادی نشان از وجود چنین انساناثر محمود دولت« کلیدر»است یا 

های پرفروش ام. رمانترین رمان جهان شد که حجم کمی هم نداشت و خودِ من هر جلد آن را پنج بار خواندهپرفروش« هری پاتر»رمان 

یا روند، در دنکوتاه پیش میسمت مطالعۀ داستانها بهکه ایرانیبرم. در حالیکردن متن نامشان را نمیزیادی وجود دارد که برای کوتاه

ای کتاب که علاوه بر مطالعۀ زیاد، به ناشر در بالابردن کیفیتِ های حرفهنام خوانندهشود و قشری وجود دارد بهان مطالعه میهنوز هم رم

ای کتاب، اول نویسنده، دوم ویراستار متنی، سوم ویراستار محتوایی، چهارم ناشر و بعد کنند. یعنی در چرخۀ تولید حرفهآثار کمک می

دهد. امتیازی که این گروه به ای کتاب قرار دارد که با بررسی و نقد کتاب، به کتابی که وارد بازار شده امتیاز میفهاز آن خوانندۀ حر

با چنان طرح جلدی چاپ « حسنی و چشم برزخی»دهند در فروش کتاب بسیار تأثیرگذار است. امکان ندارد کتابی به اسم کتاب می

جایی در بازار اروپا  کیفیتداند باید در تولید کتاب بسیار دقت کند و آثار بینشوید. نویسنده می کنید و توسط این گروه به سخره گرفته

ها و نشریات داخلی نیز در مطالعۀ اندکِ افراد ندارد )هرچند آثار متوسط در آمریکا فروش خوبی دارد(. متأسفانه سطح نازل کیفیت کتاب

 ست. کردن مشکلاتی از قبیل گرانی و بیکاری اجلو برای تحملنِ طنز علاقه دارند که فرار روبهها بیشتر به خواندتأثیر نیست. ایرانیبی

کنم که با همۀ فشارها باز هم برای کار باکیفیت تلاش دوستانِ چوک را که بدون پشتوانۀ مالی در حال تلاش هستند، ستایش می

که در ایران انجام کار گروهیِ برم یعنی کار گروهیِ خوب؛ در حالییکنند. چوک حاصل کار گروهی است. وقتی از آن اسم متلاش می
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راحتی در دسترس همگان قرار صورتی که بهکردن مقالات و نقدها و آرشیو منظم مطالب بهچنینی واقعاً کار مشکلی است. جمعاین

ان پر که بازار ایرستان به دست شما برسد. در حالیهای آن برای اینکه نشریه، به قیمتِ معرفی به دوکردن سایت و هزینهبگیرد. اداره

سانی بودن ادبیات نزد ککیفیت، وجود چوک برای ما نعمت بزرگی است. استمرار این فعالیت، به معنیِ جدیها و نشریات بیشده از کتاب

 شود. کنند و این جدیت، باعث بالارفتن سطح کیفیت ادبیات کشور میاست که آن را اداره می

خاطر ضعف در ترجمه از زبان فارسی به سایر یلم در سطح کلان و در سطح جهانی موضوع را بررسی کنم. ادبیات ما در جهان بهما

 هاییصورت جدی دیده نشده است. چوک برنامهگاه بهها، جز برخی آثار که خود نویسنده زحمت ترجمه اثر خودش را کشیده، هیچزبان

مدت و صورت اهداف کوتاههای چوک هدفمند بوده و بهکه همین امیدی برای تحول در ادبیات ماست. برنامه را در این زمینه ارائه داده

 بلندمدت، راهگشای بسیاری از مشکلات ادبیات کشور است. 

یون ویزپیشنهادی که شاید چوک را از این هم فراتر ببرد و آرزوی دیرینه من نیز هست، ایجادِ شبکۀ تصویری ادبیات یا همان تل

های بزرگ جهان، بعد از آنکه به فیلم تبدیل جا که کتاباینترنتی است که چوک را فراتر از انتظار به مخاطب معرفی خواهد کرد. از آن

ا های داستان، جمعیتِ بیشتری رها و کارگاهشدند بیشتر شناخته شدند، بهتر است چوک با پخش زندۀ برخی از کارهایش مثلِ نشست

کردن دارد. بعد از جشن انتشارِ خود کند و از نظرات آنها استفاده کنند. گرفتنِ مجوز برای انجامِ چنین کاری ارزش تلاش مهمان محفل

تر صدمین شمارۀ مجلۀ چوک، بهتر است تحول بزرگی در آن پدید بیاید که نشان از گذر از عددی بزرگ نباشد بلکه نشان از تحولی بزرگ

ود. کم به شبکۀ اینترنتی مستقلی تبدیل شهای اجتماعی پخش زنده تا کمهای سنگین، ابتدا در شبکههزینهباشد. هرچند برای کاهشِ 

آیا »تبلیغاتِ شهری چون بنر هم بسیار مفید است. مثلاً با قراردادن عکس روی جلد چند شماره از مجلۀ چوک روی بنر و نوشتنِ شعار 

رط شود به شتر باشد، با تبلیغ امکانِ درآمدزایی میسر میه کند. هرقدر مجله پرمخاطبمخاطب را جذب مجل« خوانید؟شما هم کتاب می

 آنکه تولیدکنندگان بپذیرند با مجلۀ معروف اینترنتی مواجه هستند. 

م گویگیرم و میگذارم. گاه ده شب تماس میرسد با مهدی رضایی درمیان میپیشنهادها بسیار است که به محض اینکه به ذهنم می

گویم چون خرجمان با دلار آمریکاست، پس زمان را هم گویند ساعت ده شب هست ها! در پاسخ می)به قول معروف خخخ( و ایشان می

 کم با آمریکا هماهنگ کنیم، الان آنجا صبح است!کم

هم مطلب بنویسم، البته اگر شمارۀ آن شمارۀ چوک هم آمد و امیدوارم در هزارمینام صرفاً تبریک نباشد. صدمینخواستم نوشتهمی

خدا عمری بدهد و عزرائیل نتواند پیدایم کند. روایت هست عزرائیل موتوری جستجوگر مثل گوگل  دارد؛ اسم ما را بزند سریع پیدا 

 برود.   E یا روی کند. حالا شانس داشته باشیم اینترنت در آن لحظه قطع باشدمی

 علیرضا احمدی    ■ رسانم.ینیم این نوشته را به پایان میشمارۀ چوک را بببه امید اینکه هزارمین

 « نرگس امینی»پیام  
 خوانینویسنده و دبیر انجمن داستان 

 پرواز  صدمین

ها، بادها، ها، درختهایمان همگی بالا! این ماهنامه شد شمارۀ صد، آهای آدمهای چوک، آهای خوانندگان چوک، پرچمآهای نویسنده

راق، های پرطمطهایی که بودید و حالا نیستید. شعرهای عاشقانه، نوشتهروهای خیابان شانزده آذر، آنادهها، پیها، صخرهها، کوهقاصدک

 نقدها، همه و همه صدشدنمان مبارک. 

 و جاهای این و آن و آنها  صد شماره از سینما نوشتند، از ادبیات  مقاله نوشتند، شعر نوشتند، داستانها و سالها توی این ماهچوکی

 جا، به اندازۀ صد شماره، هزاران هزار کلمه به جهان انرژی دادند. این

دانیم که چه پروازی داریم، شما هم بدانید شاید که وقت پرواز  سنگی هایمان پرتوان، خیالمان بلند، خودمان میهایمان مستدام، قلمانرژی

د بادی باشد و وزیده باشد و پرواز را سخت کرده باشد، شاید بارانی طوفانی خواند؟ شایبوده و ما را زده باشند که بس کنید بابا کی مجله می

پرواز شاید نمیرد، اما فروغ ما به پروازمان است. چوک مرغ خیال ماست بر کنیم، پرنده بییا حتی برفی سهمگین. ما اما همچنان پرواز می

 هاست. از چوک از پرواز آناند و پرو ها بودههایی که این سالادبیات ایران. مرغ خیال آدم

های ما بوده، حاصل ایم حاصل عشقچه در ادبیات ایران کاشتهداند یاد و نام  ما خواهد ماند یا خواهد رفت، آناین آینده است که می

. مکتوب و موجود هاشدهها و حسها و شنیدههایی ذهنی و زیسته، دیدهها،  تجربهها و شادیها، افسردگیها و خیالها، خواستنترس

رگس امینین    ■ حی و حاضر. آهای آهای ما صد شدیم. مبارک است.



 

 1397 آذرماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدم شماره      29

  «زهرا آذر»پیام  
 نویسنده، بازیگر و دبیر بخش سینما و تئاتر چوک 

 

« روزها همان روزهاست اما روزگار روزگار دیگری است!»به قول علی حاتمیِ نازنین  میانۀ دهۀ نود هستیم. میانۀ آتش و آهن و اتم.

امان آتش. هنوز هم جنگ است و انگار هرگز پایانی برایش متصور گزندۀ آهن است و نه تاب تحمل سوزشِ بی برای سرمای نه طاقتی

ها، جنگ برای براندازی، جنگ ها، جنگ سلبریتینیست. جنگ است و جنگ است و جنگ. جنگ در غرب، جنگ در شرق، جنگ رسانه

 های قرمز پشت هم!های مجازی و لایکشدنوئرهای بیشتر، جنگ برای دیدهعلیه گرسنگی، جنگ برای آزادی، جنگ برای فال

شوی. باید بخندی. مانی و فراموش میها عقب میفروشمیانۀ دهۀ نود هستیم و اگر چشم از گوشیِ موبایلت برداری از قافلۀ جلوه

ه یعنی من هستم. هنوز هستم. لطفاً فراموشم سلنبه را چنان شیک و مزین ردیف کنی کوتاب و قلنبهزورکی بخندی و جملات پرآب

نداشتن به مثابۀ فناست! هیهات و صد هیهات که  هرچه هست جهانی است نشدن و لایکانگیز است و اسفناک که دیدهنکنید! چه غم

ها، ها و لذتا و بغضهها و گریههای چندگانه، همۀ خندهشور... همۀ حسمهر و بیورنگ اما بیاعتبار. جهانی خوش آبمجازی و بی

 هایشان...هایشان راستکی است و نه بغضشوند که نه خندهکوچکی خلاصه می  های زردها در دایرهها و نفرتعشق

دوستی و شعردوستی و ها و مطالبِ مثلاً ادبی و هنری ادعای فرهنگزده هرکس که از راه رسیده با چیدن پستدر این وانفسای یخ

دانستند گلشیری شناختند، نه میهایی که تا دیروز نه شاملو را میوش فلک را کر کرده و معلوم نیست چرا آدماش گهنرمندپروری

شند که فروزنند و فضل میها سینه چاک میدان، جوری برای اینآبادی اصلاً نویسنده است یا ریاضیکیست و نه خبر داشتند که دولت

پرسیم آیا سواد هنری و دانش ادبی این دوستان هم به اندازۀ سنگینی و عظمت از خودمان می کهماند. طوریدهان میبهآدمی انگشت

 هایشان هست یا خیر؟ پُست

اساس یهای بتاز عرصۀ وسیع ادبیات امروز است که توانسته فارغ از این ابتذال و نمایشدر این میانۀ پرآشوب، مهدی رضایی، مردِ یکّه

یت اش هدانشستۀ ادبیات معاصر کشور را در راه درست و حقیقیگِلماهرانه از آب بیرون بکشد و کشتیِ بهو آبکی، گلیم خود را چه 

های نخستِ فعالیت های سالشماره از ماهنامۀ وزین چوک را با همان سختیسال فعالیت چوک، صدمینکند. او در آستانه سیزدهمین

اندیشی قعی، هدفمندی و صد البته عشق به ادبیات و هنر این مرزوبوم و دوراندیشی و بزرگکند که جز در سایۀ اراده و انگیزۀ وامنتشر می

 پذیر نبوده است.در جهت اعتلای آن امکان

دور از هر حاشیه و امتیازبندی و تعصب، با نگاهی ژرف و اعتمادی راسخ به خویشتن ای، بهمهدی رضایی فارغ از هر دسته و رسته

ها در محفلی دوستانه اما علمی اران هنر و ادبیات را در سرتاسر سرزمینمان و حتی خارج از مرزها و محدودیتخویش، توانسته دوستد

 سوی عاشقان این عرصه بگشاید.مند گرد هم آورده و با تبادل اندیشه و آراء نگاهی نو و راهی تازه را بهو قاعده

های آموزشی و تجمعات مختلف ترجمه، سینما، چاپ آثار نوقلمان، برگزاری کلاس کوتاه، رمان،ها اعم از شعر، داستاناو در تمام زمینه

وقفه کرده که نشان از همت بالا و ایمان و عشق ناتمام ها، فعالیتی مستمر و بیهای سالیانه اهالی فرهنگ و سایر شاخهادبی، گردهمایی

 زهرا آذر     ■ اش همیشه روشن باد.اوست. راهش همیشه سبز و اندیشه
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  «زادمریم نوری»م پیا 
 نویسنده و مترجم و عضو هیئت تحریریه چوک 

 

 «سلام»

 «سلام»

 «چطوری؟»

 «هیی...»

 «چه خبرا؟...»

 «هیچی، سلامتی...»

 «خونی؟داری چی می»

 «چوک!»

 «چی؟!»

 «شه:چوک!چوک... چ، واو، کاف، می»

 «یعنی چی چوک؟!»

 « خود چوک یا چیزای توش؟»

 خود چوک، بعدشم چیز »
 
 «ای توش، مطالبش؟!اولا

آویز؛ مرغ حق: چوک ز شاخ درخت خویشتن کشد؛ شبدرپی فریاد میکند و پیای شبیه جغد که خود را از درخت آویزان میپرنده»

 «حال نشنیدی؟آویخته/ زاغ سیه پرّوبال غالیه آمیخته، تابه

 «آهان، چرا چرا، یادم نبود، خب حالا توش؟»

 «چی؟»

 «ها توش نوشته؟چی»

ها... ها، دروغها، رؤیاها، راستها، دلنوشتهها، خوابها، حرفها، آدمها، قصهها، کتابربارۀ من، دربارۀ تو، دربارۀ الی، دربارۀ فیلمد»

 «ها...ها و بدیدربارۀ خوبی

 زادمریم نوری/ باد چوکزنده                        ■ «باد چوک!...اوه... چه عالی... پس زنده»
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  «سعید زمانی»پیام   
 منتقد و عضو هیئت تحریریه چوک ،نویسنده 

 
ه رمانی کبالاخره رسید! شمارۀصدم مجلۀ وزین چوک منتشر شد. صد شماره با شما خوانندگان گرامی افتخاری تکرارنشدنی است. این

 ای ادبی و فرهنگید و خب، کجا بهتر از مجلهاش با کس دیگری صحبت کرخوانده شود و رمان هم به خواننده بچسبد، حتماً باید درباره

اش با عشق خالص مقالات خود را برای برای معرفی یا صحبت دربارۀ رمانی خواندنی؟ و آن هم مجلۀ ادبی چون چوک که تمام تحریریه

 . تشکر ویژه هم برای دوستانیخوانیدگذارید و این مجله را میکنند. در وهلۀ اول ممنون از شمایی که وقت میخوانندگان عزیز منتشر می

 کنند.پوشی میفرسایی نگارنده را مطالعه و از نواقص آن چشمکه قلم

ای دانست هم دشوار. ساده به این علت که فعالیتی انفرادی است، نویسنده از دخالت عوامل توان هم کار سادهنویسندگی را می

ریزان اگر به شود. این عرقریزان روح مینویسنده به اصطلاح دچار عرقشود که گر مصون است. این سادگی زمانی سخت میمداخله

د. نوعی وجود دارخوانی هم همین مسئله بهکند. دربارۀ رمانای درونش شکل نگیرد نویسنده را رستگار میتنهایی انجام شود و مداخله

خواهد خرجش شود؛ صفحات را ورق بزن و د، فکر نمیخواندن کاری ندارگویند رمانخیلی از کسانی که مدعی کتابخوانی هستند می

دانند که رمان برای خود دریایی دارد. انواع و اقسام و ژانر دارد. کنند نمیشود. دوستانی که با رمان این گونه برخورد میکتاب تمام می

ی راحت است اما خواندن هر رمانی راحت نیست. خواندهد و... در نگاه اول رمانکند؛ دامنۀ افکار را گسترش میای را راضی میهر سلیقه

پسند شروع کند که شامل خوانی را آغاز کند باید از ژانرهای عامهخواهد رمانقبلاً عرض شد که رمان، ژانرهای متفاوت دارد. کسی که می

رمان، زمانی که خواننده به خواندن خو باشد. مرحلۀ بعد باتوجه به انواع ژانرهای اجتماعی، جنائی و پلیسی و عاشقانه در مرحلۀ اول می

است  های بزرگ کلاسیک کاریکند. مثلًا اگر خواننده ژانر کلاسیک را انتخاب کند، خواندن رمانگرفت، انتخاب رمان ادامه پیدا می

 جنگ و»یا « داستان دو شهر»، «بینوایان»هایی سترگ مثل کار هرگز نباید با رمانارزد. خوانندۀ تازهدشوار اما تماماً به خواندشان می

باید  ها  همیشهکند. خواندن کلاسیکآغاز کند که اگر این اشتباه را انجام دهد برای همیشه از کتاب و کتابخوانی خداحافظی می« صلح

هفت صفحه  هایی است که در اصطلاح با تورق شش الیپسند رمانپسند آغاز شود. منظور از عامهاز خواندن حداقل ده جلد رمان عامه

یا رمان دشوار و طولانی « آناکارنینا»خواهد رمان ای مینشود زمینش گذاشت. خواندن رمان کلاسیک به این صورت است: مثلاً خواننده

خصوص جنگ و صلح در صد الی دویست صفحۀ اول باید سطحی خوانده شوند؛ ها بهاثر تولستوی را بخواند. این رمان« جنگ و صلح»

افتند. بعد از شوند و مانند دوستان قدیمی به درخشش میهای رمان در ذهن خواننده روشن میآرام شخصیتد صفحه آرامبعد از این ص

قیاس نیست؛ زیرا که دیگر انسان رسد که با هیچ لذتی قابلمدتی که رمان کلاسیک خوانده شد، خواننده به آرامش روحی عمیقی می

گویند که هرچه رمان دشوارتر باشد، این عمق بیشتر فن میت به قبل پیدا کرده است. اهلتری نسبسابق نیست و رشد روحی عمیق

، اثر ویلیام فالکنر« خشم و هیاهو»شود. سوءتفاهم نشود که دشواری یک رمان ارتباطی با حجم آن ندارد. چند نمونه رمان دشوار مثل می

 هایی کهاثر عباس معروفی؛ رمان« سمفونی مردگان»آبادی و محمود دولت اثر« سلوک»اش اثر جوزف کنراد یا نمونۀ وطنی« لرد جیم»

طور که قبلًا ذکر های حجیمی نیستند اما خواندنشان دشوار است و نیاز به تمرکز ویژه حین مطالعه دارد. اما همانذکرشان رفت رمان

 عوض کرد. چیز دیگر توان با  هیچهایی را نمیشد لذت رستگاری در خواندن چنین رمان

کشیم. تغذیۀ مداوم روح نویس باشیم، مدام روحمان را به چالش میدر هر صورت چه رمان بخوانیم، چه داستان بنویسیم، چه مقاله

انجامد. افزایش معرفت نیز سلاحی قدرتمند و پیچیده است برای مواجه با منجر به اقزایش خرد و افزایش خرد به افزایش معرفت می

 زندگی ناگزیر مواجه با آن هستیم. مشکلاتی که در

 سعید زمانی     ■ هزارم این ماهنامه.صدم ماهنامۀ چوک هم منتشر شد. به امید انتشار شمارۀشمارۀ
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 « الهام زارعی»پیام   
 نویسنده و عضو هیئت تحریریه چوک 

 

نوشتن کیمیای حیات و راز جاودانگی است. تا مادامی که اثر 

 اثر ٔ  ها، نویسندهها و هزارهز قرنشود، حتی پس انویسنده خوانده می

. سب و است نوشتن آن باشد، داشته وجود حیوانی آب اگر. ست نامیرا

 دمانتول از قبل سال هزاران که بزرگی نویسندگان اثر با که ما همچون

 را ما و است زنده نویسنده گویی و کنیممی برقرار ارتباط زیستند،می

خواهد روایت کند ریخی که میها و تاها، داستانه خوانِ حکمتب

 گیریم.بدیل بهره میکند و ما از آن خوانِ بیدعوت می

بیداری، آموختن، بسیار بودن به شبروزگاری برای نویسنده

خواندن و بسیار نوشتن، نیاز بود. تا آنجا که تنها پیشنهادِ بزرگانِ 

فت های شگنویسندگی، بسیار خواندن و بسیار نوشتن بود. داستان

 ادبی محافل نقلِ همیشه بزرگ، نویسندگان عاداتِ و طریقه ٔ  درباره

 ایندهنویس تا بکوشند بسیار باید دانستندمی ترهاجوان و است بوده

 همان در ایعده ذاتی، استعداد لطف به گاهی هرچند شوند، نامی

گاهِ د ولی برای حفظِ جایبیاورن دستبه رسمی و اسم اندتوانسته جوانی

 اند.مخاطبینِ خویش، بسیار کوشیدهادبی و 

 دگینویسن و نشر ٔ  به لطفِ تکنولوژی، اتفاقات بسیاری در زمینه

 رددا قصد که کرد اعلام خود سخنرانی در گیتس بیل زمانی. داد رخ

 حذف دهد، تحقق را اشزندگی هدف والاترین بمیرد، آنکه از پیش

ی مخالفان بسیار کتاب. این اظهارنظر با موافقان و حذفِ سپس و کاغذ

وقت حسِ کتاب را گفتند مانیتورها هیچای که میرو شد، عدهروبه

های پرشوری در این رابطه انجام دادند و کنند و سخنرانیمنتقل نمی

زیست ای هم موافق این کار شدند و گفتند این کار به محیطعده

ای ههایِ بسیاری از کتاباکنون شاهد نسخهکند. همبسیار کمک می

دیجیتالی هستیم. اما پیشرفت تکنولوژی به اینجا ختم نشد، 

نویسندگانی ظهور کردند که چند کتاب خوانده بودند و تصمیم 

هایشان، چند خطی بنویسند و در ها و شنیدهگرفتند بر اساس خوانده

فضای مجازی انتشار دهند. نویسندگانی که به مددِ تعداد زیادِ 

های خود را در سطح وسیعی از جامعه شتهفالورهایشان، توانستند نو

خواند و با خواندنِ چند خط ای که کتاب نمیمنتشر کنند. جامعه

. دیدمی روشنفکران ٔ  های مناسبتی، خود را در زمرههجویات یا نوشته

 ازیب پای از که جوانی و نوجوان مخاطب بر تمرکز با نویسندگان این

خط خوانده بودند، بازارِ خود  یوتری بلند شده بودند و حالا چندکامپ

را پیدا کرده بودند و همین افراد سبب شدند هرکسی که از گرد راه 

تواند اندیشه، میبرسد، فکر کند با چند خط نوشتن، نوشتنی بی

 تعداد عظیمِ حجمِ و اینستاگرام در هم آن بارز ٔ  نویسنده شود. نمونه

 ندگان است.نویس و شاعران

شد و این نویسندگان نوظهور، قصد در چاپ ماجرا به اینجا ختم ن

راوی »کتابشان ،که بیشتر رمان است، داشتند. وقتی با سؤالاتی مثلِ 

 پردازیشخصیت چرا» ،«است چگونه روایت ٔ  شیوه»، «چیست

 دتاختن ناشر به خشونت با شدند، مواجه غیره و «نشده انجام درست

در  شرینی رفتند کهگیری؛ و بعد سراغِ ناسرائیلی میابنی ایراد که

کردند و خوانندگانی داشتند ازای دریافت پول، کتابشان را چاپ می

 ترین آسیبیدادند و این چرخه تکرار شد. مهمها را الگو قرار میکه آن

 هایی بدون هیچ اندیشه و فلسفهکه به ادبیات زدند، آن بود که کتاب

دستِ چندمی  شده بود و کپیِمعنایِ طویلکه حاصلِ چند خطِ بی

آثار قبلی خودشان بود، در بازار فراوان شد و مخاطبین خودش را 

یافت و جزءِ پرتیتراژها شد. این ادبیات که گاهی سطحش از 

نوعی ادبیات بازاری است، توانست تر است و بهپسندها نیز پایینعامه

های ه خواننده سراغِ کتابک آنجا تا دهد تغییر را مخاطب ٔ  ذائقه

د: گویادبیات اصیل نرود یا نتواند برود. آرتور شوپنهاور میخوب و 

 هایکتاب ٔ  های مزخرف خواند و به مطالعهتوان کتابهرگز نمی»

. کنندمی نابود را ذهن و اندروح سمِ بد، هایکتاب. پرداخت نیز عالی

 .«است بد کتاب نخواندن خوب، کتاب ٔ  مطالعه شرط

 خواهند بنویسند ولی بازاریمی اما در این میان تکلیفِ کسانی که

ای تحصیلات ننویسند و بر تارکِ ادبیات بدرخشند چیست؟ عده

های ادبیات داستانی، ادبیات، ادبیات نمایشی، تکمیلی خود را در رشته

ای هم در کنارِ رشته اصلیِ دهند و عدهنویسی و... ادامه میفیلمنامه

 .کنند، مراجعه میدهندخود به مؤسساتی که آموزش نویسندگی می

کنم که بیشترِ این ای شخصی عرض میعنوانِ تجربهبنده به

 برگزاری. ادبیات ٔ  دغدغه تا دارند مالی ٔ  مؤسسات دغدغه

 پیوستههمبه مباحثِ جداسازیِ و کردنطولانی ،گران هایورکشاپ

بدتر از همه  و بیشتر، ٔ  شهریه گرفتن برای سرفصل چندین در

نوان عاند بهه به یاریِ ادبیات بازاری معروف شدهاستفاده از کسانی ک

کنند، از جمله مشکلات این استاد که نکاتی نادرست را ارائه می

 ٔ  استقبال از یک دورهدلیل عدمهاست. ناگفته نماند که بهمؤسسه

 انند.ممی تمامنیمه هادوره از بسیاری مخاطب، سوی از آموزشی کامل

 ٔ  مؤسسه و دارند ادبیات ٔ  ه دغدغهکشمارند آنانبسیار انگشت

 که است کسانی معدود از رضایی مهدی. هاستآن از یکی چوک

 اشهمؤسس آموزشی کیفیتِ مؤسسات، سودجویِ بازار این در توانسته

 را داستانی ادبیات رایگانِ ٔ  ماهنامه صدمین ماه، این و کند حفظ را

ه تمام هایی کچوک با تمامِ فراز و نشیب ٔ  مؤسسه. کند منتشر

مؤسساتِ خوب دیگر در این دوران رکود اقتصادی متحمل شدند، 

وپنجه نرم کرد و ضمنِ برگزاریِ روز جهانی داستان و خوبی دستبه

بزرگداشتِ نویسندگانی چون جمال میرصادقی، قباد آذرآیین و فریبا 

 .کرد دین ادای ادبیوفی، به جامعه 

 ست کسی راهنمایتانبایگرچه نوشتن رازِ جاودانگی است ولی می

باشد وگرنه عنصرِ اصلی همان است: بسیار درست خواندن و بسیار 

زارعیالهام ■ نوشتن.
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 « فرزانه کاوه»پیام  
 نویسنده و پژوهشگر 

 

 «سلام. آتش سیگارتان خاموش شده.»شازده کوچولو گفت: 

ودو و شش بیست و هشت و دو کنه بیسته و هفت میکنه پانزده. سلام. پانزدکنه دوازده و سه میکنه پنج. پنج و هفت میسه و دو می»

 «ویک.هزار و هفتصدوسی

... 

 «پانصد میلیون چی؟»

... 

 «پانصدویک میلیون چی؟»

... 

 «همه میلیون چی؟این»

 «شود.می هها تو هوا دیدوقتایها از این چیزهای کوچولویی که پارهمیلیون»تاجرپیشه فهمید که نباید امیدِ خلاصی داشته باشد. گفت: 

 «مگس؟»

 «نه بابا!»

 «آها، ستاره؟»

 «خودش است: ستاره.»

 «خورد؟خوب پانصد میلیون ستاره به چه دردت می»

 «کنم.هیچی تصاحبشان می»

 «ها را؟ستاره»

 «آره خب.»

 «کنی که چه بشود؟خب، حالا تو آنها را تصاحب می»

 «که دارا بشوم.»

 «خورد؟خب داراشدن به چه کارت می»

 «این کار که، اگر کسی ستارهای پیدا کرد من ازش بخرم.به »

 «کنی؟اش درست. منتها چکارشان میها همهاین»شازده کوچولو گفت: 

شمارمشان. البته کار مشکلی است ولی خب دیگر، من آدمی هستم شمارمشان و میجور میکنم، همینشان میاداره»تاجرپیشه گفت: 

 «بسیار جدی.

دنم با توانم بپیچم دور گر اگر من یک شال گردن ابریشمی داشته باشم می»هنوز این حرف تو کتش نرفته بود گفت:  شازده کوچولو که

 «ها را بچینی!توانی ستارهتوانم بچینم با خودم ببرمش. اما تو که نمیخودم ببرمش. اگر یک گل داشته باشم می

 «توانم بگذارمشان توی بانک.نه اما می»

 «ی یعنی چه؟اینی که گفت»

 «نویسم.هایم را رو تکه کاغذی مییعنی اینکه تعداد ستاره»

 کنم.گذارم تو کشو درش را قفل میمی

 «اش همین؟همه»

کنم. شان میگیریبار پاک و دودهای یکدهم. سه آتشفشان هم دارم که هفتهمن یک گل دارم که هر روز آبش می»شازده کوچولو باز گفت: 

ی آتشفشان و هم برای این گل که را که بو نکرده! روی این حساب، هم برا  کنم. آدم کف دستشموش را هم پاک میآخر آتشفشان خا

 «ها داری؟ای به حال ستارهصاحبشان من هستم فایده دارد. تو چه فایده

ا فراگرفته است. دلار های مزمن اقتصادی همه ر شود که تب بیماریصدمین ماهنامۀ الکترونیکی چوک در حالی منتشر مییک

خوانید!( چیزی نیست که حتی یک نفر بتواند ادعا کند برایش دم که شما مینویسم نه تا آنهزارتومانی )تا همین لحظه که میپانزده
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 اند، در این هنگامۀ بلا و بلوایهایی مشترکهمه اضطراب، پریشانی، استرس، ترس و ناامیدی که حساهمیت ندارد! در میان این

صدمین شمارهٔ مجله اینترنتی چوک را دریافت کردم یادِ گفتگوی شازده کوچولوی آنتوان دوسنت اقتصادی، وقتی پیام شادباش انتشار یک

 اگزوپری با تاجر افتادم که برایتان آوردم.

برند اشته باشند با خودشان میبرانگیز هنوز کسانی هستند اگر شال گردنی ابریشمی دامروز چقدر شادمانم از اینکه در این غوغای ترس

 برند.چینند و با خودشان میپیچند دور گردنشان و اگر گلی داشته باشند میو می

هایی دارند که مرتب پاک و دهند، آتشفشانجای بسی خوشبختی است که هنوز هستند کسانی که گلی دارند و هر روز آبش می

اند. و جناب رضایی مدیر مؤسسهٔ چوک و سردبیر ماهنامهٔ الکترونیکی چوک یکی از یدهکنند و برای آنچه دارند پرفاشان میگیریدوده

اش عشق ورزید و آن را چونان گلی به دوستداران هدیه کرد. همچنین تمام همین کسان است که به ماهنامه چونان شال ابریشمی

ن ترین سرمایهٔ زندگی خود یعنی زمان وام گرفتند تا چنیگرامی اندرکاران تدوین و انتشار این اثر فرهنگی که بی هیچ چشمداشتی، ازدست

 مجلهٔ ادبی، بی هیچ پشتوانهٔ مالی یکصد شماره زندگی کند.

هو کم لحظاتی را از هیاایم در این صد شماره دستوقال روزگار توانستهگویم به خودم و به تمام کسانی که در این قیلامروز شادباش می

رآمده همسو بهایی ازدلهایی پیدا کردیم تا با بزرگانی آشنا و با داستانلپسند نزدیک شویم. در این صد شماره فرصتدور و به چیزهای د 

 شویم. در این صد شماره مجالی پیدا کردیم تا بیاموزیم و بدانیم.

 ■ رشدن این اثر فرهنگی شویم.ساز پربارتامید که همواره مخاطبانی شورآفرین باشیم تا با ایجاد شوق و انگیزه بیشتر، زمینه

 کاوهفرزنه 

 « گیتا بختیاری»پیام  
 نویسنده، منتقد و عضو هیئت تحریریه چوک 

 
کران آشنا کنند. بی« خرد»ها را با اندازند تا انسانکنند و حتی زندگی خود را به خطر میها همۀ انرژی خود را صرف میبعضی انسان

دانی، زیرا نباید نسخۀ کاربنیِ دیگران باشی و این پرندۀ خوشخوان ه خود بدانی که نمینخستین گام برای رسیدن به این خرد آن است ک

اند، آمدنشان بهر چیست و به کجا خواهند رفت و اند کیستند، از کجا آمدهها فراموش کردهدانست که اکثر انسانخوب می« فقط»

« خواندن»کننده که چیزی جز نغمه اند؛ پس مسیر را با آوازی مستکرده «فراموش»را هم « فراموشی»دانست این بارتر آنکه میمصیبت

 «انسان»را به « انسان»ای ناهموار، با طعمی تلخ و گزنده، اما تنها معجونی بود که سوارى در جادهنبود، آغاز کرد، مسیری مثل دوچرخه

 کرد.نزدیک می

هایی عشق، تنها شور و شوق نیست، بلکه مهارتِ کلمه»اندیشید که  ،که همیشه قصّۀ آسانی نیست« بودن»این پرندۀ خوشخوان برای 

ها مهها تا کلها هستند و مهارتی از اندیشهها که فرمانروای افکار و کلمهها تأثیرگذارند، مهارتی از احساسها و اندیشهاست که بر احساس

 .ها را برجهان انسانی حاکم کنندو احساس

باشد، « اندیشه»گونه معنا داد که هرجا را این« بودن»یست، اما انتشار صدمین شمارۀ ماهنامۀ چوک، همیشه قصّۀ آسانی ن« بودن»

■ شود.قصۀ آسانی می «بودن»
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 نویسنده «سیمیندخت حسینیان»پیام  
  

 
 سلام به خانوادۀ مهربان چوک

بار از طریق اینترنت چوک ماهی یک زماندرست هشت سال پیش توسط دوستی با استاد رضایی مهربان و چوک آشنا شدم. آن

آمد و نه کارکردن در آن فضا را بلد بودم. به استاد رضایی شد و جالب این بود که بنده از دنیای مجازی نه خوشم میمنتشر و خوانده می

ل داد کل دارم. استاد قودانم ولی در نوشتن مشنویسی را مینویسیِ زیادی رفتم و الفبای داستانهای داستانتلفن زدم و گفتم کلاس

های غیرحضوری را با ایشان شروع کنم. خیلی های استاد رضایی حاضر شدم کلاسکنیم. با صحبتکند و با هم حلش مشکلم را پیدا 

 یگرفتن داشتم و ایشان تلفنرود اشتباهاتی که سرِ درسزود به روشِ غیرحضوری عادت کردم البته با صبر و حوصلۀ استاد. یادم نمی

 گفتند که چه کنم تا مثلًا سؤالاتم را برایشان بفرستم.می

ام شد. نقدهای محترمانه و درستی که دوستان برای دو داستانم در ماهنامۀ چوک منتشر و خوانده شد و این کار باعثِ تقویتِ روحیه 

ترِ جزءِ خانوادۀ بزرگ و مهربان چوک شدم. بزرگ دانم کی و چطورنوشتند بسیار آموزنده بود و باعث قوت قلبم بود. نمیهایم میداستان

تر های دیگر که عضوِ این خانواده هستیم کوچکآن خانوادۀ گرم و فعال، استاد رضاییِ پرتلاش و صادق بود. با اینکه از من و شاید از خیلی

 کند.خوبی ایفا میصدا، نقش پدر مهربان خانواده را بهاست، خیلی آرام و بی

خواهم نویسی از بین رفت. اگر باستاد چه به من داد؛دستانم را گرفت و با هم به اقیانوس داستان پریدیم و ترسم از داستاناگر بگویم 

گذاشت دانستم برای شناکردن باید چه کارهایی انجام بدهم ولی ترسِ به آب پریدن نمیتر بگویم، قبل از آن مثل کسی بودم که میواضح

شدن نترسم بلکه از آن لذت هم ببرم، در اصل فرق ایشان با دیگر اساتید همین است. م کرد تا نه تنها از خیسشنا کنم اما استاد کمک

کند همۀ هنرجویانش را خوب بشناسد تا ضغف و قوتشان را به آنها پردازد بلکه سعی مینویسی نمیدادنِ تئوری داستانفقط به درس

 نشان دهد.

 نشدن و از تنهاماندن در دنیای داستان نترسم.ادبانه، از خواندهمنیت برای نوشتن. از نقدهای بیاگر بگویم چوک چه به من داد:ا

ای مجازی نباشد. استاد رضایی با صبر و جدیت این هایمان حرف زدیم، اینکه ای کاش چوک فقط ماهنامهروزهای زیادی از ای کاش

خاطر شهامت و پشتکار ایشان است و صدالبته نظرمن اگر چوک، چوک شد بههآرزو را هم تحقق بخشید و حالا چوک دارای هویت است. ب

گذرد و با این طرز فکر و انرژی، افراد عاشق ادبیات و هنر خاطر اینکه برای پیشبرد اهدافش، هم از وقت و هم از مالش گذشته و میبه

 درِ خانۀ چوک»این صحبت استاد رضایی شعار نبود که کنند. داشتی برای چوک فعالیت میشوند و با جان و دل بدون چشمجذب می

 «روی همه باز است.به

 سیمیندخت حسینیان   ■ کنم.و در آخر با تمام وجودم برای چوک و حامیانش آرزوی موفقیت و پیروزی می
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  «مرتضی غیاثی»؛ «اسطوره در یک نگاه»مقاله: 

 «وفا کشاورزی»؛  «وولف و نقش روی دیوارجینیا روی» مقاله

 «فاطیما فاطری»؛ «کیهان خانجانی»؛ «بند محکومین»بر رمان: یادداشتی 

 «نعیمه زنگنه» ؛«الگوی مادر مثالی در داستان تیز تنکهن»بررسی: 

 «گیتا بختیاری» ؛«یوجین گلدستون اوینیل» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 «انیدیس هیسم» ؛«رامبد خانلری» نویسنده «سراسورمه» رمان بر یادداشتی

 «اسماعیل زرعی»؛ «شود؟ردی نوشته نمیکُ چرا در کرمانشاه داستانِ»مقاله: 

 «محمود خلیلی» ؛«مهدی رضایی» سندهینو :من بن لادن را کشتم بر یادداشتی

 «یمراد غزال» ؛«سمیه دیندارلو» :«سرخون» شعر مجموعه در ییروا عناصر یبررس

 «سعید زمانی» ؛«کیآندره ساپکوفس»؛ «)آخرین آرزو( 1ویچر»؛ یادداشتی بر رمان 

 «علی پاینده»؛ «افروز جهاندیده» ؛«شنیدزنی که صدای انقباض موهایش را می»بررسی: 

 «رستم خانی»؛ «ریچارد براتیگان» سندهینو اتوبوس پیر و چند داستان دیگر ؛معرفی کتاب

 

 

 

 

 

 
ن

ستا
دا

ه 
ار

رب
د

 
 



 

 1397 آذرماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |صدم شماره      37

 «وینیلیوجین گلدستون ا» یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
 «گیتا بختیاری» 

 

، شهر 1888اکتبر16یوجین گلدستون اوینیل، متولدِ 

 نیویورک، ایالات متحدۀ آمریکا

، بوستون، ماساچوست، ایالات 1953نوامبر27مرگ 

 متحده

 نویسشغل:نمایشنامه

، 1920؛ جایزۀ پولیتزر 1936جوایز: نوبلِ ادبیات 

1922 ،1928 ،1957 

آمریکایی، نمایشنامه نویس بیش از هر نمایشنامه

معرفی کرد که « واقعیت دراماتیک»آمریکایی را به 

پیشگامانی چون آنتون چخوف روسی، 

نویس و نمایشنامه 1هنریک ایبسن  نروژی

در آن شناخته شده 2سوئدی اوت استریندبرگ

 بودند. 

« سفر طولانی روز به شب»نمایشنامۀ 

(Long Day’s Journey into Night او در )

 های ایالات متحدهبهترین نمایشنامه فهرست

 «اتوبوسی به نام هوس»در قرن بیستم در کنار 

 قرار دارد.  4آرتور میلر« مرگ فروشنده»و  3تنسی ویلیامز

در برادوی،  Barrett Houseیوجین اوینیل در هتل 

میدان »که اکنون    Longacre Square، میدان 43خیابان 

د. او پسر بازیگر مهاجر شود، متولد ششناخته می« تایمز

اش ایرلندی جیمز اوینیل و مری الن بود. تمام دوران کودکی

خاطر  پدرش که بازیگر تئاتر بود در سفر سپری شد. اولین به

آهن ها و قطارهای راههفت سال زندگیش بیشتر در هتل

اش تا جوانی با تئاتر، انزوا، سفر و صرف شد. آغاز زندگی

 د.پردازی ساخته شخیال

 خانه و »به خبرنگاری گفته:  1932در 
 
هر کودکی معمولا

ای ثابت و بقاعده دارد، اما من از آغاز تولدم عضو کاشانه

گروه سیار نمایشی بودم. فقط بازیگران و صحنه نمایش را 

دیده بودم و مادرم یا پشت صحنه یا در رختکن به من شیر 

 «داد.می

جهتِ درد و واده، بهدوشی و موقعیت ناپایدار خانبهخانه

رنج پدرش برای ترک الکل و اعتیاد مادرش به مورفین برای 

رهایی از دردهای سخت زایمان سوم، سبب شد که یوجین 

سالگی در مدرسۀ و برادرش ادموند از هفت تا سیزده

ه کروزیِ کاتولیکس به تحصیل ادامه دهند؛ جاییشبانه

 ا ی خاطرش ر دلیلِ شرایط سختش، یوجین آرامش و تسلبه

 

ماندۀ تحصیلش سپس چهار سال باقی .ها یافتدر کتاب

ای گذراند. یک سال دانشگاهی غیرفرقهرا در مدرسۀ پیش

دلایلی چون در دانشگاه پرینستون حضور یافت، اما به

ها، نقض قوانین رفتاری، شکستن شرکت نکردن در کلاس

« لسونو ویوودر »پنجره،  پرتاب بطری به پنجرۀ اتاقِ پروفسور 

جمهور آتی ایالات متحده( تعلیق و در نهایت تحصیل )رئیس

 را رها کرد.

که با اولین عشقش کاتلین جنگیز ازدواج کرده درحالی

بود، برای جستجویِ شناخت شخصیت انسان و معنای 

مشاغل  1912تا  19۰9های زندگی از سال

عجیبی را تجربه کرد؛ به استخدام شرکت 

مد و به هندوراس رفت، اما استخراج طلا درآ

جای طلا، تب مالاریا گرفت. به ایالات متحده به

عنوان دستیار مدیر یک شرکت برگشت و به

آیرس در شرکت برق تئاتر کار کرد. در بوئنوس

سرعت وستینگهاوس استخدام شد، اما به

پیما را های قارهاخراج شد. جاشویی کشتی

 ل و نقل دریایی کارگرانامتحان کرد، به اتحادیۀ کارگران حم

پیوست که  برای بهبود شرایط   (IWW)صنعتی جهان

کرد، اما ماندن در این شغل زندگی طبقۀ کارگر مبارزه می

عنوان ملوان در خطوط آمریکایی آتلانتیک چندان به

های دیگری همچون بازیگری طولانی نبود. پس از آن شغل

ها از طی این سالو خبرنگاری برای روزنامه را امتحان کرد. 

بار نیز دست به برد و یکزدایی رنج میافسردگی و الکل

خاطر به 1912خودکشی زد، اما در نهایت در پایان سال 

ابتلا به بیماری سل در آسایشگاه بستری شد و در همان 

سال به ازدواجش با کاتلین با وجود پسرش جونیور خاتمه 

 داد.

ن ر آسایشگاه معلولاابتلایش به بیماری سل و اقامتش د

اش ها و تکاپوهای فیلسوفانهایالت کنتیکت به ماجراجویی

پایان داد و این زمان طولانی برای بهبودی سبب شد وقتش 

را صرف خواندن و نوشتن  کند. مجموعه نمایشنامۀ 

منتشر کرد، در همین دوران  1914را که در سال « تشنگی»

 نوشته شد.  

مام وقتش را روی پس از خروج از آسایشگاه ت

نویسی گذاشت؛ از شعر دست کشید و برای نمایشنامه

نویسی از تجربیاتش در ماندگاری در نمایشنامه

با اولین عشقش کاتلین 

جنگیز ازدواج کرده بود، برای 

جستجویِ شناخت شخصیت 

انسان و معنای زندگی از 

 1912تا  19۰9های سال

 .مشاغل عجیبی را تجربه کرد
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دوشی، زندگی در دریا، معادن و زندگی مردمی که بهخانه

 شد، بهرۀ فراوان برد. جا به آنها ستم میهمه

هایش برای ورود به صحنۀ تئاتر جذاب و اولین تلاش

ها، نبودند. بیشتر آنها دربارۀ افراد و اسطورهخوشایند 

سلاح، ملوانان تنها، بی عدالتی خداوند به ها، خلعروسپی

هایی جدی اما رویایی که مورد توجه انسان بود. نمایشنامه

وارد  1914جامعه آمریکایی قرار نگرفتند. در پاییز سال 

های تکنیک»دانشگاه هاروارد شد تا در دورۀ آموزشی 

شرکت کند اما پس از یک  5پروفسور جورج بیکر« ماتیکدرا

 نکردن دوره، آموزش را رها کرد.سال و کامل

طور منظم در صحنۀ ادبی روستای به 191۰در دهۀ 

کاری همگرینویچ بود، جایی که با بسیاری از افراد رادیکال

از بنیانگذارانِ « جک رید» 6ویژه جان سیلسکرد، به

 ا. کمونیست کارگری آمریک

به گروه تئاتری جوان پیوست و اولین  1916در پائیز 

مرز شرق » Bound East for Cardiffنام نمایشنامه از او به

در دهکدۀ ماهیگیری آرام در « برای کاردیف

Provincetownنمایش درآمد. اگرچه بعد ، ماساچوست، به

از این نمایشنامه، کارهای زیاد دیگری از این گروه روی 

  Beyond the Horizon، اما اجرای نمایشنامه صحنه رفت

گرایی با واقع در برادوی نیویورک، 192۰در« فراتر از افق»

منتقدان را انگیزی که در این نمایش بود، چنان غم

 تأثیر قرار داد که جایزۀ پولیتزر را برایش به ارمغان آورد. تحت

سالگی 45ترش جیمی که در مرگ والدین و برادر بزرگ

کشی کرد، به فاصلۀ سه سال از یکدیگر، اگرچه خود 

را  اشای به روح او بود اما مسیر موفقیت زندگی هنریضربه

آنا »Anna Christie برای  1922متوقف نکرد. در سال 

و  Strange Interludeبرای  1928و در سال « کریستی

 Long Day's Journey into Nightآخرین پولیتزر را برای 

 ریافت کرد.د1957در سال 

البته اولین نمایش اصلی که از او در برادوی اجرا شد 

Emperor Jones طور واضح دربارۀ اشغال ایالات بود که به

متحده در هائیتی صحبت کرد که موضوعش انتخابات 

 ریاست جمهوری بود.

ای هبا آگنس بولتون، نویسندۀ موفق داستان 1917در 

بار برای دومین 1918آوریل  12تجاری، ملاقات کرد و در 

و « شان»های نام ازدواج کرد. حاصل این ازدواج دو فرزند به

این ازدواج هم به پایان رسید و به  1929بود. در  «  اونا»

 فاصلۀه یک ماه بعد از این جدایی  برای بار سوم با کارلوتا

 193۰مونتری ازدواج کرد و به فرانسه رفت. در اوایل دهۀ  

ت و در جورجیا مستقر شد، اما در سال به آمریکا بازگش

در  1944به دانویل کالیفرنیا نقل مکان کرد و تا سال  1937

 آنجا ماند. 

شان، کارلوتا، زندگی اوینیل را های زندگیدر اولین سال

سازماندهی کرد و او را قادر ساخت تا  وقتش را به نوشتن 

، 7اختصاص دهد، اما اعتیاد کارلوتا به پتاسیم برومید

ازدواجشان را دستخوش تلاطم کرد، اگرچه از یکدیگر طلاق 

 نگرفتند اما از هم جدا بودند. 

اش در دهه پنجاهِ عمرش، موقعیت شدن زندگیبا پاشیده

اش از لحاظ سلامتی و خلاقیت در نویسندگی و توانایی

کم رو به ضعف رفت.  بیماری پارکینسون و رعشۀ کم

ن را از او گرفت. ازدواج گرفتدستدستانش قدرت قلم به

سال نداشت با چارلی چاپلین  18که بیش از « اونا»دخترش 

پذیرش نبود. هرگز که همسن خودش بود برایش قابل

دخترش را نبخشید و دیگر اسمی از او هم به زبان نیاورد. 

که پژوهشگر در ادبیات یونانی بود و « جونیور»پسر بزرگش 

شی کرد. پسر خودک 195۰معتاد به الکل بود در

را که معتاد به هروئین بود از ارث محروم کرد، « شان»جوانش

نیز مانند برادرش جونیور با پریدن از پنجره « شان»

خودکشی کرد. در نهایت تمام مایملک یوجین اوینیل به 

شدن رسید که تا هنگام بسته« اونا چاپلین»دخترش 

 چشمانش برای ابد، نام او را به زبان نیاورد.   

های آخر عمرش در سرخوردگی عمیقی گذشت. سال

هتل  4۰1توانست کار کند و در انتظار مرگ در اتاق نمی

ر کس جز دکترش، پرستاشرایتون در بوستون نشست و هیچ

دید. یوجین گلدستون اوینیل پس از دو و همسرش را نمی

 27الریه شد و در سال مبارزه  با بیماری، دچار ذات

وپنج سالگی درگذشت و در گورستان تدر شص 1953نوامبر

بوستون به خاک سپرده شد. در مراسم  فارست هیلز

تدفینش فقط همسرش، پزشکش و یک پرستار حضور 

داشتند. این خواست خودش بود که هیچ مراسمی برایش 

برگزار نشود و هیچ دعا و سرودی  بر سر مزارش خوانده نشود 

 و کسی هم برایش سخنرانی نکند.

اش دربارۀ  تولد و مرگش های زندگیسن لحظهدر واپی

دانستم در دانستم که در هتل متولد شدم و میمی»گفت: 

 « هتل خواهم مرد.

برندۀ  1936گذار در سال نویسِ بدعتاین نمایشنامه

 ویسی نجایزه نوبل ادبیات شد. اولین بار بود که نمایشنامه
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ت صداققدرت، »شد؛ برای آمریکایی برندۀ این جایزه می

و احساسات عمیق آثار دراماتیک که مفهوم اصلی تراژدی را 

  «گیرد.در برمی

خوشحالم از دریافت : » هنگام دریافت جایزۀ نوبل گفت

 احساس میترین نشاناین عالی
 
کنم این ها، چون عمیقا

همکارانم در  افتخار نه از آنِ آثار من که متعلق به همۀ

ماد آن است که تئاتر آمریکا به نوبل ن آمریکاست. این جایزۀ

، های مندوران بلوغ خود رسیده است. برای آنکه نمایشنامه

 جزء معروف
 
ترین کاملا  برحسب موقعیت و شرایط، صرفا

نویسان های آثاری قرار گرفته است که نمایشنامهنمونه

 «اند.آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم آفریده

 1971ستو کلث، در سال خانۀ اوینیل در لندن، مونت کری

اش در دانویل کالیفرنیا، در تاریخی شد. خانهاثری ملی

ین عنوان سایت تاریخی ملی یوجنزدیکی سانفرانسیسکو، به

 حفظ شد. 1976اوینیل در سال 

ست: شافر اکالج کانکتیکت حافظ کلکسیون لوئیس

ای از بیوگرافی یوجین اوینیل و مجموعه مقالات مجموعه

دانشگاه ییل. مرکز تئاتری به نام او در واترفورد،  اصلی او در

کانکتیکت تأسیس شد، همچنین تئاتری در شهر نیویورک 

در  49غربی، خیابان 23۰وجود دارد که به نام او در خیابان 

Midtown-Manhattan  .واقع شده است 

یوجین اوینیل نه تنها در ایالات متحده مورد احترام و 

ویژه در سوئد مورد توجه رج از کشور بهتوجه بود، بلکه در خا

نویس ای که به نمایشنامهدلیل تعهد و علاقهو افتخار بود. به

های این سوئدی استریندبرگ داشت؛ با نوشته

مند شد؛ او عشق، نویس به ترس و وحشت علاقهنمایشنامه

علاقه و نگاهی را که به تئاتر داشت مدیون استریندبرگ 

استریندبرگ بود که به من آموخت »ت: دانست و گفته اسمی

تواند داشته باشد و اشتیاق نوشتن ای میدرام نو چه جلوه

 «برای تئاتر را در من برانگیخت

 

 های آثارش ویژگی

های های یوجین اوینیل  متأثر از زخمنمایشنامه

ش؛ مادر و پدرش اانگیز خانوادهاش است؛ روابط غمزندگی

از یکدیگر بودند؛ برادر بزرگترش که  که عاشقِ هم و عصبانی 

معتاد به الکل بود و بر اثر اعتیاد درگذشت... . اونیل گرفتار 

توان تر آثارش میشده بین عشق و خشم بود. در بیشو تکه

 زندگی واقعی او و افرادی که در کنارش بودند را دید. 

ای جامعه، های آثارش ساکن مناطق حاشیهشخصیت

کننده هستند، جایی که آنها برای گمراهدرگیر رفتارهای 

زنند که جز ای میهای خود دست به مبارزهحفظ آرمان

قدری پردازی در آثارش بهناامیدی چیزی ندارد. شخصیت

استادانه و هوشمندانه و با نهایت ریزبینی است که  

 اش زبردستانه  تصویری بصری ازباورپذیرند. با قلم جادوئی

خوی وهای درونی و خلقات و اندیشهکردن احساسبیرونی

 اش وجودکشید که در دنیای واقعی زندگیها میشخصیت

در واقع « سیر طولانی روز در شب»داشت )نمایشنامۀ 

 اش است.(   برگرفته از خانواده و زندگی

ای به فقدان روابط انسانی و بحران در در آثارش توجه ویژه

ای دراماتیک و عالی نهگوتعلقی دارد. بههویت فردی و بی

تفاوتی طبقۀ توانگر جامعه را به طبقۀ فرودست و بی

هایش تیره، دهد. نمایشنامهاستثمارشدۀ جامعه نشان می

شدت عاشقانه و پر از توصیفانگیز است اما بهبداخلاق، غم

 های عالی از طبیعت است. 

خواست کشش خاصی برای مخاطبانش ایجاد کند، می

ها را با تحمیل تجربۀ دیگری از تئاتر برآورده های آنخواسته

های تجربی کند. برای انجام این کار آزادانه از تکنیک

کرد، اما همیشه در خدمت واقع گرایی بنیادی استفاده می

 بود. 

هایش بیش از از همان ابتدا، به درام روحی شخصیت

اش علاقه داشت و از طریق دنیای فیزیکی و اجتماعی

های روحی را استعاری قدرتمند، حالت هایموقعیت

 کرد. تحریک می

های شیوۀ نگارشش عوامانه، اما سرشار از لایه

شناختی، زیباشناسی است شناختی، سیاسی، روانجامعه

که آنها را دراماتیک و تئاتری بیان کرده. تجربیات، نگاه 

های انقلابی نافرجامش به حقیقت خام و گاه زشت، ضربه

ئاتر بود. شیوۀ نگارشش اگرچه ساده بود، اما فرهنگی در ت

ها با بدبینی که گاه با همین سادگی را از تحقیقات و ایده

شد و با مفاهیم عرفانی و فلسسفی درآمیخته می

 کرد. های متعدد آثارش خلق میبازنویسی

هایش برگرفته از دنیای عوام بود برای همین در نمایشنامه

روزی بدون رسیدن به و تیرهآثارش همیشه سایۀ بدبختی 

شناختی و تجزیه و تحلیل بختی وجود دارد. او با رواننیک

ها، دنبال تأثیر طبیعت، فردگرایی و ها و افسانهاسطوره

 بود.« شدنقهرمان»نفس در اتکابه

در نمایشنامۀ طولانی نوشت.  2۰، 1943و  192۰بین 

 کرد تا نمایشی ورودهای ادبیها و گونههمۀ مکاتب، سبک

ویس نعنوان پیشروترین نمایشنامهدرخشش و جایگاهی به

با استقبال و تحسین آمریکایی را متعلق به خود کند. 
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هایی چون رئالیسم، سمبولیسم سبکرو شد. منتقدان روبه

و اکسپرسیونیسم، ناسیونالیسم و... در آثارش حضور دارند. 

ها و کردن تکنیکتکهفرد برای تکهاو روشی منحصربه

های تئاتری داشت که در تمامی آنها از زندگی در شکل

ها، انحطاط و فساد و خشونت حرف زده دریاها، اسکله

-only one is wellاست. او  تنها یک اثر کمدی به نام  

known «نوشته است.« تنها یک شناخته شده است 

یوجین در طول این زمان  روی تغییر هنر )تئاتری(، علوم 

ها مانند برشت و های اجتماعی کار کرد. مدرنیستو اندیشه

آرتاد در تئاتر؛ جویس، والف و الیوت در داستان و شعر؛ 

استراوینسکی و شوئنبرگ در موسیقی؛ و پیکاسو و 

کاندینسکی در نقاشی با مفروضات و مفاهیم قدیم سروکار 

داشتند و اوینیل در مرکز این جنبش بود. تلاش او برای 

های ها( و کنوانسیونها )طرحها، پلاتبردن تمازبین

اخلاقی تئاتر ملودرام سنتی؛ تجربیات او در زمینۀ عرفان و 

تم و ارتباط آنها با تئاتر سنتی و معاصران مدرن اروپایی و 

انتقاد او از رؤیاهای خانوادۀ آمریکایی او را سردمدار  تغییر 

 فرهنگ تئاتری آمریکا کرد. 

همتا بود زیرا گذاری بیبدعتیوجین اوینیل در تئاتر 

 جایعنوان هنری جدی بهاعتقاد داشت که تئاتر باید به

تفریحی دلپذیر مورد توجه باشد. اولین نمایشگر آمریکایی 

ای ادبی درنظر گرفت و باعث عنوان رسانهبود که صحنه را به

 رشد تئاتر آمریکایی و تبدیل آن به  محیطی فرهنگی شد. 

ترین او را بزرگ 9ژوزف وودکراچو  8اسکار کارگیل

ویس ننویس آمریکایی و یکی از چند نمایشنامهنمایشنامه

شمار آوردند و برخی نیز آثار او را با آثار بزرگ جهان به

ا اند. او تئاتر ر سوفوکل و ویلیام شکسپیر مقایسه کرده

های جدی دید و عنوان انجمنی معتبر برای ارائۀ ایدهبه

ای شاهکارهایی در برادوی باعث بیست سال با اجر 

 شکوفایی آن شد. 

طور کلی با عنوان مخترع درام به« یوجین اوینیل»

آمریکایی مدرن، تحریک فرهنگی و تغییرات هنری و فکری 

شود. با این حال، غرایز تئاتری پر جنب و جوش شناخته می

ای آمریکا شکل گرفتند های طبقهها و عادتاو توسط سنت

اش جدا نبودند. تئاتر مدرنیتۀ ود و فرهنگ ملیکه از حس خ

های جدیدی او، ارائۀ تصویری از فرهنگی بود که فرصت

که ریشه در گذشته کرد در حالیبرای تغییر فراهم می

 .داشتند

 

 آثار یوجین اوینیل 

1. A Wife for a Life (1913) 

2. The Web (1913) 

3. Thirst (1913) 

4. Warnings (1913) 

ecklessness (1913)5. R 

6. Fog (1914) 

7. Bread and Butter (1914) 

8. The Movie Man (1914) 

9. Bound East for Cardiff (1914) 

10. Abortion (1914) 

11. Servitude (1914) 

12. The Sniper (1915) 

13. The Personal Equation (1915) 

14. Before Breakfast (1916) 

ou (1917)15. Now I Ask Y 

16. In the Zone (1917) 

17. Ile (1917) 

18. The Long Voyage Home (1917) 

19. The Moon of the Caribbees (1917) 

20. The Rope (1918) 

Winner of the  –21. Beyond the Horizon (1918) 

Pulitzer Prize, 1920 

22. Shell Shock (1918) 

23. The Dreamy Kid (1918) 

Where the Cross is Made (1918) 24. 

25. Exorcism (1919) 

26. The Straw (1919) 

27. Chris Christopherson (1919) 

28. Gold (1920) 

Winner of the Pulitzer  –29. Anna Christie (1920) 

Prize, 1922 

30. The Emperor Jones (1920) 

31. Diff’rent (1920) 

)32. The First Man (1921 

33. The Hairy Ape (1921) 

34. The Fountain (1923) 

35. Welded (1923) 

36. All God’s Chillun Got Wings (1924) 

37. Desire Under the Elms (1924) 

38. Marco Millions (1925) 
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39. The Great God Brown (1926) 

40. Lazarus Laughed (1926) 

Winner of the  –41. Strange Interlude (1928) 

Pulitzer Prize, 1928 

42. Dynamo (1929) 

43. Mourning Becomes Electra (1931) 

44. Ah, Wilderness! (1933) 

45. Days Without End (1933) 

1942)-46. A Touch of the Poet (1935 

1939), -47. More Stately Mansions (1936

Unfinished 

otta move into Tao 1937, Eugene and Carl –———

–———House  

48. The Iceman Cometh (1939) 

Winner  –49. Long Day’s Journey into Night (1941) 

of the Pulitzer Prize, 1957 

50. Hughie (1941) 

51. A Moon for the Misbegotten (1943) 

 

 ها:زیرنویس

 (Henrik Johan Ibsenهنریک یوهان ایبسن )به نروژی:  -1

 19۰6مه  23درگذشتهٔ  –در شین، نروژ  1828مارس  2۰، زادهٔ 

نویس نروژی است. او نویس و درامنامهدر اسلو، شاعر، نمایش

های اصلی ادبیات مدرن نروژ است که تأثیر یکی از ستون

و  است. او از بزرگانود گذاشتهشگرفی بر نویسندگان بعد از خ

سنگ سوفوکل و استادان هنر تئاتر در تمامی اعصار، هم

 است.شکسپیر شمرده شده

هان آوگوست استریندبری )اوگاست استریندبری( )به یو -2

 1849ژانویهٔ  22( زادهٔ ) (Johan August Strindbergسوئدی: 

ویسندهٔ در استکهلم. ن 1912مهٔ  14در استکهلم، درگذشتهٔ 

نویس پرکار سوئدی بود که در نامهکوتاه، رمان، و نمایشداستان

یرکگور، و هانس کریستیان کنار هنریک ایبسن، سورن کی

مار شآندرسن از نویسندگان مهم و تأثیرگذارِ اسکاندیناوی به

شود گذاران تئاتر مدرن شمرده میآید. استریندبری از بنیانمی

وئد معروف بود. او استاد مسلم و در وطنش به شکسپیرِ س

 اکسپرسیونیسم در تئاتر است.

مارس  26زاده  (Tennessee Williams) تنسی ویلیامز -3

. نویسندۀ مشهور آمریکایی و 1983فوریه  25، درگذشته 1911

از نویسندگان تأثیرگذارِ معاصر در ادبیات آمریکا محسوب 

برنده  1955ال نمایشنامۀ گربه روی شیروانی داغ در س .شودمی

 جایزۀ پولیتزر شد.

اکتبر  17زادۀ   (Arthur Asher Miller :آرتور اشر میلر -4

نویس و نامهنویسنده، نمایش 2۰۰5فوریه  1۰، درگذشتۀ1915

امه نمیلر با نوشتن تعداد زیادی نمایش.نویس آمریکایی بودمقاله

ای در ادبیات و برای بیشتر از شصت سال نقش برجسته

نامهٔ مرگ ترین اثر میلر نمایشمعروف .آمریکا داشت سینمای

 .استهای مختلف اجرا شده فروشنده است که بارها در صحنه

مدتش با مرلین مونرو شهرت خاطر ازدواج کوتاهچنین بهوی هم

 دارد.

( 1935ژانویه  6 - 1866آوریل  4جورج پیرس بیکر ) -5

هاروارد در  نویسی و خالق مجموعه تئاترمدرس نمایشنامه

 کتابخانه دانشگاه هاروراد، عضو آکادمی هنرو علوم امریکا.

، درگذشتۀ 1887اکتبر  22زادۀ « جک رید»جان سیلس -6

نگار آمریکایی، شاعر و فعال ، روزنامه192۰اکتبر17

سوسیالیست آمریکایی و اولین کسی که از انقلاب بلشویکی در 

روسیه درگذشت و یکی از تیفوس در  192۰دنیا یاد کرد. در سال 

از تنها سه آمریکایی بود که در دیوار نروژ کرملین دفن شده 

 بودند. 

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از این نمک بطور -7

شد. بخش استفاده میعنوان داروی ضدتشنج و آرامگسترده به

 1975بیشترین استفاده آن در ایالات متحده آمریکا و تا سال 

علت وجود یون برمید )سدیم برمید نیز به تأثیر دارویی آن بهبود. 

 همان اندازه مؤثر( است.

( نویسندۀ اسناد، سردبیر Oscar Cargillاسکار کارگیل ) -8

، لیورمورفالز، درگذشتۀ 1898مارس  19و استاد انگلیسی، زادۀ 

، مونتکلر، نیوجرسی. کارگیل نویسنده و 1972آوریل  18

ز آثار علمی بود، پروفسور دانشگاه نیویورک شد سردبیر بسیاری ا

 بود. NYU مدیربرنامۀ تمدن آمریکایی 1966تا  1948و از سال 

( زادۀ Joseph Wood Krutchژوزف وود کراچ ) -9

نویسنده، منتقد و 197۰مه. 22، درگذشتۀ 1893نوامبر25

  ■ گرای آمریکایی بود.طبیعت
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 «کشتملادن را من بن» یادداشتی بر رمان 

«محمود خلیلی»؛ «مهدی رضایی»نویسنده  
 

 چه کسی انسانیت را کشت؟

روی حقیقت باز هنر، دروغی است که چشممان را به»

قول از پیکاسو کتاب خود را مهدی رضایی با این نقل« کند.می

توان گفت او به این نکته اشاره به پایان برده است. در اصل می

اس تخیلات است، اما تلاش اش بر اسدارد که گرچه نوشته

ای رو به اش را کنار پنجرهکرده تا در خلال داستان، خواننده

 حقیقت بنشاند. 

ای توجه کنیم که در بررسی آغازین اثر، باید به نکته

دنبال دارد و این نکته همان نام کتاب های گوناگونی بهپرسش

، من»ای گفته بود: و عنوان اصلیِ آن است. رضایی در مصاحبه

گویم که کنم. همیشه میعنوان آثارم را با دقت انتخاب می

عنوان اثر باید بخشی از مفهوم اثر را به دوش 

 «  بکشد...

چه قرار بود روایت نویسنده از مرگ چنان

لادن، داستانی پلیسی باشد، باید عنوان بن

ه چ»یافت: کتاب به این شکل تغییر می

ا وی ب در حالی که« لادن را کشت؟کسی بن

اش معرفی کرده )هرچند در ، قاتل را به خواننده«من»انتخاب 

برخورد اولیه ناشناس است( اما گرۀ اصلی داستان با دستان 

 خود نویسنده باز شده است.  

 لادن به خواننده ارائهاگر قرار بود روایتی تحلیلی از مرگ بن

چرا )یا »شد: شود، عنوان کتاب به این صورت نوشته می

در این صورت داستان شیرینی و «. لادن کشته شدنه( بنچگو

جذابیت خود را بین کلمات تحلیلی و تفسیرهای سیاسی از 

 شد.ای سیاسی تبدیل میداد و به بیانیهدست می

خوبی خواننده به« لادن را کشتممن بن»عنوان حاضر یعنی 

ی یابد با داستانکند. خواننده درمیحساب میرا با نویسنده بی

رو نیست که قاتل در پس پرده پنهان پلیسی و معمایی روبه

های نویسنده باشد. افکنیشده و او باید دنبال گشایشِ گره

خواننده فهمیده است که قرار نیست کتابی در تحلیل  همچنین،

لادن بخواند. پس، مهدی رضایی چرایی و چگونگی قتل بن

 دنبال چه بوده است؟

ر ای را به خواندن اثز خوانندۀ حرفههمین پرسشِ تفکربرانگی

کنم ببینم در پسِ  کند. منِ خواننده تلاش میترغیب می

 کلمات این کتاب چیست که نویسنده برای آن وقت گذاشته و 

 

 

در این زمانۀ هرج و مرجِ دلار و طلا و نفت، باز هم دغدغۀ 

 ای در میان این همهراستی، انتخاب چنین سوژهنوشتن دارد. به

هایِ سیاسی و اقتصادیِ داخلی و خارجی برای حران و تنشب

 چه بوده است؟

هایش گفته است: اش دربارۀ رمانرضایی در جایی از مصاحبه

شده( هم مثل دو اثر دیگرم این رمان )روزگار فراموش»

هایی که در جایی از اجتماعی است. انتقاد به انسانانتقادی

 هایحسابد و به تسویهکننزندگی هدف اصلی خود را گم می

هایی که در تشکیل پردازند. و نقدی به ضعفشخصی می

های مردمی آن زمان شکل گرفت، از نکاتی بود که دوست گروه

 « اش بنویسم.داشتم درباره

وان تگرچه سخنان فوق دربارۀ یکی دیگر از آثار اوست، اما می

آن را به آخرین رمانش نیز تعمیم داد. در 

ضایی تلاش کرده است پرده از این اثر ر

ترین وحشی»زعم وی اسراری بردارد که به

ها که آمریکایی»...بوده است: « رقص تاریخ

توانند دیدند بدون حضور خودشان نمی

ترین کاری از پیش ببرند، بازیِ وحشی

لادنِ ضدآمریکایی باید علیه رقص تاریخ را راه انداختند... بن

آمریکا دوباره به خاورمیانه دیپلماسی، آمریکا اقدام کند تا با 

های دوقلو و مظلومیت آمریکایی لادن، برجبرگردد... پس بن

قرار است بعد از گرفتن . »157ص« شروع خیلی خوبی بود...

هایی که چهرۀ ها بزند، حرفحرف لادن، با او مصاحبه شود،بن

اسلام را متلاشی کند، طوری که جنگ جهانی راه بیفتد و 

 .161ص« کس، هرجا، مسلمانی را دید، بکشد...هر

دن لارمان )من بن»...نیوز گفته بود: وی در مصاحبه با اسکای

ای به ماجرای  یازده سپتامبر، قتل را کشتم( در ژانر حادثه

پردازد... پیرنگ این داستان را لادن و حواشی پس از آن میبن

های نقد سیاستدر مدت دو سال نوشتم. درونمایۀ این کتاب به 

 «پردازد...آمریکا و فساد در سازمان ملل می

لادن دستاویزی است که رضایی با استفاده از آن، ماجرای بن

تری بردارد، راز جنایات سازمان ملل! وی در پرده از راز مهم

گوشۀ کتاب خویش، با استناد به حضور دیرهنگام گوشه

کند ته پافشاری مینیروهای پاسدار صلح سازمان ملل، بر این نک

های جهانی عنوان ابزاری در دست قدرتکه این سازمان خود به

منجر به مرگ  1991کوتاهی سازمان ملل در سال »...است: 

لادن دستاویزی است که ماجرای بن

با استفاده از آن، پرده از راز رضایی 

تری بردارد، راز جنایات سازمان مهم

 ملل!
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حدود دو میلیون نفر در رواندا شد. ممانعت از اجرای قطعنامه 

 159ص«. در کنگو، باعث مرگ پنج میلیون انسان شد...

های همۀ کشورها حمایت از انساناین سازمان مثلًا برای »...

کار کرد، جنگ  ساخته شده اما از وقتی سازمان ملل شروع به

آیند و هر کسی تر شد. بعد، هر سال میو خونریزی هم بیش

کند. هر کسی از دردهای حکومت خودش سخنرانی می

 اماگوید و از دخالت کشورهای دیگر در امور کشور خودشان،می

 99ص«. زند...حرف نمی انسانیت، ها وکسی از انسان

ها سازمان ملل واقعی، سازمانی که مدافع خون انسان»...

 164ص « ها.نه مدافع منافع حکومت باشد،

مهدی رضایی در خلالِ روایت خود، به 

ها و خبرسازی آنها نیز اشاره قدرت رسانه

تواند افکار عمومی ای که میکند. رسانهمی

وسویِ سمتسازد و بهرا از حقیقت منحرف 

ای بیایید شک لحظه»...شده ببرد: هدایت

ایم از کنیم. واقعاً ما هر چیزی که دیده

دانیم؟ صدام همیشه چند بدل داشت. خبرها بوده. ما چه می

دانیم کسی که به ما نشان دادند، صدام واقعی واقعاً از کجا می

ا وقتی گفتند صدام است؟ همین؟... تها میبود؟ چون رسانه

کنند، هاست و هر چیزی را که منتشر میذهنمان دست رسانه

  95ص « کنیم...راحتی باور میبه

شده در این رمان چنان واقعی و باورپذیر اتفاقات و اسناد ارائه

باره به همۀ چیزهایی که دربارۀ اتفاقات است که خواننده یک

و  امشدن صدمهم تاریخی از یازده سپتامبر گرفته تا کشته

کند؛ و این است، شک می لادن دیده و یا شنیدهقذافی و بن

 کرد.  درست همان هدفی است که نویسنده دنبال می

رضایی از سوی دیگر به مسئولیت روشنفکران، در قبال 

های کنندگانِ ارزشنمایی زورمندان و لهپردازی و قدرتدروغ

ول کارهایی که ما همیشه مسئ»...گوید: انسانی اشاره دارد و می

کنیم. کنیم نیستیم. گاهی مسئول کارهایی هستیم که نمیمی

تر است. توجهی ما از اصل فاجعه وقیحانهگاهی سکوت و بی

توجه نباشیم، آن فاجعه یا اتفاق چرا که اگر ساکت و بی

 165ص «. شود...افتد یا حداقل تکرار نمینمی

پاسدار صلح  راوی و شخص اول این رمان یکی از کماندوهای

سازمان ملل است که با درک فسادهای موجود در این سازمان 

آورد. در شود و از گروهِ نظامیِ خصوصی سر در میفراری می

شود که مجبور است هایی وارد میادامۀ داستان، وی به جریان

عربستان و افغانستان بیاید و سپس به آمریکا بازگردد  به ایران،

فصل اول داستان  لادن راهی شود.بن و سرانجام برای کشتن

شود که نفرت و خشم و انتقام در آن موج ای آغاز میگونهبه

زند. راوی داستان برای گرفتنِ اطلاعات از فردی که اسیر می

پردازد. او پس از هرگونه برخورد اوست، به شکنجۀ وی می

خشن با اسیر خود، با خطاب قراردادن خوانندگان،گویی 

آستانۀ تحمل مخاطب را بسنجد. اما آنچه پشت این خواهد می

تصاویر نهفته، چیز دیگری است. راوی )نویسنده( کوشش کرده 

قلب مخاطب را دوستی و رقتاست میزان و حد انسان

ا های فجیع شود تگیری کند. خواننده باید درگیر صحنهاندازه

د انهایی وجود دارد و شاید بتوبداند در ادامه نیز چنین صحنه

شده در پشتِ نقاب هر شخص یا سازمان را آن جانیِ پنهان

ای و شناخت. برای چنین کاری، رمان باید در بستری حادثه

 شد. اکشن روایت می

شاید »رضایی، پیش از این گفته بود: 

ای دشوار است نوشتن در ژانر )گونه( حادثه

ای به نوشتن در چنین و کمتر نویسنده

دبیات ما، در طول کند. افضایی فکر می

تاریخ، جز شاهنامۀ فردوسی که فضایی پر 

از مبارزه و پیکار دارد، کمتر آثاری از این دست دارد، اما من 

ای را سعی کردم در فضای آزمون و خطا، نوشتن رمان حادثه

 « تجربه کنم.

تمام مانده گشایی از مأموریتی که نیمهدر ادامۀ داستان، رمز

سازد. حالا هر دو تلاش راوی همراه میاست، خواننده را با 

کنند از غبار رد شوند و به اطلاعات صحیح دست پیدا کنند. می

ای رسد و راوی چارهگشایی به نقطۀ کور دیگری میهر رمز

ندارد که بازی را تا آخر ادامه دهد. همین جاست که داستان 

 شود. به گونۀ نوشتاری ماجراجویی و جاسوسی وارد می

 

 ثرقوت ا

هم گردد به فموفقیتِ نویسنده در این داستان، در ابتدا برمی

تی درسدرست وی از آنچه که باید بگوید. سپس از ابزار لازم به

های خشونت بار و به استفاده کرده است، یعنی اصرار بر صحنه

تصویرکشیدن آنها بر این مسأله تأکید دارد که زندگی کنونیِ 

زدگی چیز دیگری اری و سیاستکجهان ما جز خشونت و پنهان

نیست. خواننده با دیدن تصاویر واقعی، خود را در برابر آینه 

روست اما بیند یعنی همان تصویری که هر روز با آن روبهمی

کردن آن کردن اخبار، سعی در پنهانها با بزک و دوزکرسانه

 دارند. 

 فریبانۀ بشردوستی ازهای عوامجهان کنونی پر است از ژست

مردانی که خود آغازگر فتنه و جنگ هستند. پر سوی دولت

 ای که برای توجیهِ میزان پیشهاست از مردان سیاست

موفقیتِ نویسنده در این داستان، در 

گردد به فهم درست وی از ابتدا برمی

زم لا آنچه که باید بگوید. سپس از ابزار

 درستی استفاده کرده است.به
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عرضگیِ خود در برخورد با مسائل، به تئوری توهم توطئه دچار هستند.بی

حامی خود را همچنان مستحکم های حکومت کنند پایهپیشگانی که با دروغ و رشوه و ارعاب، تلاش میاین جهان پر است از سیاست

های رد و بدل شده، دست به تحلیل کند و با استفاده از دیالوگنگاه دارند. رضایی در خلال داستان خود از این مرحله نیز گذر می

هنده نیست بلکه شود و نه تنها آزاردلای ماجراهای رخ داده پنهان میزند. نکتۀ مهم اینجاست که این آنالیز وقایع، در لابهماجراها می

 کند.گشایی، کمک میبه گره

علاوه بر تفاوت در بیان، از « لادن را کشتممن بن»این رمان، اتفاق است، اتفاقی که پر است از خلاقیت و جسارت در ادبیات پارسی. 

اغراق دانم( ولی بین را نمینگاهی متفاوت و دیگرگونه برخوردار است. گرچه از آغاز کتاب چندان راضی نیستم )خودم نیز هنوز دلیل آ

 ها از خواندن رمانی ایرانی لذت بردم و آن را با اشتیاق به پایان رساندم. باید بگویم، پس از مدت

 ضعف اثر

خوان گیری است. نبود ویراستار یا نمونهبهره از ویرایش و غلطهای نشر، بی: این کتاب نیز، مانند دیگر تازهگیریویرایش و غلط

ها ها مراجعه نمود. جذابیت اثر و کشش داستانی اکثر وقتتوان به یکایک نمونهسبب زیادبودن اشتباهات تایپی، نمیست و بهمشهود ا

سرعت عبور کنم. لازم است برای چاپ دوم اثر، حتماً در کتاب های چاپی بهها از کنار غلطباعث شده است تا منِ خواننده بعضی وقت

 حاضر تجدیدنظر شود. 

 

خوب است اما دو نکتۀ آزاردهنده دارد. روی جلد کتاب، نماد انتشاراتی در بدترین  طرح روی جلد در عین سادگی، رح روی جلد:ط

نشدنی است. در پشت جلد کتاب نیز، گرچه دهد که مصنوعی و هضمجای ممکن قرار دارد و خود را مثل مُهری در پای اثر نشان می

 ه ولی، فونتش کوچک و رنگش نامناسب است.  درستی انجام شدانتخاب متن به

 

، همسر راوی، که ید و شاید پرداخت نشده است. ساراهای داستان، سارا، چنان که بانظرم یکی از شخصیتبه پردازی زن:شخصیت

ورود به  بک وفلاشمرگ وی انگیزۀ مهمی برای ادامۀ ماجرا توسط اوست، تصویری بسیار کمرنگ دارد. با اینکه نویسنده تلاش کرده با 

ها چنان که باید و شاید، به ثمر ننشسته و حق مطلب ادا نشده تخیلات راوی، تصویری کامل از این زن را نشان دهد، اما این کوشش

 است.       

 

 نکتۀ پایانی

ود قوتی در آثار هرکس وجقطهچه کاستی یا نبستان تجاری نیست و چنانباغِ ادب، از نوع بدهباید متذکر شوم دوستیِ ما اهالی کوچه

دارد باید به جهت روشنگری عمومی گفته شود. با اینکه افتخارِ دوستی نگارندۀ این سطور با مهدی رضایی چندساله است، اما تلاش 

آثار  خوانش ای که تاکنون برایطرف باشم. خوانندهای بیهای ایشان نیز، چون سایر دوستان، فقط خوانندهام در برخورد با نوشتهکرده

    ■ ام، تا جریانِ ادبیِ امروز ما، خالی از نگاه نقادانه نباشد.مزد و منت وقت گذاشتهدیگران، بی
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 «بندِ محکومین»یادداشتی بر رمان   
 «فاطیما فاطری» ؛«کیهان خانجانی»نویسنده  

 
 تذکره الاشقیا

 اختند درونش...شبی درِ بند محکومین باز شد، دختری ر ا اند

تنۀ اصلی رمان باحضور دختری در بند محکومین که انگار موهایش 

ت ای شود برای گفتن حکایشود تا بهانهاند، آغاز میرا با اره کوتاه کرده

محکومین اتاق سه و هفت. انگار نویسنده از همان اول پایه را براین 

ین تا سنگ گذاشته که حضور دختری، نفسِ بند را تنگ کند و فضا را

قصۀ بند محکومینِ لاکان رشت روایت شود؛ کاربردی معکوس و 

های حکایتی، نقش کلیدی در تنۀ داستان ندارند الحساب. آدمعلی

ای در نگاه و مسیر راوی بنشینند تا حکایتشان گفته جز اینکه به بهانه

 شود. 

رمان بند محکومین داستان موقعیت است با ساختاری دَورانی )آغاز 

پایان یکسان( موقعیتی ناگزیر؛ بی هیچ گریزی که بسته به موقعیت  و

 شوند.آیند و شناخته میهای داستان از کنج انزوا بیرون میآدم

 عشق من دختر فامیل بود ولی... 

 عشق آزمان دختر همسایه بود ولی...

 عشق آخان مادرش بود...

 عشق عمو دو دخترش بود...

ختاری تکرارشونده تا اسم، پیشینۀ شروع هر بند با عشق است، سا

ها خانوادگی و سابقۀ شغلی هر کدام و ماجرای حکایتی که بر آن

گذشته و چرایی و بودنشان در بند محکومین روایت شود. مثل 

ی هاشده، منتها  اگر آدمالاولیا در ساختاری مشخص و تعریفتذکره

ارتند. جا همه صاحب شر شوند، در اینقصۀ عطار صاحب کرامت می

 توجه است مثل قصۀها قابلالعادگی بعضی حکایتشگفتی و خارق

م دزدی روباه، حکایت شاه دماغ و... 
َ
 عمو. حکایت آخان، حکایت عَل

بند محکومین رمان متفاوتی است چون راوی متفاوتی دارد. سازۀ 

کلامی و روایتی و حتی ذهنی آدم داستان متفاوت است. هنر نویسنده 

ت سکردن راوی است و این نوع روایت راویدر گفتن و روایتدر این اثر 

سازد آن هم نه به زبان معمول یا گفتار؛ به زبان که داستان را می

هایی وامدار از کلامها، اصطلاحات و تکهمثلها، شبهالمثلضرب

عوام و فولکلوریک. نوعی 

نومایگی در زبان. جوری 

بینامتنیت از منابع شفاهی و 

ه نویسنده گاه در آن مکتوب ک

برد و گاهی دست می

نخورده  وارد متن دست

کند. راوی )زاپاتا( در عوالم می

نئشگی و خماری، بند شده در 

 بند محکومین حراف است. اگر 

 

 

ازای بیرونی نگردیم و آن را در برای شخصیت داستانی دنبال مابه

ا با زبان جه هیچداستان پذیرا باشیم آیا آدمی با چنین دایرۀ واژگانی ک

ها و المعارفی است از اصطلاحات و مثلزند و دایرهمعمول حرف نمی

 قبول است؟ها، اشاره و تمهیدها برای مخاطب قابلمتل

ها این شکل غریب نیست، ها و پدربزرگدر گفت معمولِ مادربزرگ

الحال که حرف می زنند برای اینکه نمکی یا شیرینی چاشنی گفتار فی

وار آیا از گونه تسلسلبرند اما ایناین ترفند بهره می کنند از

نمکی به شوری نزده؟ نه اینکه قدر منزلت قلم نویسنده را ندانیم خوش

ریزی روحی و نفهمیم که برای نوشتن خط خط این رمان چه عرق

ها کرده تا کار بر ریتم خودش سوار باشد و جایی کرده و چه بازخوانی

 پرسم او کیستمکدر اوقات خواننده نشود. اما میاز خط بیرون نزند و 

گونه که با این حجم از اطلاعات کلامی و شفاهی  این

که عاشق دختر فامیل زند. با توجه به اینچشیده حرف میسردوگرم

 سال باشد.است نباید سنش بیشتر از سی

وار. رویدادها به اختصار نثر، ریتم و ضرباهنگ دارد و ساختاری اندام

شود. متن در تمامیت ای محدود میای و کلمهجملهگاه به شبه و

زیباشناختی خوش نشسته، بدونِ چیزی اضافه یا کم. حشو یا 

ای فرو رفته در تن داستان ندارد.  طرح کاملا  مهندسی شده زائده

است و در خدمت داستان در عین حال حرکت و اتفاق داستان در تنۀ 

 رود.رمان کنُد پیش می

قدر که تبدیل به دایی )ماتحت( برای خودش جایگاهی دارد آنآقا

شود و شود از بس در کل داستان بالا و پایین میشخصیت می

اندازد و پس کند؛ وسط میای او را دستکاری مینویسنده به بهانه

کشش رمان درون روایتی است نه در ماجرای  نشاند.زند و کنار میمی

رسد که راوی ودتر از زاپاتا به آن چیزی میداستان، چرا که خواننده ز 

 در خطوط پایانی داستان.

دانی هذیان و داغدان ها این است که نمیجور وقتبدی افکار این»

ای چه آدمی ای یا واقعی واقعی ملتفت چیزی شدهسرهم کرده

وهم کردن به وقت تکردن به وقت توهم نشئگی یا فهمهستیم ما یا فهم

 «خماری

اصلی چه در تنه داستان و چه در حکایت ها ) زاپاتا(است  روایتگر

نشان به آن نشان که در ابتدای داستان می گوید عشق من ... تا دلیلی 

باشد بر این که  اتمسفر داستان نه در وهم و خیال که در عوالم نئشکی 

و خماری است. پس چرا حضور دختر در بند دست مایه می شود بین 

اب و بیداری با این که  مخاطب از همان اول می واقعیت و خیال، خو

پایان  در داند در تله ی راوی افتاده و به همان کشفی می رسد که زاپاتا.

به کیهان خانجانی عزیز برای این اثر خسته نباشیدو دستمریزاد می 

 ■ گویم  به امید اثار بعدی شان.
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 «سرخون»شعر مجموعه روایی در  عناصرِ بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«سمیه دیندارلو»ده سرو 

 

 یشناسروایت ۀواژ ،تودورف در کتاب دستور زبان دکامرون 

شود که برد و یادآور میکار میقصـه به ۀعنوان علـم مطالعرا به

 یوسـیع آن اسـت و تنهـا بـه بررس یمقصودش از این واژه معنا

را از قصه، داستان و رمان محدود نیست و تمام اشکال روایت 

 .گیرددربرمیرا اسطوره، فیلم، رؤیا، نمایش و...  قبیل شعر،

روایـت )یـا درواقع دستور زبان روایت(  ینظـر ۀهمچنین مطالع

بارت نیز  (1392)آقایی میبدی اند؛ نامیده یشناسرا روایت

شمارند. روایت های جهان بیگوید روایتمی

 یهر چیز شامل انواع ادبنخست بیش از 

های است که خود میان موضوع یمختلف

داستان یکه گویاند، چنانمختلف پراکنده

بشر بـا هـر ساختمانی تناسب دارند.  یها

شده، گفتار یا روایت از طریق زبان بیان

 ۀنوشتار، تصاویر ثابت یا متغیر، ایماواشاره و تلفیق بسامان هم

روایـت در اسـطوره، افسانه، شود. این عناصر منتقـل می

، ی، تاریخ، تـراژدیحکایت، داستان، رمان کوتاه، شعر حماس

نقش کاریِ، شیشهی، نمایش صامت، نقاشیکمـد ۀنمایشنام

وگو موجود است، در این ، خبر و گفتیدار، سینما، فکاه

  :روایت در آن پرداخته خواهد شد  ۀمجموعه شعر بیشتر به جنب

 ت گرفته به او که در قلب»

 سرخ نشسته 

 در رگ تابستانی غلیظ

و )دیندارل «شودهایت لخته میبگو از داغ دردی که  بر دیواره

1395 ,10) 

حالـت بـه  کاز ی یبارت نیز مانند پراپ روایت را توصیف

 حِ سه سط یبر آن بود که در هر روایت یو .دانستحالت دیگر می

 .3ی.روایتگر 3؛ 2.کنش 2؛ 1کارکرد .1وجـود دارد:  یـیفتوص

میان این سه سطح قائل بود و اعتقاد  کارگانیـ یبارت پیوند

سازند. داشت که این سه در پیوند با یکدیگر کلیت روایت را می

توانسته است این پیوند را در برخی از اشعارش حفظ  دیندارلو 

رای نقشی است و ب ۀنمای وعِالبته کارکرد در آن بیشتر از ن ،کند

  :زیر ۀمانند نمون ؛سطرها را مرور کرد همۀدریافت آن بایستی 

 مهتاب »

 

                                                             
1 function 
2 action 

 

 رمق گذرد از شبهی بینمی

 های سگ این شب

 که بیدارند

 و لیسِ زن به مرگ چندساعته 

 رود مرگی که تا نیمه می

 (18, 1395)دیندارلو  «گرددو برنمی 

نامد و توضیح را گـزاره می یروای ترین واحدِ تودوروف کوچک

های گزاره:ها دو نوع هستنددهد گزارهمی

شخصیت و  کــه از ترکیــبِ یوصــف

 که یهای فعلگیرند و گزارهوصف شکل می

شخصـیت واکنش ایجاد  از ترکیـبِ

های فعلی آن  گزاره (1387)تایس  شوندمی

بیشتر است اگرچه شاعر در برخی سطرها 

است ولی از آنجا که منطق کرده های وصفی استفاده از گزاره

چشم های فعلی بیشتر بهاشعار بیشتر روایی است  بنابراین گزاره

 :خوردمی

 سوزاند آفتاب می» 

 آنکه  تخفیفی بدهد بی 

 به استخوان سفید بالکن 

 است  تبخیر شده  که مدتی 

 و هرچه رنگ

 شود که از تنانگی اش تبخیر می

 (47, 1395)دیندارلو  «گیرددردترش می

ترین عنصر تعامل خواننده توان مهمتن یا لحن روایت را می

تواند احساس خواننده را با اثر دانست. لحن راوی است که می

 لحن بخشی اصلی از آفرینش کند.ها بیان صیتبه اتفاقات و شخ

 تواند کل ماجرا را متأثر سازد. لحن  راویِادبی است که می

با یک  و یستشعرهای این مجموعه  شعر دارای تمایز خاصی ن

رویه  به بیان رویدادها پرداخته است بنابراین  بر اساس موضوع 

  :روایت خود را تغییر نداده است ،تن و لحن

 یم ماهان»

 ایم و از شازده باغی به ارث برده

 ایم به مستی نشسته

 اله را شاه نعمت و

3 narration 

آنجایی که زبانِ  نظر او ازنقطه از

پیوسته همشعر گسسته است و به

تواند شکسته شده و علیه نیست می

 نظام مردسالار طغیان کند.
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 دهیمبه خلوت خود راه نمی

 پرده داریم  

 شوند هایمان تنها  به شب ختم میشب و

 لب به لب 

 ایم آتش زده

 (72, 1395)دیندارلو  «کویر را ۀبستتن  یخ 

اشد. تواند زنانه بداند که مییکسو شعر را تنها زبانی میهلن س

همآنجایی که زبانِ شعر گسسته است و به نظر او ازنقطه از

تواند شکسته شده و علیه نظام مردسالار پیوسته نیست می

عنوان زبانی جدا به تواندمی شعرِزنان اینها ٔ  طغیان کند. با همه

تواند نمادی از تن زنانه شعر می کار رود.برای بیان تنِ زنانه به

 ،است. در  نمونه شعر زیرهم ریختهباشد که ساختارها را به

مدرن را با تن زن پیوند داده  ۀامعجدیندارلو نیز ساختارهای 

است  و شاید بتوان آن را بیان دیگری از زنانگی و تن زنانه 

  :دانست

 کرد خون نمی ۀوکسی مطالب»

 کار  های کمخمدان حسابت از جنایت ماهیانه در

 های هرزه های بانکاز مجازات دیرکرده

 اندازهای درد در کشیدن پس

 از انقباض مرگ

 (27, 1395)دیندارلو  «فرزند چهارم ۀدر جفت بست

 همچنین روایتگری در شهرهای دیندارلو بیشتر از جنس بیانِ

در  .لوگ در شعرهای او کمتر وجود داردراوی است و اقسام دیا

کند و دهد، قضاوت میدید شخصیت عملی انجام میاین زاویه

این  راویِ ۀنماید و در نتیجه به واسطنظرهایش را بیان می

  :شویمشعرهاست که با فضای ذهنی شعرها آشنا می

 این روزها »

 زنندهمه دارند خودشان را دار می

 احتیم ما بیشتر از اینکه نار 

 ایم ترسیده

 بیشتر از زور بازوی طناب 

 ایم از تنفس خودهای باقیمانده ترسیده

 مرگ در مثانه  ۀبیشتر از تخلی

 (1395)دیندارلو « ایمها ترسیدهریخته بر خیابان ۀاز همهم

نوآوریرا حاوی « سرخون» توان مجموعه شعرِدر پایان می

های زنانه دانست که شاعر آن بیشتر بهی و تجربههایی تصویر

گرایی نیز در هایی از بومیرگه سمت تصویرگرایی رفته است و

سمت گرایی بیشتر بهه این بومیچشود اگرشعر او دیده می

ها رفته است و فقط در اشاراتی به بندرعباس خلاصه شده مکان

 ■ است.

  :منابع

روایت و  ۀبر مطالع یدرآمدپیش»، فروغ ،یمیبدآقایی.1

روایت و روایت ۀبر مطالع یدرآمدپیش»، «یپژوهروایت
 .19تا1، 1392ی:پژوه

 .1387 ،تهران ،معاصر ینقد ادب یهانظریهلوئیس.  ،تایس.2

 .1395، نصیرا :تهران ،سرخون  ،سمیه ،دیندارلو.3
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 «رجینیا وولف و نقش روی دیواروی» مقاله 
 «وفا کشاورزی» 
 

اورد خاطر بیبرای پیداکردن تاریخ دقیق لازم است انسان به»

افتم؛ و پردۀ یکدست چه دیده است. من اکنون به یاد آتش می

 اینور زرد روی صفحۀ کتابم؛ سه گل داوودی درون جام شیشه

سان ویرجینیا وولف، تاریخ را با تصاویر و بدین« گرد روی طاقچه

آفریند شخصی که پیوندد و تاریخی میه هم میذهنی راوی ب

افراد، سازندۀ آن هستند. مهم نیست که زمان بیرونی، خطی 

است. زمان ذهنی راوی، حلقوی است. 

پیچند و ای که خاطرات، دورش میحلقه

کند. جریان مرتب خودش را تکرار می

رود ذهن که از نقشی روی دیوار، میسیال

ر جامعه، نقش سراغ نقش زنان و مردان د

فرد در ارتباط با دیگران و نقش ذهنی 

ها مشوش که عاملی بیرونی، آن را به فکرکردن دربارۀ این نقش

واداشته است. داستان نقش روی دیوار، داستانی مدور است. این 

رد، بداستان که ساختار ارسطوییِ طرح و توطئه را زیرسؤال می

. نقش روی وران مدرنآل دخاص نثر زنانۀ نویسنده است و ایده

آن  شودیابد. یکبار حلزون میدیوار هربار به شکلی تجسم می

نقش، بار دیگر برگی خشکیده و باز هم بار دیگر شکافی روی 

شناسانه های معرفتدیوار و میخی. خطی که این پرسش

کند، حس آغاز و پایان )اپیستمالوژیک( را به هم متصل می

استان غیرخطی، روایت را است، حسی که نبودش در این د

 درپیچ کرده است. پیچ

نقش روی دیوار در ضمن تلمیحی است به داستان دانیال 

نبی در کتاب مقدس. وقتی بلشازار پادشاه بابل، دستی را 

زند و تنها دانیال نبی قادر به بیند که نقشی روی دیوار میمی

 رداند بتفسیر آن نوشته است و دانیال پیام را هشداری می

 شدن بساط سلطنت بلشازار. برچیده

یگر ای دساختار حلقوی داستان، یک نشانه را جایگزین نشانه

رود و در نهایت، در کند و آن نشانه تا آستانۀ ظهور پیش میمی

شود و باز دالی دیگر سراغ مدلول پیش ای گم مینظام نشانه

مواره افتد. هرسد و این ظهور به تعویق میرود و به او نمیمی

ن شود. ایافتد، همواره با دالی دیگر جایگزین میبه تعویق می

 شود و خوانندهتغییر دال و مدلول از راوی به خواننده منتقل می

 شود. تا اینجاشناسی )آنتالوژی( میبا راوی وارد قلمرو شناخت

 ی شناسشناسانه وارد قلمروی شناختمسئله از قلمروی معرفت

 

 

متن، وحدتی ناگسستنی میان  شد. در این زمان،

م باتلر قول ویلیاکند. بهشونده ایجاد میکننده و توصیفتوصیف

 « شود رقصنده و رقص را از هم جدا کرد؟طور میچه»ییتس: 

نویسانِ آینده به و رمان»کند. داستان روی تأمل تأکید می

اهمیت این موضوع بیشتر و بیشتر پی خواهند برد. چرا که این 

ل است، نهایت تأم، تنها تأملی یکه نیست، بلکه محصول بیتأمل

با این جملات « آنها اعماق را خواهند کاوید.

پیشگویانه دربارۀ رمانی که در آینده نوشته 

خواهد شد، چیزی مشابه پیشگویی کتاب 

پیوندد. رمان مدرن، رمانی وقوع میدانیال به

رئالیستی نیست. این رمان بر ماهیت لغزندۀ 

کند و این حقیقت که عیت تأکید میواق

واقعیت به بینندۀ آن وابسته است و هرگز چیزی جدای از او 

شد. این کتصویر مینیست را در این داستان به شکلی ظریف به

همان حقیقتی است که خواننده را تا آخر داستان همراه راوی 

گاه قطعیتش حتی دارد که هیچدر آستانۀ وقوع چیزی نگه می

     ■ راوی حتمی نیست.برای 
 

. این تغییر دال و مدلول از راوی به 

شود و خواننده با خواننده منتقل می

شناسی راوی وارد قلمرو شناخت

 شود.)آنتالوژی( می
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 «سراسورمه» رمانیادداشتی بر   
 «سمیه سیدیان» ؛«رامبد خانلری» سندهینو 

 

ز بعد ا« کرگدن»رامبد خانلری دبیر داستان ایرانی مجله 

که هر دو مجموعه « آقای هاویشام» و « سرطان جن»های کتاب

به « اسر سورمه. »کردرا چاپ « سراسورمه»داستان بودند، رمان 

 صورت مشترک توسط انتشارات آگه و بان منتشر شده است.

است  شده)وحشت( چاپ « سیاه ۀنسخ»این رمان در سری 

های آن در ترین ژانرهای ادبیات جهان است و نشانهو از قدیمی

های فولکولور دیده الگوها و داستانها، کهناساطیر و افسانه

یجاد فضایی با می شود. داستان وحشت، داستانی است که ا

ها قدیمی سازد. اکثر این داستانهراس برای مخاطب می

گیرند. ارواح، اشباح و های بومی چشمه میهستند و از ریشه

ها هستند. گاهی در داستان موجودات غریب عناصر اصلی این

شناختی هم بررسی ها، رفتارهای رواناین نوع داستان

 . شوندمی

بهترین مجموعه  ،مهرگان جایزهۀ رامبد خانلری برند

 است. 95سال  در« سرطان جن»داستان برای کتاب 

برای آشنایی بیشتر با این رمان، برشی از 

من، شما و » خوانیم:پشت جلد را می ۀنوشت

شناسیم شناسیم و نمیهایی که میتمام آدم

در زندگی چیزهای با ارزشی را از دست 

مان را. این ترین چیزشگاهی با ارز ایم.داده

رفتن به کجا چیزهای با ارزش بعدِ از دست

سرا. سه سال نام سورمهروند؟ به جایی بهمی

پیش همسرم را از دست دادم یعنی سه سال پیش همسرم 

هایی از او به دستم خودش را کشت. حالا بعد از سه سال نامه

رسیده است. خط و ربط خودش است و نامه را همین دیشب یا 

سرا است. روی پاکت نامه مهر اداره پست سورمهوشتهپریشب ن

جور جایی سرا بروم و ببینم که چهخواهم تا سورمهاست. می

تان را از دست ترین چیز زندگیاست؟ اگر شما هم ارزشمند

زبان داستانی روان و  «وکلاه کنید با هم برویم. اید، شالداده

برد و ستان را جلو میهای کوتاه، داآهنگین رمان، در فصل لحن

کشد. رمان با روایت اول شخص روایت خواننده را دنبال خود می

های غریب در داستان، از شود. داستان پر است از نشانهمی

داند و به نوعی، پیر راهنما در یز را میچحضور پیرمردی که همه 

سفری است که راوی قرار است انجام دهد. سفری کوتاه در شب 

ح رساندن در قبرستانی متروک و خالی. تا به مقصدو  و به صب  

مرزی است. ۀبرسد. مقصدی که در نقط   

 ۀشود که قصداستان با روایت راوی مردی شروع می

کند، که عجیب و غریب است و هر دوستش شوان را تعریف می

کند. ترس و وهمی بار مرگ مادرش را جوری ترسناک روایت می

افتد، با اتفاقی که برای راوی میشود. به خواننده منتقل می

هایش را حرف ۀخواهد شوان را ببیند و بگوید که همراوی می

خواهد به ای دریافت کرده و میباور کرده است. او از زنش نامه

خواهد به درستی و سرا برود تا این معما را حل کند. میسورمه

می ینادرستی نامه پی ببرد. او در این راه به قبرستانی قدیم

رسد که خودش را سرایدار قبرستان معرفی رسد. به پیرمردی می

های عجیب و غریب و باورنکردنی کند. مردی که از قصهمی

هایی را که در این آدم ۀدارد. پیرمرد همسرا پرده بر میسورمه

کنند و هر از گاهی پیدا میسرا زندگی میقبرستان و سورمه

کند که راوی آماده باشد و هر میکند. یادآوری شوند، معرفی می

خواهد که آیند. اما از او میها برای دیدار از او میکدام از آن

تکلیف خودش را روشن کند. یا برود یا 

گوید که باید شب را در این بماند. به او می

سرا قبرستان بماند و فردا صبح راهی سورمه

گیرد. شب دو ماه شود. او توهم بیابان می

بیند. پیرمرد دخترش اشرف ن میدر آسما

دهد و بعدتر راوی اشرف را را نشان او می

قبری جوانه زده است.  ۀبیند که از گوشمی

گوید اگر باغبان قبرستان ببیند که آب را دم قبرها ول پیرمرد می

شود. پیرمرد از اعضای عجیب روستا میایم، عصبانی میکرده

ز دخترش، از ناخدا که راوی گوید. از عزیز، از موسی و مادرش. ا

گوید ناخدا، سه سال پیش آمد سورمهفهمد، زن اوست. میمی

ای که سه سرا شود. هدیههای سورمهخواست معلم بچهسرا و می

سال پیش خودش را کشته. هدیه بعد از مرگ دخترشان، که قرار 

شود. اش کنند، حالش خوب نمیگذاریبوده آبانه نام

خواهد به هر قیمتی به آید. راوی میدنیا می دخترشان، مرده به

پیرمرد  گذرد تا هدیه را ببیند.هدیه برسد. او از همه چیزش می

بیند گوید که روزی مادرش را در خواب نیم ظهر میاز موسی می

های حرف ۀخواند. راوی همو از آن به بعد فقط ظهرها نماز می

 کند. اوهام را باور نمی داند و هیچ کدام از اینپیرمرد را دروغ می

داستان با روایت راوی مردی شروع 

دوستش شوان را  ۀشود که قصمی

، که عجیب و غریب کندتعریف می

است و هر بار مرگ مادرش را جوری 

 کند.ترسناک روایت می
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. دست آخر اسم خودش را گرگ خان میکرده استهای ده را پاره گوید، مردی که گوسفندها و یکی از زنپیرمرد از گرگ خان می

و از اینکه خواند و از حال و هوای او خبر دارد، از تردیدهایش کشد. پیرمرد فکر راوی را میگذارد. گرگ خان، روی تپه، رو به ماه زوزه می

زنند. هر کدام، ذهن های تودرتوی روستا میبینند، حرفی تازه از قصهسرا شود. هر کدام که راوی را میخواهد بماند یا گرفتار سورمهمی

و تلخی و ها و تصاویر پر از سیاهی آمیزند و او درون این قصهها و پیرهای روستا میهای جدید، از مرگ جوانمرد راوی را با اوهام و ترس

کند، از اینکه زمین، مادر است و آب پدر.  از اینکه های قدیمی شروع میرسد، از قصهماند. عزیز که از راه میمرگ و خودکشی، آویزان می

با آن یزند که حتای حرف میهای مردهکنند، او از آدمزنند و با او سر حرف را باز میهایی جوانه میهای این قبرستان، آدماز دل خاک

گوید فقط اوست که شناسد و میکرد، پدر اشرف است، نمیتر اینکه، عزیز، پیرمردی را که ادعا میسفره هم شده است. عجیبها، هم

 باغبان و سرایدار قبرستان است.

ه است، دختر خودش. فهمد، آبانبیند. دختری که بعدها میاو در این سیاهی و اوهام بیابان، کنار اشرف، دختری سه چهارساله را می

کند. جا پیدا میسرا و او هم به هوای هدیه، اما او که به هوای هدیه آمده بود، حالا دخترش را هم اینهدیه به هوای آبانه رسیده به سورمه

ذشته است. همه سرا گگوید به خاطر عزیزش از سورمهبار هم که شده، دخترش را ببیند. زنی که همراه آبانه است، میرود که یکدلش می

ها از پیر و جوان و زن و مرد و بچه، کند توی قبرستان و مردهسرا، پشیمان کنند. راوی شیر آب را ول میخواهند او را از ماندن در سورمهمی

 زنند.قبرها جوانه می ۀاز گوش

هایی که در آسمان شب گویی شیون و نها در آن گرفتارند. صدای زنظر، جایی میان دو دنیاست. برزخی که آدمسرایی که بهسورمه

 شوند.هایی تکرار میشنود. در فصلها را از دور میکنند و راوی صدای آنزاری می

سرا برود. پیرمرد دهد تا از سورمهای که قسمش میشنود. صدای هدیهسرایداری قبرستان می ۀراوی صدای هدیه را از پشت فرش کلب

کنند. های راوی او را دنبال میکند. پیرمرد و اوهام و خیال و هراسشود و او را دنبال میبه گرگی بدل میدر گرگ و میش هوای اول صبح، 

ها در آن زندگی کرده است. قصهکهرباکده برسد. جایی که انگار مادر شوان سال ۀخواهد به دهکدسرا رسیده و نمانده، میاو که به سورمه

ها وقت هایی از جنس تاریکی و خیال که فقط آدماند. داستانهای رمان را پر کردهاند، خطنسان بودههایی که زمانی اها و گرگهای جن

زنیم. باز از دنیایی بر ایم. وقتی که میان زندگی و مرگ دست و پا میکنند. شاید این دنیاها را وقتی بببنیم که مردهها فکر میمرگ به آن

 ■ ت غریب.گردیم. از دنیایی پر از موجودامی
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 «)آخرین آرزو( 1ویچر»یادداشتی بر رمان  
 «سعید زمانی»؛ «آندره ساپکوفسکی»اثر   

 

بریم که عناوین آثار فانتزی چه سر میدر عصر و زمانی به

شوند. نه تنها آثار روز بیشتر میترجمه و چه وطنی، روزبه

تاده فای که در این یکی دو سال راه افانتزی، بلکه حرکت ادبی

ها که بگذریم، ادبیات در موسوم به ژانرنویسی؛ از تیراژ کم رمان

کشور ما وارد مرحلۀ جدیدی شده است. نویسندگان داخلی رو 

اند؛ علاوه بر ترجمۀ ژانرهای مختلف گاهی به ژانرنویسی آورنده

شاهد شکوفایی چند نویسنده در این میان هستیم. نه تنها ژانر 

لر، ترسناک، هیجانی، ماجرایی نیز راه را در فانتزی بلکه ژانر تری

اند. سابق بر این آثار ترجمه در ژانر تاریخی و این عرصه باز کرده

د شانگیز ماجرایی منتشر میگاهی هیجان

و آثار داخلی هم فقط در ژانر اجتماعی و 

 عاشقانه.

علت این مقدمه ذکر این نکته بود که 

 تکمیت وقتی متعدد شود، منجر به کیفی

های هری پاتر شود. مجموعه رمانمی

منتشره در اواخر دهۀ هفتاد در کشور ما شروع این انقلاب در 

ترجمه و آثار فانتزی بود. پس از هری پاتر در فاصلۀ چند سال 

بعد، انتشارات کتابسرای تندیس با انتشار چندین اثر در ژانر 

ه گفتها بود و هنوز هم هست. نافانتزی پیشتاز اینگونه رمان

د. ارزینماند که تمام آثار منتشره در این ژانر به خواندنش نمی

چون تعداد رمان زیاد است و زمان خواننده کم. یکی از آخرین 

باشد. کل های منتشرشده در ژانر فانتزی رمان ویچر میرمان

این رمان هفت جلد است که تاکنون سه جلد از این رمان منتشر 

آرزو، رمان دوم شمشیر سرنوشت و شده است. رمان اول آخرین 

ها نام دارند. هرچند رمان آخرین آرزو در سال سوم خون الف

منتشر شده، اما مشمول همین کمیت و کیفیت در کشور  1991

رغم آثار متعدد فانتزی منتشرشده تاکنون این ما شده است. به

رمان از هر نظر دارای کیفیت مناسبی است. سابق بر این ژانر 

ها به جهانیان را جی ار ار تالکین به رمان ارباب حلقه فانتزی

شناساند. بسیاری از نویسندگان در ژانر فانتزی بسیار تلاش 

کردند که با بازنویسی بیهودۀ این اثر، موفقیتش را تکرار کنند. 

بسیاری سعی کردند با خلق جغرافیای جدید مانند ارباب 

موفق بودند و  های جدید خلق کنند؛ برخیها سرزمینحلقه

برخی هم تاحدی. اما مجموعۀ ویچر استثناء است؛ به چند 

 زور دلیل. یکی اینکه تلاش نکرده به

 

جغرافیا خلق کند اما دنیای خود را خلق کرده است. اینکه 

ژانر دارک فانتزی یا فانتزی سیاه را جلا بخشیده. )دارک فانتزی 

ن صیت اول آشود که شخیا فانتزی تاریک به ژانری گفته می

ضدقهرمانی مثل جادوگر سیاه باشد( نوع روایت به نوعی در 

رمان آخرین آرزو خلاقانه و غیرخطی است. برخلاف سایر 

 خطی هستند. در واقع نویسنده در رمان
 
های این ژانر که اکثرا

 این ژانر ساختارشکنی کرده که موفق هم شده است.

ه کاملا  جادوگر ویچرها مبارزانی هستند مانند جادوگران ک

وعی آیند و نکردن جادو برمینیستند. مبارزانی که از پس خنثی

کار آنها کشتن موجودات جادویی است. 

ویچرها در عوض کشتن هیولاها مبلغی به 

کنند که با آن عنوان دستمزد دریافت می

زندگی خود را بگذرانند. رمان آخرین آرزو، 

الت نام گر اولین جلد از داستان ویچری به

است. ظاهر این ویچرها مرد جوانی است با 

. شودموهای سپیدرنگ. رمان از چند روایت تودرتو تشکیل می

 در 
 
ویچر گرالت برای استراحت و تجدیدقوا در معبدی که سابقا

مرور اتفاقاتی که از سر گذراند و بهکرده وقت میآن زندگی می

ستان اول شود. در داگذرانده، در قالب چند حکایت نقل می

آشام ویچر مأموریت دارد دختر شاهزاده را که تبدیل به خون

رو شده بدون اینکه بکشد درمان کند؛ در داستان دوم ویچر شب

خاطر وجود دیوی خالی از افتد که بهای میگذرش به دهکده

رو در آن دهکدۀ خالی از سکنه شده. دیو همراه دختری پری

قیقات ویچر گرالت مشخص کنند؛ اما با تحسکنه زندگی می

د. نمایانند نیستنرو آن طور که میشود که نه دیو و دختر پریمی

ای دعوت شده که شاهد عقد داستان سوم ویچر به میهمانی

شود ای با شاهزاده شود. داستان چهارم ویچر مأمور میگرگینه

های خاطر دستبرد به زمینموجودی به اسم شیطونک را به

شود. در ها مواجه میکند که با مقاومت الفکشاورزی تنبیه 

داستان پنجم آخرین داستان این رمان، ویچر گرالت در پی 

شدت آسیب دیده، ای بهوسیله جنی کوزهدرمان دوستش که به

باشد. در هر کدام از این پنج داستان خواندنی ردپای می

 شود. مثلا  خواننده در داستانهای ملل مختلف دیده میافسانه

انداختن افسانه دیو و دلبر است با این وضوح شاهد دستدوم به

تواند به این راحتی پایان داستان را حدس بزند. تفاوت که نمی

های این رمان حالت روایت

اپیزودیک دارد. حالت اپیزدودیکی که 

خواننده را بیشتر با دنیای ویچرها آشنا 

 کند.می
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های در داستان پنجم خواننده شاهد الهام مستقیم از داستان

های هزار و یک هزار و یک شب است. در یکی از اولین داستان

یابد و آن را باز ای میهای از قعر رودخانشب شخصی کوزه

کند که این جن توانایی کند و یک جن را آزاد میمی

اش را دارد. ساختن سه آرزو از آرزوهای شخص آزادکنندهبرآورده

 منبع الهام داستان پنجم این رمان است اما با 
 
این داستان عینا

های این رمان حالت اپیزودیک دارد. پایانی غیرمنتظره. روایت

یزدودیکی که خواننده را بیشتر با دنیای ویچرها آشنا حالت اپ

های فانتزی لذت کند. زمان آن رسیده کسانی که از رمانمی

 برند، این لذت را با خوانش رمان ویچر چند برابر کنند.می

ای ای، ذرهدر هر داستان افسانه» هایی از رمانقسمت

یادی حقیقت وجود داره؛ عشق و خون. هر دوی اینا، قدرت ز

های ساله که دنبال دارن. جادوگران و عالمان، سال

ای آوردن و درک قدرت این دو بودن، اما هیچ نتیجهدستبه

 (12۰)ص« نگرفتند جز...

مردم دوست دارن هیولاها و چیزهای شرور رو بسازن تا »

نظر برسن. اونا وقتی خودشون کمتر شرور و هیولایی به

همسراشون رو کتک  کنن،شن، تقلب میمست میسیاه

دن، روباهی که توی تله افتاده رو زنن، پیرزن رو گشنگی میمی

نا کنن. اوشاخ رو با تیر سوراخ سوراخ میکشن و تکبا تبر می

دوست دارن فکر کنن که اگه یه بِین، کله صبح بیاد وارد 

ونا تر از کارهایی است که اتر و شرورانههاشون بشه، هیولاییکلبه

تر این طوری احساس بهتری دارن. این طوری راحتکنن. می

 انتشارات کتابسرای تندیس        ■( 269)ص« کنن.زندگی می
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 «تیز تن»الگوی مادر مثالی در داستان بررسیِ کهن 
 «نعیمه زنگنه» 

 

ای ذخیره« ناخودآگاهِ جمعی»های یونگ بر اساس نظریه

تین نیاکان بشر که نزد مانده از نخساست ارزشمند و برجای

همۀ اقوام، ملل و مذاهب مشترک است. یکی از محتویاتِ 

برجسته و تأثیرگذارِ ناخودآگاهِ جمعیِ کهن، نمونۀ مادر مثالی 

های الگویی خود دارای ویژگیعلت سرشت کهناست که به

نمادهای دوسویۀ مثبت و منفی است که باعث ایجاد تحولاتی 

شود. این صورتِ مثبت در ان میساز در سیر داستسرنوشت

داستانِ تیزتن، در چهرۀ دختر داخل غار، غار، پیرزن و درخت 

الگو در چهرۀ اژدها، آب و آتش نمود و صورت منفی این کهن

یافته است. این پژوهش در پی آن است تا نشان دهد حضور 

مادر ازلی که در قالب نمادهایی چون آب، آتش، اژدها، درخت 

است چه کمکی در رسیدن قهرمان به فردیت و غار آمده 

 کند. می

 

 مادر مثالی

الگوهایی که یونگ آن را در یکی از کهن

جمعی شمار پرمعناترین تجلیات روان

الگوی مادر مثالی آورد، کهنشمار میبه

است که بنا به اعتقاد یونگ، فرزند پسر هرگز از کمند صورت 

 شود.ازلی مادر رها نمی

در مرد و زن متفاوت است. مادر برای « مادر»تصویر ذهنیِ 

ای از زندگی آگاهانۀ خود اوست. اما برای مرد چیزی زن نمونه

نفسه بیگانه است که باید آن را تجربه کند. مادر برای مرد، فی

نمادین و دربرگیرندۀ نوعی کمال مطلوب )فرزانگی یا کمال( 

صورت به است؛ ولی برای زن، فقط در دوران تکامل روانی او

آید و تصویر ذهنی از مادر زمین، باروری و زایش نماد درمی

 است. 

کند. الگو به اشکال مختلف تجلی میدر آثار ادبی، این کهن

گاه در چهرۀ مادر واقعی، مادربزرگ، نامادری، پرستار، دایه و... 

 شود که مبین غایتکند و گاه در چیزهایی متجلی میبروز می

ی نجات و رستگاری است یا در بسیاری از آرزوی انسان برا

 انگیزندگذاری را برمیچیزهایی که احساس فداکاری و حرمت

مثل آسمان، زمین، شهر، دریا، آب، ماه. گاهی نیز مادر مثالی 

شود که مظهر فراوانی و هایی تداعی میدر چیزها و مکان

 سرخ و گل نیلوفر.اند، مثل درخت، چشمه، گلباروری

 ر مثالیتجلی ماد

    ب آ

چیز از آن آفریده شده و آب عنصر نخستین است که همه

. در رودشمارمیبنابراین نماد باستانی برای زهدان و باروری به

بسیاری از اساطیر آفرینش در هندوستان و خاورمیانه و مصر، 

هایی وجود دارند که وجود اقیانوسی کیهانی را پیش اسطوره

کنند. آب منشاء همۀ مخلوقات از پیدایی جهان مطرح می

است. نماد مادر کبیر، به صورت باران یعنی نیروی لقاح ایزد 

رساند. حضور آب، دریا، چشمه آسمانی و مفهوم باروری را می

و رودخانه در سرنوشت قهرمانان اساطیری، نمادی از پویایی 

چیز از زندگی و محل باززایی، اشراق و استحاله است که همه

 گردد.ده و به آن بازمیآن خارج ش

در نظریۀ یونگ نیز، آب و تجلیات آن )دریا، رود، چشمه( از 

ای هستند که شدهالگوهای شناختهکهن

بر مفاهیمی چون تولد، مرگ و رستاخیز، 

تطهیر و رستگاری، رمز و راز روحانی و 

زمانی و ابدیت و ضمیر کرانگی ، بیبی

 کنند.ناهشیار دلالت می

ایران باستان، زمین از آب در باورهای 

النهرین، اقیانوس نخستین، زاینده پدید آمده بود و در بین

های کنعان بیشتر خدایانی که آسمان و زمین بود. در اسطوره

با آفرینش پیوستگی دارند، یادآور آب هستند. گاهی منظور 

به معنای   "a" از آب، آب پشت است. در زبان سومری، حرف

داد. در رمزپردازی زاد و ولد هم معنی می آب بود. اما عامل

گیرد و جنسی آفرینش کیهان، آسمان زمین را در آغوش می

 .کندبا باران باردار می

خیزی است و رمز کل عنوان منبع حاصلآب همچنین به

چیزهایی است که بالقوه وجود دارند. آب مثل مار نشانۀ 

ۀ اساسی خصیص .رودشمار میتجدیدحیات و دگردیسی هم به

آب «. آب مظهر و نشانۀ زن است»آب، خصیصۀ مادری است. 

دلیل باروری و زایش در طبیعت از نمادهای مثبت مادر به

ح تصویری از رو»مثالی است. چشمه نیز در روانشناسی یونگ 

عنوان منشاء زندگی درونی و انرژی روانی است. اژدها و به

و سویۀ منفی ارتباط آن با آب به ساحت ناخودآگاه روان 

 برد.الگوی مادرمثالی راه میکهن

تیزتن  آمادۀ سفر شد و در راه با دو مسافر دیگر آشنا شد »

و باهم برادر شدند. به شهری رسیدند و به خانۀ پیرزنی وارد 

کنم هرچه بخواهید برایت حاضر می»شدند.  پیرزن گفت: 

الگوهایی که یونگ آن یکی از کهن

را در شمار پرمعناترین تجلیات 

آورد، شمار میجمعی بهروان

 .الگوی مادر مثالی استکهن
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اه فقط اسم آب را نبر که در دیار ما اژدهایی است که سر ر

 « خورد.آب خوابیده و هر روز یک آدم می

تیزتن که از ماجرا مطلع شد بلند شد و پیش اژدها رفت. 

شمشیرش را کشید و با اژدها به جنگ پرداخت. آخرسر اژدها 

کشته شد. پیوند تیزتن با آب، کشتن ماری است که جلوی 

سرازیرشدن آب را گرفته و با کشتن مار آبادانی را به شهر 

 «داند.گربرمی

 

 غار

به تعبیر یونگ، نسبت ناخودآگاهی با 

خودآگاهی، نسبت تیرگی با روشنایی است. 

وتاربودن فضای آن، واسطۀ تیرهتوان بهرو، غار را میاز این

نمادی از تاریکی و انزوای ناخودآگاه دانست. غار و صخره  نیز، 

شناسی یونگ، از نمودهای مادر مثالی و آنیمای روان در روان

طور نمادین به است و ورود به غار و بازگشت از آن به

برد. غار در سرنوشت الگوی مرگ و تولد دوباره راه میکهن

 الگوی مادرتیزتن نقش بسیاری دارد. غار جنبۀ مثبت کهن

مثالی در پیشبرد قهرمان به فردیت است. او با ورود به غار 

شود که چطور به هدفش )رسیدن به دختر متوجه می

طور دختر درون غار نیز نمود اش( برسد و همینوردعلاقهم

فرنگی الگوی مادر مثالی است. دختر ساکن کلاهمثبتی از کهن

 هایبرای عبور و موفقیت تیزتن در سرزمین دیو، راهنمایی

ی الگوی مادرمثالکند و پیوند دیگر تیزتن با کهنلازم را می

ا د را یافته  و بزمانی است که  تیزتن دختری که دنبالش بو

 وی به غاری رفته و آنجا سکنا گزیدند. 

تیزتن سپس به غار بزرگی رسید. توی غار رفت. به این »

فرنگی زیبا هست طرف و آن طرف غار نگاه کرد. دید یک کلاه

 «اش نشسته.و دختری مثل پنجۀآفتاب کنار پنجره

 اژدهای آتش -آتش

ی است، مؤنث آتش نیز، از آنجا که مایۀ تحرک و پویای 

 شود. بنا بر اساطیر، در اغلب مواقع نگهبان آتششمرده می

بودن این عنصر نیز یک خدابانو یا یک الهه است. نمادین

شود که هم آسمانی و اهورایی موجب کارکرد دوسویۀ آن می

و هم زمینی و اهریمنی است. جنگ دوم تیزتن با اژدهای 

نفس خود به آتش آتشین است که محصول را پیش از درو با 

ت صورطور نمادین در تیزتن بهکشد. وجه منفی آتش بهمی

اژدهای آتشین  به تصویر کشیده شده است که تیزتن آن را 

 دهد.کشد و گوش و بینی اژدها را به پادشاه میمی

 

 درخت 

ها و گیاهان در نظریۀ ها و گلدرخت

طور اند. بهیونگ نمادهایی از مادر مثالی

ت ساحتی زنانه و مادرانه دارد کلی، درخ

که صورت مثالی نگاهبان، در آغوش کشنده و روزی رسان و 

هایی از اش در میان گروهدهنده دارد. درخت انار و میوهمیوه

ها و که شاخهمردمان ساکن فلات ایران مقدس است. چنان

های انار مقدس عامل میوۀ آن، گیاه مقدس دین زرتشت و دانه

فندیار است. انارهای حامل دختران حیات و تنی اسرویین

های ایران های مقدس و مطرح در قصهباروری از جمله میوه

 -است. در این قصه ارتباط دختر و درخت یادآور حضور الهه

مادر )مادر هستی( است. در این داستان سویۀ نمادین درخت 

د رسشود وی به درختی میو ارتباط آن با مادر مثالی دیده می

رسد. در بالای درخت به دختری که در پیش بود می و

رسی. اسبت را پای درخت روی و به درخت اناری میمی»

  ■ «روی.بندی و خودت بالای درخت میمی

 منبع
 . نشر مرکزایهای اسطورهدربارۀ قصه(. 1391امیر قاسمی، مینو. )

الگوی نتجلی که(. 1395ستاری، رضا. حقیقی، مرضیه. محمودی، معصومه  )

. 8نشریه زن در فرهنگ و هنر. دورۀهای ملی ایران. در حماسه« مادر مثالی»

 1شمارۀ

 . ترجمۀ سودابه فضایلی. جیحونفرهنگ نمادها( 1384شوالیه، ژان )

 . ترجمۀ پروین فرامرزی. چهارصورت مثالی(. 1390یونگ، کارل گوستاو )

ن فرامرزی. . ترجمۀ پرویروانشناسی و کیمیاگری(1373)__________

 آستان قدس.

. ترجمۀ محمود سلطانیه. هایشانسان و سمبل( 1389)__________

 جامی.

مادرمثالی زمانی است که  تیزتن 

دختری که دنبالش بود را یافته  و با 

 وی به غاری رفته و آنجا سکنا گزیدند.
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 «های دیگراتوبوس پیر و داستان»کتاب  معرفی 
 «خانیرستممعصومه  »؛ «ریچارد براتیگان»نویسنده  
 

 عراقیعلیرضا طاهری ۀترجم

 1397دهم  چاپِ ، 1384چاپ اول ، مرکز نشرِ 

د و نامه ندار براتیگان سخت است. او زندگی ۀار نوشتن در ب

دوستانش  ای است که ازهای پراکندهه هست خاطرهچآن

 آوری شده است.جمع

در شهر تاکومای ایالت  1935 ۀژانوی 3۰ریچارد براتیگان در

را  آوریه کودکی سخت و عذابکواشنگتن به دنیا آمد. با این

و  لژی خاصی از تاکوماهایش با نوستاگذراند بعدها در داستان

 یای از خودش را در تاکوماطبیعت زیبایش یاد کرد. انگار تکه

دوران کودکی جا گذاشته باشد. پدرش قبل از تولد او خانه و 

همید وقت نفگویند براتیگان هیچکرد و رفت و می رهازندگی را 

مردن او را در روزنامه  پدرش کیست و پدرش هم تا وقتی خبرِ 

دانست پسری به اسم ریچارد دارد. براتیگان ود نمینخوانده ب

 زد. اش حرفی نمیوقت از دوران کودکیهیچ

اه آمریکای دهه پنج ۀشاید بتوان براتیگان را چکیده و عصار 

و شصت دانست. بهترین راه شناخت براتیگان و شخصیت 

 خاصش، خواندن آثارش است. براتیگانی که در عجیب و

مانه و لحنی معصو کودکانهاهی با نگاهی بینیم گها میداستان

ر قهوه به ه یفنجان ۀکند و گاهی به بهانها یاد میاز گذشته

صحبتی پیدا کند، چندان تفاوتی با براتیگان زند تا همدری می

زدن ها وقتش را به حرفواقعی ندارد که عاشق تلفن بود. مدت

 شد ویگذراند و با دخترهای زیادی دوست مپشت تلفن می

کرد. یکی از هایش چاپ میعکسشان را روی جلد کتاب

ریچارد به  ۀام به انداز کس را ندیدههیچ»گفت: دوستانش می

برای دوستانش به او ۀدوست احتیاج داشته باشد و به انداز 

 «دردنخور باشد.

 رسد برای اینهای براتیگان عجیب به نظر میاگر نوشته

. گیردمتعارفی جای نمی معین واست که او خود در هیچ نظام 

 گاهی دوستانش .براتیگان نه آشپزی بلد بود، نه رانندگی

 لدلی همین بهها و کردند و گاهی همسایهبرایش رانندگی می

 اش از مردم زیاد دور نباشد.کرد خانهرفت سعی میهرجا می

ها کرد و بعدبراتیکان عاشق شکار بود. در جوانی شکار می

شدند و به دوستانش در مونتانا جمع می هم هر سال با

کردن دیوار خاصی هم به سوراخ سوراخ ۀرفتند. علاقشکارمی

های آشپزخانه کردن به ساعت و تلفن و ظرفاش و شلیکخانه

 
 
  آهو  تلویزیون داشت. در واقع آنچه او را به شکار و مخصوصا

 

 

روح طبیعت  ،کشاندآلا در رودها میدرجنگل و صید قزل

 ود نه شور شکار. ب

، براتیگان به مونتانا نرفت. 1984فصل شکار سال 

بولیناس در شمال  دوستانش نگران شدند و با پلیس شهر

براتیگان  ۀخان درِ  1984اکتبر 25کالیفرنیا تماس گرفتند. در 

کنار  44را شکستند و یک بطری مشروب و یک تفنگ کالیبر 

 جسدش پیدا کردند.

کوتاه تشکیل شده است که داستان 59 از کتاب اتوبوس پیر

 ۀرد ها را درها بسیار کوتاهند. شاید بتوان آنبعضی از داستان

اول ،های این کتابداستان بیشترِ  داد. راویِ  قرار کداستان

های شخص هستند. براتیگان شخصیتشخص و سوم

کند. عجیب خلق می های بسیارویژگی داستانی را با

ستانی نیز عجیب اما باورپذیرند. با طور رویدادهای داهمین

های کدام از آدمنویسد اما هیچها میاینکه از واقعیت

ها خاص داستانش در جامعه وجود ندارند. نگاه او به واقعیت

است. تعبیر و تفسیرهای خاص از امور پیرامون خود دارد. 

 از هستند.جذاب  شبه دلیل زبان و لحنهایش داستان

 آنها نمونۀخیلی استفاده کرده که به چند استعاره و تشبیه 

 «گنجشک لجنی»شود:میاشاره 
اژدها که هنوز  پِهن داغِ  یطوری جیغ می زدم که انگار فرغون»

 «کند کپه کرده باشند و پا گذاشته باشم وسطش.بخار می

زدم که اگر طوری توی آسمان غرق شده بودم و سیب گاز می»

 مخوب برای این کار اجیر کرد با حقوق دید فکر میکسی می

اند و اگر حسابی توی نخ آسمان فرو بروم مستمری هم کرده

 « دهند.می

 «پوره خیس شده بودند.های پارههایش مثل قالیچهچشم»

 و...

ای توانسته داستان بنویسد و با تیز هرموضوع ساده براتیگان از

یش اهو لحن زیبایی به داستان نثر ،بینی و تفسیرهای خاص خود

 . ازکندبه ادامۀ خواندن میداده است که خواننده را ترغیب 

د توانساده می یتوان یاد گرفت که چطور موضوعهای او میداستان

تبدیل به داستان شود، اگر که نویسنده زبان و نگاه خاص داشته 

 زیبایی بیشتری دارند مثلِ  ،باشد. در این مجموعه چندداستان

ها زن»، «مشاجره از نوع اسکارلاتی»، «بانکی ۀمشکلات پیچید»

 تراژدی»، «ب عید اولیا در دِنوِرش»، «پوشندوقتی صبح لباس می

آنجلسی در سهواپیمای لو»، «عکس برگردانِ پرچم آمریکا»، «تازی

  ■«.اول جهانیِ جنگ
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  «شنیدزنی که صدای انقباض موهایش را می»معرفی و بررسیِ مجموعه داستان  
 «علی پاینده»؛ «روز جهاندیدهاف»نویسنده  

 

زنی که صدای انقباض موهایش را »مجموعه داستان 

اولین کتاب از افروز جهاندیده نویسندۀ جوان « شنیدمی

های کوتاهی را از این نویسندۀ جهرمی است. قبلا  تک داستان

دید مشترکشان دفاع از جوانِ بااستعداد خوانده بودم. نقطه

ردسالار بود و در این راه افروز جهاندیده حقوق زنان در جامعۀ م

بیشتر زنانِ ضعیفِ جامعه را هدف قرار داده بود. حال باید 

های این نویسنده هم کتاب را خواند و دید که آیا دیگر داستان

اند یا نه. عکسِ روی جلد و نام مجموعه که به این سو رفته

 زند.همین را فریاد می

موعه نظر ای که در این مجاولین نکته

کند، نبود مقدمه آدم را به خود جلب می

است. خوب بود که نشر سابقۀ کوتاهی از 

نویسنده و جوایز ادبیِ متعددی که برده و 

آورد که باعث جلبِ ای کوتاه در ابتدای مجموعه میمقدمه

شد. البته در زیر بعضی از بیشتر خواننده موقع خرید هم می

ها که ده اما خیلی از خوانندههایی داده شها توضیحداستان

شناختِ قبلی از نویسنده ندارند قبل از خرید به مقدمه نگاه 

 کنند.می

نام دارد. دو نکته « کلاغ سفید»اولین داستانِ مجموعه 

کند. اول تضادِ زیبا در نام داستان. دوم توجه آدم را جلب می

عد ب توجه به فرم، مثل تمام ادبیات داستانیِ ایران. اول فرم،

 دیگر چیزها.

نام دارد. شروع « یک آینه، یک پنجره»داستان دوم مجموعه 

زنگ زدم به »اندازد. داستان آدم را یاد شروع بیگانۀ کامو می

 «مادر تا بگویم، مادر کوکب خانم مرد.

تری دارد. نثر و زبانِ به نسبت داستان اول فرم ساده

کند. ر میتر با مخاطب رابطه برقرایکدست. داستان راحت

شخصی که اول با شروع گیرا مخاطب را با سر شخص. اولاول

کند به تعریفِ دهد توی داستان و بعد تازه شروع میهُل می

داستان. داستانِ پیرزنی تنها که نه فرزندی دارد و نه شوهر 

شخصِ دهد. خواننده با اولکرده و خرجش را کمیتۀ امداد می

یِ ناظر است و جریان قهرمان داستان که به نوعی بیشتر راو

کند و مثل او برای کند، همزادپنداری میدیگری را تعریف می

 سوزد.های پیرزن دلش میتنهایی

این طور که در پانویس «. های لیوانلکه»داستان سوم، 

 یافته به مرحلۀ نهاییِ جایزه ادبیِ صادق هدایت درنوشته، راه

 

 

مکالمات را هم در این  . به نظر بنده اگر نویسنده94سال  

ثر نوشت، نجای استفاده از زبانِ محاوره، کتابی میداستان به

زد شد. فرم این داستان هم تنه میتر میدستو زبانِ کار یک

 هایی با فرم ساده بابه فرم داستان اول. به نظر بنده داستان

 کنند و فرمِ پیچیده تنها برایتر ارتباط برقرار میمخاطب راحت

های داستان مناسب است. حال نویسنده وایز ادبی و انجمنج

باید این سؤال را از خودش بپرسد؛ آیا دنبال مخاطب گسترده 

گو ن»ای قلیل. این داستان به قاعدۀ است یا دنبالِ تنها عده

 نیز بسیار وفادار است.« بلکه نشان بده

بعد از خواندن سه داستان اول، از 

ن همه تفاوت نویسنده پرسیدم، علت ای

میان داستان اول و سوم و داستان دوم 

 مجموعه در چیست؟!

وان های لیهای کلاغ سیاه و لکهنویسنده گفت که داستان

نویسی های داستانرا زمانی نوشته است که مدام در کارگاه

کرده اما داستان کوکب خانم را زمانی نوشته است شرکت می

 رفته و ذهنش بازن نمیکه یک سال به کارگاه و انجمن داستا

 بوده و در پی جلب رضایت کسی هم نبوده است.

نویسنده گفت که برای نوشتن آن دو داستان فکر زیاد شده 

کلمه حساب شده بهو خیلی حذف و اضافه کرده است و کلمه

بوده است و سعی کرده است هیچ جملۀ اضافه و کمی نداشته 

 باشد.

 است که شما دیگر هرگزبه خانمِ نویسنده گفتم چقدر خوب 

 به هیچ انجمن و کارگاه داستانی نروید.

خواهد صدای خودم را روم. گفت که دلم میگفت که نمی

 داشته باشم.

داستان بعدیِ مجموعه شکلی متفاوت دارد. نویسنده در 

ابتدا توصیفی زیبا از زندگیِ روستایی دارد. در اینجا هم مثل 

ای ایتِ ناظر دارد. نمونهداستان کوکب خانم راوی رو به رو 

شمول از روایتِ ناظر دکتر واتسون است که خودش جهان

قهرمان اصلیِ داستان نیست و داستانِ قهرمانی دیگر را روایت 

وز های افر نام شرلوک هولمز. البته قهرمانکند. قهرمانی بهمی

های باورنکردنی، با هوش سرشار، مثل قهرمانجهاندیده فوق

 زنان رنجشرلوک هولمز 
 
 اند.کشیدۀ جامعهنیستند بلکه اکثرا

کند و البته در میانۀ داستان، راوی روایت ناظر را رها می

نگاهی هم به خود دارد و با جملاتی شاعرانه خود را نیم

به خانمِ نویسنده گفتم چقدر خوب 

است که شما دیگر هرگز به هیچ 

 انجمن و کارگاه داستانی نروید.
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دانم غربت تنهایی می آورد یا تنهایی غربت نمی»کاود: می

 (32)ص« ساخت.

. صدای شخصنام. باز اولداستان پنجم، فرم ثبت

ها مخفی شده. نثر و مخصوص نویسنده کاملا  در پناهِ داستان

رود مشخص دست است. چندخط که جلو میزبان ساده و یک

که  امشود که شخصیتِ داستان مذکر است. همیشه گفتهمی

 سخت است. این نوشتن از زاویه
 
دید جنس مخالف واقعا

م روایتِ ناظر. خورد. باز همقدس میدرد جوایز دفاعداستان به

ه کند کراوی داستانِ جانبازی را تعریف می

گویا پدرش است و کارت جانبازی ندارد. 

خواهد شود دلم میوقتی داستان تمام می

نویسنده بگویم با شوق و ذوق به خانمِ 

وقت به هیچ کارگاه و انجمن داستانی هیچ

هایت این طور نرو. چرا که داستان

 اند.العادهخارق

ان بعدی، شبیه یک کلارینت. این داستان را قبلا  داست

گذرم اما به خوانندۀ این متن توصیه ام؛ پس از آن میخوانده

 این داستان را بخواند. توجه به حقوق زنان و می
 
کنم که حتما

فرم از مشخصات این داستان هستند. در پانویس آمده که این 

ستان برتر بوده جزءِ ده دا 94داستان در جشنوارۀ نارنج سال 

اش زدههای فرماست. جالب است که نویسنده روی داستان

های ساده و بسیار در جوایز ادبی مطرح بوده اما داستان

 ای است که دربارۀ مناند. این قاعدهزیبایش راه به جایی نبرده

کند. کلا  در ایران فقط فرم. اول فرم، بعد باقیِ هم صدق می

 قضایا.

کل دید دانایهای روی آب. زاویهبابداستان بعدی، ح

نام رسد. محدود به یک پسر. پسری بهنظر میمحدود به فرد به

عسگر که اسمش را عوض کرده است به امیر. پسری که دخترِ 

نام سمیرا. چندصفحه که همسایه را دوست دارد. دختری به

شوی عسگر یا امیر قرار است سمیرا روی، متوجه میجلو می

 گیرد.ست بدهد و سمیرا عروسِ دیگری بشود، غمت میرا از د

زند. این داستان در پایان شخصیت دست به خودسوزی می

ای هم نبرده هم ساده، اما بسیار عمیق است. و هیچ جایزه

 است!

رفتیم بیرون سیگار »قبل از این کتاب، مجموعه داستانِ 

 ا، از نویسندگان روز روسیه ر «بکشیم، هفده سال طول کشید

های ساده داشتند اما از نظرِ ها همگی فرمخواندم. داستان

زدگی و توجهِ بیش از حد به شدت عمیق بودند. فرممحتوا به

فرم، رسمِ ادبیِ ایران است و در جهان به این حد نمود ندارد. 

ت ندرهای برندۀ جوایز ادبیِ ایران نگاه کنید. بهبه داستان

 ی راه به جایی ببرد و فرهنگدیده می شود که داستانی غیرفرم

کند. عمومیِ ادبی خودش را به افراد جامعۀ ادبی هم غالب می

فرمی بنویس تا چیزی شوی. ساده بنویسی، راه به جایی 

 نخواهی برد.

آورد. داستان بعدی، دخمه. داستانی که اشک آدم را درمی

. کشدزنِ معتادی که از سر بدبختی کودک دلبند خود را می

ای نبرده! داستانی کوتاه، که چرا این داستان جایزه متعجبم

ه به هایی است ککننده. البته مثل شبکهزننده، مدهوشضربه

دهند که این گزارش بیننده هشدار می

بار های آزاردهنده است. یکدارای صحنه

بانِ روس، گزارشی دیدم که هجده زندان

 زدند وبسته را کتک مییک زندانیِ دست

کردند. این هایش نمیه ضجهتوجهی ب

 داستان هم اینچنین است.

داستان بعدی، آن روزها. نکتۀ درخورِ 

های چندان های این مجموعه داستانتوجه اینکه داستان

بلندی نیستند. البته چون در دنیای امروز، مردم چندان 

های کوتاه بیشتر کردن ندارند، داستانرغبتی به مطالعه

شوند اما باید در نظر گرفت که یرفته میشوند و پذخوانده می

های ادبیِ خارج از ایران چنین نیست و در آنجا با در محیط

شده در قالبِ داستانِ کوتاه بسیار مواجه های خلاصهرمان

ها جستجو کرد. در آنجا شویم. شاید باید تفاوت را در ملتمی

مردم رغبت بیشتری به خواندنِ داستان دارند و شاید چون 

ری آورند وقت بیشتنویسندگانشان از طریق نوشتن پول در می

 گذارند.روی داستان می

داستانِ آن روزها فقط شش صفحه است. داستان 

اش شده است و شخص است. دختری تازه متوجه بارداریاول

نظر ناخواسته است. شروعش شبیهِ شروعِ یکی از بارداری به

ان سقط جنینِ بچه هایم، سقط جنین است. در داستداستان

شود بچه را بیندازد. در پسر است و دختر مجبور میاز دوست

دیدم نوشتم، سریالی انگلیسی میآن روزی که این متن را می

که دختری در آنجا و در زمانی دیگر همین مشکل را داشت. 

شاید بارداریِ ناخواسته، مشکل عظیمی برای زنان باشد که 

کنند. افروز جهاندیده روحیات راحتی درکش نمیمردها به

زنانه را به زیبایی برای مردها در این داستان به نمایش 

 گذارد.می

شخص. باز مشکلاتِ داستان بعدی، پشت پرده. باز اول

آورد و به همین دلیل ای مدام بچه میسالهزنان. دختر هجده

 ، صداییدچار ضعف بدنی و استخوانی است. وَرای هر نوشته

د مخصوص به صاحب آن نوشته که مثل اثرانگشت قرار دار 

شخص است. دختری داستان اول

اش شده است و متوجه بارداری تازه

. استنظر ناخواسته بارداری به

شروعش شبیهِ شروعِ یکی از 

 هایم، سقط جنین است.داستان
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مشخص است. البته در کارهای ترجمه در اکثر اوقات صدایِ 

گیرد. این امر وقتی نمودِ کامل مترجم جای نویسنده را می

های دارد که مثلا  مترجمی چند داستان کوتاه از نویسنده

توان فهمید مختلف را در یک مجموعه گرد آورده و بادقت می

های مختلف، ها، نه صدای نویسندهصدای وَرای داستان که

بلکه یک صدا و آن صدای مترجم است. در این مجموعه نیز 

چند داستان را که بخوانی صدایِ خاص افروز جهاندیده از 

 ها مشخص است.وَرای داستان

ام که زنان همیشه زنانه پیش از این هم در چند مقاله گفته

نویسند و محال یو مردان همیشه مردانه م

است مردی بتواند دیدِ زنانه را از وَرای 

داستانش منتقل کند یا به عکس زنی، 

 امبچه»آورم: مردی کامل بسازد. مثالی می

د. مکچسبیده است به پستانم و پرزور می

ایستد و باز تند چند لحظه لب و دهانش می

رنگش تو های گچزند. لپتند مک می

 «رود.کند، تو میکند. باد میرود و بعد باد میمی

حسِ چگونگیِ شیردادن به نوزاد، حسی است که هیچ 

لمِ تاکِ قتواند از وَرای قلمش منتقل کند. این تیکمردی نمی

 کند.زن است که خود با تمام وجود زنانگی را درک می

داستان بعدی، اولین برف زمستانی. نویسنده این بار 

کتۀ این داستان استفاده از زند. نشخص میگریزی به سوم

له
ُ
لهاصطلاحات محلی مثل گ

ُ
های ذغال است. نویسنده گ

های کمی دور از مرکز ایران و فرهنگ محلی محیط شهرستان

 کند.ها منتقل میخوبی از وَرای قلمش به خوانندهرا به

. شخصداستان بعدی، چاه تاریک. بازگشتِ دوباره به اول

کن و مردی هقهای هقار بچهشخصِ زن. زنی که گرفتاول

کوبد. زنی که حتی است که فلاسک چای را به دیوار می

عکس به دیوارآویخته از شوهرش، عمق وجودش را قابِ 

ها های بچهکاریهایی باشد تا خرابلرزاند و باید دنبال راهمی

کردم. باید بیشتر اجی مجی می»را در خانه پنهان کند. 

ی که اندازه سر یک چاه بزرگ بود ادانم جای سوختگینمی

های شوهرم بزرگ شد یا دستتر میداشت کوچک و کوچک

 «تر.

داستان بعدی، زنی که صدای انقباض موهایش را 

شنید. داستانی که نام مجموعه هم از آن برداشت شده می

ها ارجحیت یافته است. چرا نام این داستان بر دیگر داستان

 است؟

 «د جهنم بود.آن سال مرداد امتدا»

در اولین جمله نویسنده به زیباییِ قلمِ فروغ، گرمای مرداد 

 را شاعرانه به تصویر کشیده است.

علتِ روابط نامشروع داستان داستانِ زنی است که گویا به

د زننتراشند و بعد جمعیت سنگش میسرش را جلوی همه می

 کلِ شخص و دانایدید میان سومکنند. زاویهو بیرونش می

دید این داستان چیزدان رفت و آمد دارد. در واقع زاویههمه

شود و با شخص است که از دید چند فرد بیان میهمان سوم

کلِ سنتی فاصله دارد. راستش جواب سؤالم را دربارۀ دانای

 تفاوت این داستان نیافتم.

داستان بعدی، ششمین صف. داستان 

متفاوت مجموعه تا اینجا این است. باز 

شخص است اما دیگر از آن شخصیتِ ولا

دیدۀ مرد خبری نیست. دو زنِ ستم

ای، دو خواهر که دختربچۀ مدرسه

کنند. داستانِ شان را گم میخانه

پرکششی است. خواننده تا آخرِ داستان 

کند که این اش خداخدا میکند و هَمهدو خواهر را تعقیب می

های جامعه گرگنکرده دست دو سالم به خانه برسند و خدای

شود و خواننده نفسی به آسودگی نیفتند. و آخر هم چنین می

کشد. البته به نظر من نویسنده نتوانسته لحن مخصوص می

دخترِ کلاس سومی را دربیاورد. صدای وَرای داستان همان 

توان خرده هاست. گرچه چندان هم نمیصدای دیگر داستان

 ویسندگان هم کهگرفت. کار خیلی سختی است. به دیگر ن

 همین است و صدای وَرای تمام نگاه می
 
کنی اکثرا

هایشان یکی است. درستش این است که چون صدا از داستان

آید نه نویسنده، صدای وَرای هر داستان بسته به شخصیت می

شود و کار سختی شخصیتش با دیگری فرق کند ولی نمی

 است.

ویسنده بار شخص. نداستان بعدی، نجات غریق. باز اول

 بار داستانیگیرد و ایندیگر از شخصیتِ مظلوم فاصله می

نویسد. داستانِ زنی در استخر که شناگر عاشقانه و معمایی می

که نویسنده هم شناگر خوبی است و از جزئیات مشخص است

خوبی است و بعد یادِ نادری که در دریا غرق شده و معلوم 

دیدی آغاز کرده. داستانی نیست مرده و یا گریخته و زندگیِ ج

با پایانی باز که همچنان ذهن خواننده را پس از پایان هم با 

 برد تا عمق رؤیاها.خود می

نادر کار سختی نکرده که مرده است، کار سخت را من »

 کردم که باور کردم مرده.

خانم، شوهرتون پیدا شده. همین الان باید تشریف بیارید 

 «به...

 نوزاد،حسِ چگونگیِ شیردادن به 

د نتواست که هیچ مردی نمیا حسی

از وَرای قلمش منتقل کند. این تیک

تاکِ قلمِ زن است که خود با تمام 

 کند.وجود زنانگی را درک می
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مرد این »هایِ خالی. از آن داستان داستان بعدی، صندلی

شخصی که از این شخص به دید سومزاویه«. را گفت و زن آن را

 پرد.آن شخص می

گردم. گفته بود جایی روم و دیگر برنمیزن گفته بود می

جا که رفت با او باشد. مرد خواسته بود کسی را دارد که از این

ه حلقه قرار ای کانگشت حلقۀ زن را ببرد. درست از نقطه

 گیرد.می

ای که توی ذهن تکرار زن پلک زد. آواز غمگین با صحنه

شد شبیه فیلم صامتی بود که بازیگر اصلیِ فیلم مرده می

ای که قبل از اینکه همه است. صحنه خالی است. مثل خانه

چیز را به طرف هم پرت کنند، مرتب بود و نمایی از آرامش و 

 کشید.میخوشبختی از در و پنجره سرک 

داستان بعدی، مرض حلزونی. باز 

ساله. بار زنی چهلشخص؛ باز زن. ایناول

ها دور و زمانِ نوعِ روایت در اکثرِ داستان

 داستانی بلند است.

بخش بود که آدم بداند اینجا ماندنی لذت

شد از شد تحمل کرد. میوقت همه چیزش را مینیست. آن

را کرد. نداشتن آب  های کم و بیشش کمال استفادهخوشی

ریختگی سقف حمامش. یا اش، یا گچگرم توی دستشویی

ای که وقتی از کرد. یا چاه آشپزخانهدری که قفلش گیر می

. یا زدشد، گندش بالا میصبح تا شب آب تویش ریخته نمی

ها بود. یا ها و سوسکدیوارهایی که جولانگاه مارمولک

موقع نرفته بودم، مثل های خاکی پایین شهر که تا آنکوچه

 ای برایم جذاب و هراسناک بود.تجربۀ ناشناخته

شخص. باز زن. این داستان بعدی، یک دو سه. باز اول

داستان حالت تمثیلی دارد. گویی دیوارهای خانه مثل کاغذ 

پاره شده باشد و زن از درون دیوار در و همسایه را ببیند و به 

 ها حسادت کند.خوشبختی آن

نفر بودیم، من، شوهرم و دخترم سمانه. بعضی ما سه 

شدیم شش تا. هر کدام دو نفر. سمانه دو نفر. من ها میوقت

دو نفر، شوهرم هم دو نفر. بعدش شش نفر ماندیم. درد 

نداشت. فقط وقتی چشمانم را باز کردم هر دو شوهر داد و 

 بیداد راه انداخته بودند.

ستان هم داستان بعدی، فردا شنبه است. این دا

کلی محدود به شخص. داستان زنی شخص است. دانایسوم

که انگار تکرار وظایفِ همیشگی او را به ربات تبدیل کرده 

است. زنی که انگار طبق وظایف همیشگی برای اعضای 

اند و کند. اعضایی که انگار مردهاش غذا درست میخانواده

خیر بهر شبگذارد و به عکسِ روی دیوازن غذاها را دم در می

ای که انگار دیگر وجود ندارند. گوید. عکسِ خانوادهمی

 ها.عکس... مرده

آن روز صبح که زن از خواب »داستان بعدی، ستارۀ آبی. 

بیدار شد، شوهرش را کنارش ندید. نه توی حمام بود. نه در 

مرغ با پیاز در آشپزخانه و نه هیچ جای حال خوردن تخم

خواندن کارهای معمولش مثل روزنامهدیگری از خانه، مشغول 

 «های تلوزیون.کردن کانالیا مدام عوض

دید همان زاویۀ داستان قبلی. و شروع خوبی دارد. زاویه

اش. البته باز هم شخصیت زن و تضادِ او و شوهر و خانواده

بار هم زن شوهرش را از دست داده است و در توهم خیالی این

رمانی در رویا دارد. این داستان با هایی دیگر، شوهری آبا زن

داستانِ قبلی دارای همزیستی است اما 

 از نظر تعلیق بر قبلی برتری دارد.

دید داستان بعدی، چمدان. زاویه

دید قبلی. باز زنی و شوهرش همان زاویه

اش. مشکلات خانوادگی در و خانواده

درپی به تصویر در های پیداستان

کند و از جای دوربینش را عوض می آیند. هر بار نویسندهمی

کند. زنِ کردی که ای جدید به خانوادۀ ایرانی نگاه میزاویه

شوهرش با مشت کوفته است توی چشمش و جایش مانده 

خواهی و چون فریاد زد: یعنی تو بدون بچه مرا نمی»است. 

 «شوم ارزش دیگری ندارم.باردار نمی

ها هیز است. زن روی پلبرانگبندیِ داستان بسیار تأملپایان

دست، دودل که بعد از سیزده سال زندگی مشترک چمدان به

 برود یا نرود.

 داستان بعدی، حالا دیگر مرده.

وم، ر ها که سر قبر مادرم میعصر پنجشنبه»شروع داستان:

نوشتۀ اسمش گیر شود که مرده است و زیر سنگباورم می

فتاده است. خاله
ُ
کشد و قوز ، جلو میزهرا چادرش را روی سرا

هایش را نشیند. لبکند روی پاهایش، کنار قبر میمی

را از زیر چادر « س»بینم. هر از چند گاهی صدای نمی

اش را دور شود، دستانشنوم. صدا که قطع میاش میمشکی

چسباند. شانه نرم و کند و خودش را به من میتنم حلقه می

 «خورد.گوشتالویش، تند تند تکان می

پدر موقع رفتن وقتی وانتش را »های پایان داستان: نزدیکی

کرد توی سر و صدای ماشین، سینه به سینۀ روشن می

زد. هنوز نتوانستم های طولانی میزهرا توی حیاط حرفخاله

وقت شود که وقت و بیکارۀ ما و پدرم میزهرا چهبفهمم خاله

 هایقلمبگیرود و خانه ماست و بی چادر جلوی پدرم راه می

خورد.اش تکان میاش، توی لباس تنگ و سیاهبدن

ای زن پلک زد. آواز غمگین با صحنه

شد شبیه فیلم که توی ذهن تکرار می

صامتی بود که بازیگر اصلیِ فیلم مرده 

 ست.ااست. صحنه خالی 
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 هزار صفحه زیرلایه. ای با پنجاهصفحهداستانی پنج «یعنی این همان زن دوم پدرم است که فقط مادرم خبر داشت!

نوعی کند و هم بهشخصی که هم داستان زندگیِ خودش و روستایش را تعریف میشخص. راویِ اولداستان بعدی قلعه دیوو. باز اول

نان اندازد و پایانی چکند که معلمِ مردشان یواشکی دست بر گردنش مینام سودابه را تعریف میراویِ ناظر است و داستان دختری به

ر تزرگاش، بصورتش باد کرده و پر از مگس و پشه است. چشمانش بازمانده. شکم بزرگ»لرزاند. تلخ و نیشدار که تن و بدن آدم را می

اش اش به دیوار سنگی است. دمپایی آبیها، با پاهای از هم باز و دراز شده تکیهبسته پر از پشهای از خون دلمهشده است. داخل حلقه

 «اش نیست.های بافتهبیرون حوض سرخ افتاده و خبری از روسری و گیس

 و داستان آخر، آغوش تاریکی. 

 ایِ نقطه سر خط.ز رتبۀ اول در جایزۀ داستانک صدکلمهدر واقع داستانک است. زیرش نوشته شده حائ

 آورم.عینه میخیلی کوتاه است بهچون

ت؛ از گفخاطر بچه که میاش کشیده بود، داد و فریاد راه انداخته بود، ولی حالا بههای رنگی که بچه به دیوار کنار تختسر خط»

کرد که بچه  خواب را نگاهداخل کمد لباس، پشت پرده، زیر میزتحریر، زیر تخت ترسد، نقطه به نقطۀ اتاق را گشت.تاریکی و تنهایی می

گذشت چیزی که در آن دید، ترسناک بود. به بچه نگفت که تاریکی و بداند چیزی برای ترساندنش نیست. اما وقتی از جلوی آینه می

 «کرد و خودش بیرون رفت. کند، ولی لامپ اتاق را خاموشتنهایی تو را در برابر خیلی چیزها مخفی می

ای مردسالار دغدغۀ طور که در ابتدا هم اشاره کردم نگاه به مشکلاتِ زنان در جامعهبندیِ از مجموعه دارم. هماندر پایان جمع

 هایش هم کاملا  نمود دارد. دید زنانه و نوعِ نگاهِ زنانِ جامعه مشخصۀ کار اوست.اصلیِ افروز جهاندیده است که در داستان

توان به نویسنده خرده گرفت چرا که این خورد که البته چندان هم نمیچشم میدر کتاب گاهی ایرادات نگارشی و ویرایشی هم به

 در تمام کتاب
 
 چاپروزها تقریبا

 
های دهم بیستم شود. حال این بماند، وقتی کتاب بزرگان آن هم در چاپها دیده میاولها، خصوصا

 اولی.چه توقعی از یک کتاب ایراد نگارشی دارند،

های شناسان بلکه از روی داستانهای جامعهشان را نه از روی کتابشناسان انگلیس، مشخصات گذشتۀ جامعهگویند جامعهمی

 کنند.چالز دیکنز و سرآرتور کانن دویل برداشت می

طور که برای شناختِ های افروز جهاندیده بشناسند هماننشناسانِ ما، زنانِ امروز جامعۀ ما را از روی داستاها بعد جامعهشاید قرن

 ■ کنند.های شخصیِ اوست مراجعه میعصر ناپلئون به رمان دزیره که برداشتی از یادداشت
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 «شود؟ردی نوشته نمیکُ چرا در کرمانشاه داستانِ» مقاله  
 «اسماعیل زرعی» 

 

کرمانشاه کُردی  رایج در ؛ زبانعلتش ساده و آشکار است

هایی مثل لرستان که همه لری حرف  استاننیست. برخلاف

و  زنند و یا اهالی استان کردستان که یکپارچه کُرد هستندمی

، کرمانشاه از دیرباز دوزبانه بوده مناطقی دیگر از این دست

  ؛ و دونژاده.، کردی و پارسیاست

که  برای درک این قضیه نگاهی بیندازیم به همدان

کنند ای خاص تکلم میشهرنشینانش به پارسی و البته با لهجه

اش بیشتر به ترکی و در معدودی مناطق به کردی و و حومه

  فارسی شیرینی در شهر، شیراز که زبان؛ یا استان فارسلری

رایج است و روستاهای اطرافش اغلب با گویش بختیاری سخن 

ال  مثتوان شاهدهم می های دیگر راگویند. بسیاری استانمی

 رویم سراغگذریم و میها می وقت از آنعلت کمبودهآورد که ب

 برخی شهرهای ایران بودنچرایی دوزبانه

  از جمله زادگاهمان کرمانشاه.

 شهرها توجه سیسأ تچنانچه به تاریخ

طور کلی به دو دسته تقسیم ، بهکنیم

 ؛ مناطقی که دارای قدمتشوندمی

نسبت تاریخی هستند و برخی که به

الاحداثند. شهرهای جدید چون جدید

 ، اغلب دارایوجود آمدهفقط از تجمع و تشکل بومیانش به

 بومیان همان منطقه محسوب خاص است که زبان شیگوی

قبل از  ی تاریخی حت؛ اما شهرهایی که دارای قدمتشودمی

ا اند و ییان دور بودهپارس ۀبرخی که از سیطر  ،اسلام هستند

زبانه یک ،ستیز بوده استساکنانشان بیگانه و خویخلق 

 دیگر  نقاطاند که البته این مناطق نادر هستند و بیشترمانده

، خصوص آنها که مَقَر فرمانروایی پادشاهانه، بایران

 ؛ زباناند، دوزبانه شدهاندشاهزادگان و یا امرای پارسی بوده

 اصلی همان کرده و زبان ساکنان اغلب مهاجرتمانحاک

  سرزمین.

گردیم و خودمان برمیۀ  بحث به منطقشدنبرای روشن 

گیریم. چنانچه از خودمان ای دیگر پی میموضوع را از زاویه

ان چرا و تاقبست ۀبرجستبیستون و یا نقش ۀبپرسیم، کتیب

پرسش تعمق ؛ و در این توسط چه کسانی پدید آمده است

 مستند و منطقی خواهیم یافت. این دو اثری پاسخکنیم، 

اند. این  تفنن و یا در مکانی تصادفی خلق نشدهباشکوه از سر

، بعد از اینکه از اش چرای گلهچوپانی در حینکه نبوده است 

 ، نوازی خسته شد چاقویی دست بگیرد و برحسب تصادفنی

 

 ینش کتیبه و آفرریند. نوشتنچنین بیافشاهکارهایی این

نوعی ه، ب وقتبرجسته علاوه بر حظ بصری فرمانروایاننقش

نمایی آنان نیز بوده است. فرمانروایان به چه کسانی  قدرتابزار

وتوکی ی روستایی و تکااند فخر بفروشند؟ به عدهخواستهمی

ستون جان بیاند بیایند به مور بودهأرهگذر؟ آیا یک یا چند نفر م

و تاقبستان بیفتند و بعد از انجام کارشان آن را به امان خدا رها 

ان برگردند یا اینکه این اتفاق زیر نظر و در شموطنکنند و به 

، در مجموع ، امیری، سرداریای، والی پادشاهینزدیکی مقر

   بزرگی واقع شده است؟شخص

، ونیکن ۀنه در منطق دانیم که کرمانشاه نه با همین نام ومی

ا  جغرافیایی و بتر از از لحاظطرفتر یا آنطرفگاهی اینبلکه 

، از دوران باستان وجود داشته و دارای مدنیت هایی متفاوتنام

بوده است. از ماجرای خسرو پرویز و 

؛ اگرچه از اش به این منطقه آگاهیمعلاقه

توانیم فراتر برویم اما چنانچه او هم می

  مقتدرط به همین آخرین پادشاهفق

 ۀبرجستساسانی بسنده کنیم که نقش

تاقبستان یادگار دوران اوست و موضوع را 

سرسری بگیریم و بگوییم فقط برای اینکه 

این آقا مهیا باشد و از لحاظ امنیتی مشکلی برایش  ساتِ وسور

 ،او سرداری ۀعنوان نماینده، مدام از جانب او و بپیش نیاید

 ای ساکن شهر بوده است. طبیعی است هرجا بزرگانوالی

 ،، جنگاوران، در کنارشان محافظانباشند کشور حضور داشته

ران ، کارگ، معمارانپاخرده ۀ، کسب، بازرگانان، طبیبانندیمان

اجتماعی افرادی جمع شوند  ۀو در مجموع از هر صنف و طبق

  ی برسند.آنان به نان و نوای قِبلتا از 

این جمعیت که برخاسته از روستاهای پیرامون شهر 

 دیگری بوده است. بنابراین  روستاییان هم چیزاند. کارنبوده

فرمانروایی پادشاهان دوران  ۀبا توجه به گستردگی منطق

ت ئر به ج ی، حت آن روز ایرانگمان نه فقط از سراسر، بیباستان

 وقت امپراتوران ۀ سلطرهایی که زیر کشوتوان گفت از اغلبمی

ا به ، کسانی به اجبار یاندبا ایرانیان مراوده داشته یبوده یا حت

اند. این افراد که از لحاظ تعداد دلخواه به خدمت گرفته شده

 ویژهه، فرهنگی و ب، قومیعلت تنوع نژادیه، باندکم هم نبوده

ای از کشوری یا از نقطه ، برای اینکه هر یک یا هر گروهزبانی

، نیاز به اند، آمده و دور هم جمع شده بودهدر داخل ایران

، انداند تا اگرچه از فرهنگشان دور ماندهمشترک داشته یزبان

شهرهای جدید چون فقط از تجمع 

، اغلب وجود آمدهو تشکل بومیانش به

 خاص است که زبان شیگوی دارای

بومیان همان منطقه محسوب 

 .شودمی
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ج  رای، زبانپارسیکم بتوانند با هم در تعامل باشند. دست

 هاند جز آنکه از آن بهر ای نداشتهایرانیان بوده است. پس چاره

  ببرند.

؛ است به همین علت نیز در این منطقه دو زبان رواج داشته

 نان، ساکتر، یا دقیق، که مخصوص بومیان این سرزمینکُردی

 ، پارسی؛ و زبان دوماست  شهر بودهروستاهای دور و نزدیک

، فرا، س، مهندسین، لشگریانکه مختص دیوانیان بوده است

اند و یا آنان که این نقطه آمدهو فروش میتجاری که برای خرید 

 ۀو در مجموع هم  مناسبی برای تجارت یافتهاز مملکت را مکان

کسانی که به علتی در شهری که اکنون 

 .اندکردهنامیمش سکونت کرمانشاه می

روانی هم بد نیست از لحاظ روحی

 ۀ هم غربتی که در دلای بکنم به غماشاره

 خود کسانی که از زادبوم ؛مهاجران هست

افتند و در نتیجه توانایی برگزاری دور می

 آداب و رسومی که به آنان هویت های آیینی و انجاممراسم

،  خأ  موجود، ناگزیرند برای پُرکردنداده است را ندارندمی

؛ با آنان بیامیزند و در خود را به بومیان منطقه نزدیک کنند

 را آنچه هایشان شریک شوند شاید از این راهاعیاد و سایر سنت

 در شکلی دیگر و توسط ،اند بُعد مکانی از دست دادهعلتبه

  مردمانی دیگر بیابند.

ها که هرکس و فرهنگ خُردهافزودن ۀعلاوههمین شراکت ب

 وجودآمدنِ تدریج باعث بههب ،یا هر گروه با خودش آورده است

ظاهر هویتی ه زمان بکه هرچند با مرورشود می فرهنگی ثانویه

 ریشه در منطقهمستقل به خودش می
 
رد ای داگیرد اما اصالتا

بینیم که از آن برخاسته است. به همین خاطر است که می

 هم
 
، شکل و شمایلی کُردی  کرمانشاهیانآداب و رسوم ۀتقریبا

 آوری کنم زبان وام بد نیست یادتا فراموش نکرده دارد.

کرمانشاهی ، یعنی فارسیزنمآن حرف می ۀبار فرهنگی که در

وارداتی است و  هرچند،  کرمانشاه شهرنشینانو آداب و رسوم

، ش شدها امروزیبه شکلتبدیل کم  زمان و کمبر اثر گذشت

   ایران است. تاریخاما این واردات به قدمت

 ۀندید پس، صفتیمبعدی که لازم است از آن غافل نشو ۀنکت

پذیری و غریبه نوازی ساکنان این سرزمین از روستاییان مهمان

؛ طوری که در گذشته صفت است ششهرنشینانگرفته تا 

ها داده بودند که شوربختانه امروزه از آن پهلوان به کرمانشاهی

ازو  بپندارند منظور زورکنند و میبا تحقیر و تمسخر یاد می

 را اش در صورتی که علتهم از نوع پوشالی، آنبوده است

   جایی دیگر باید جستجو کرد.

کرمانشاه از لحاظ استراتژیکی و از نظر 

تجاری دارای موقعیت ممتازی بوده است 

 گیریکه بعد از استقرار اسلام و با شکل

 مذهبی را هم ، بُعدویژههمذهب شیعه ب

ش اتوانیم به آن اضافه کنیم که نتیجهمی

های ساکنان این منطقه و  سایر نقاط با ویژگی مردمآشناشدن

   .است  آن خصوصیاتپسندآمدن

 در ارتباط با همین موضوع
 
ت تا توان گفت میئ، به جر تقریبا

قدری صمیمانه مهاجران هها بکرمانشاهی ،اخیر ۀدو دهییک

ای در این شهر احساس غریبی پذیرفتند که هیچ غریبهرا می

که کرد ببیند آنکرد و هیچ شهرنشینی دقت نمینمی

، ، فارس است، کُرد استاش است، همسایهمصاحبش است

ای و یا اصلا  کجایی ، چه لهجه، چه زبانی داردتُرک است

  است؟

، های نادرستی در مقابل صداقتآراییاما امروزه شاهد صف

 ن اصیلروانی کرمانشاهیاهای روحینجابت و پاکیزگی

 تأسف شود از شدتکه تجسم و دقت در آن باعث می هستیم

، کوتاهی که گذشت ۀلب به دندان بگزیم و بیشتر از اشار 

  ■ چیزی نگوییم.

 

 

   

روانی هم بد نیست از لحاظ روحی

  غربتی که در دلای بکنم به غماشاره

؛ کسانی که از مهاجران هست ۀهم

 .افتند خود دور میزادبوم
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 «اسطوره در یک نگاه» مقاله 
 «مرتضی غیاثی» سندهینو 

 
اند؛ های دلکشهای یونان باستان سرشار از قصهاسطوره

ها و موجودات عجیبخدایان، انسان هایی شگفت ازقصه

بخشد، ها نه فقط به ما لذت میالخلقه. خواندن این قصه

های اقتباسیِ مدرن نیز کمک بلکه به فهمِ بهترِ داستان

های فقدان ترجمه وکند. اما گستردگی و چندپارگی منابع می

ها مستلزم درخور سبب شده است که آگاهی یافتن از آن

و چندین ساله باشد. برای غلبه بر این ای وسیع مطالعه

به  هایینقصان، برآنیم که در ماهنامۀ داستانی چوک، خلاصه

 مندزبان ساده، تهیه و منتشر کنیم تا خوانندگان علاقه

بتوانند با صرف کمترین زمان و انرژی با 

ای این سرزمینِ کهن های اسطورهقصه

 آشنا شوند.

 رهای انگوداستان لیکورگس و نهال

س ه  4لیکورگ بود.   5پادشاه تراک

س ، خدای شراب، تصمیم 6دیونوسو

اداشت همراه ملازمانش، باکخانت ، از این 7ها و ساتوره

سرزمین عبور کند. اما لوکورگس، که دلی تپنده و دلیر 

جای آن با دیونوسوس و داشت، راضی به این کار نشد و به

رها را زندانی ها و ساتویارانش به مقابله پرداخت. او باکخانت

کرد و به زنجیر کشید. دیونوسوس از الهه تتیس کمک 

خواست. الهه مداخله کرد و بی آنکه لوکورگوس بفهمد، 

همراهان دیونوسوس را آزاد کرد. لوکورگوس که از فرار 

زده شده بود، دچار جنون شد، اسرارآمیز زندانیانش شگفت

 را هرس شمشیرش را برداشت و به خیال آنکه درختان انگور

 کند، هم پای خود و هم دست و پای پسرش را قطع کرد.می

تشخیص را به او بازگرداندند، اما از  ۀخدایان دیگربار قو

سوی دیگر سرزمین تراکه را دچار خشکسالی کردند. کاهنی 

پیشگویی کرد که این خشکسالی از سرزمینشان دور نخواهد 

ان مشهریشد مگر آنکه لوکورگس کشته شود. چندی بعد، ه

 ها کارگر شده بود، لوکورگس را لوکورگس که قحطی به آن

 

 

 

                                                             
4 Lycurgus 
5 Thrace:  سرزمینی واقع در جنوب یونان باستان که

 امروزه بخشی از آن در ترکیه قرار دارد.
6 Dionysus 

 

به  8به نام پانگئوس یگرفتند و در کوهی در نزدیکی شهر

ها فرمان حرکت دادند، در چهار اسب بستند. سپس به اسب

ها براندند. اسکه هر کدام را رو به جهتی متفاوت میحالی

ه کشیده شد تا ب درانشان آنقحرکت کردند و لوکورگس در می

 پاره تقسیم شد.چهار

ای دیگر از این داستان آمده است که لوکورگس، در نسخه

ش را از او ادیونوسوس را از تخت به زیر کشید و پادشاهی

گرفت. به این صورت خدایی او را به تمسخر گرفت. سپس، 

کشید و آنچنان های پیاپی باده را سر شادمان از پیروزی جام

ست شد. در عالم مستی، هوس خورد تا م

کرد به مادرش تجاوز کند. وقتی 

ش از سر پرید، واقف به کار امستی

ناپسندی که کرده بود، تصمیم گرفت 

های انگور را از ریشه درآورد تا تمام نهال

دیگربار نتواند شراب بنوشد. اما، 

سازی های شرابدیونوسوس که خدای شراب و پاسدار آیین

ت، لیکورگس را دچار جنون کرد. لذا، او بهخواری اسو شراب

ها، زن و فرزند خویش را قربانی درآوردن تاکجای از ریشه

کرد. پس از این حادثه، دیونوسوس او را به پلنگ دگرگون کرد 

 و به کوهستان فرستاد.

اند، دیودورس های این داستان هنوز پایان نگرفتهنسخه

دیونوسوس از معتقد است که لوکورگس، هنگام گذشتن 

تارکه، بر او و همراهانش تاخت. دیونوسوس با وجود کشته

ها کمک کند. او شدنِ چندتن از یارانش توانست به آن

 کشید. شچشمان لوکورگس را از کاسه درآورد و به صلیب

ای دیگر، آمده است که یکی از همراهان در نسخه

درآورد تاک  ۀشکل جوانخود را به 9دیونوسوس به نام آمبروسیا

و دور گردن لیکورگس پیچید. لیکورگس تا مرز خفگی پیش 

رفت، اما یکی از خدایان، هرا، به داد او رسید و از دست آن 

 ■ دختر نجاتش داد.

 

7 Bacchantes and Satyres 
8 Pangeus 
9 Ambrosia 

ها نه فقط به ما خواندن این قصه

بخشد، بلکه به فهمِ بهترِ لذت می

های اقتباسیِ مدرن نیز کمک داستان

 کند.می
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  راضیه احمدی ؛«امتداد»داستان کوتاه 

 الهه سیدی ؛«هفت سین» کوتاه داستان

 زهرا کرمی ؛«بغض مانده»داستان کوتاه 

 ؛ مریم رکنی«رگوش سیاهخ»داستان کوتاه 

 شیرازیمهسا ؛ «راننده تاکسی» کوتاه داستان

 ؛ مجتبی تجلی«وقتی سه نفر بودیم»داستان کوتاه 

 فرزاد عزیزی کدخدایی  ؛«مترسک»داستان کوتاه 

 مسعود دستمالچی؛ «من و پیراهن دی کاپریو»داستان کوتاه 
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 «امتداد» کوتاه داستان 
 «راضیه احمدی»نویسنده  

   

 خواست آن را باچشمانش ببلعد.ای را که روی میز شکسته و کثیف اتاق بود، سفت بغل کرده بود و انگار میورورفتهکرۀ زمینِ رنگ

د. مال شد. یه زمانی بواش مال منه. باید مال من میهمه»زد: افتاد و فریاد میلرزه میکرد، بهگاهی از شدت حرصی که درخود زندانی می

 «من بود.

 کند.کند، سردی مردمک سیاهش در تمام تنم رخنه مینگاهم می

 «حتی اگه خواب باشه، خوابای تو هم مال منه. باید باشه. یه زمانی بود. مال من بود.»گوید: هایش روی هم میباساییدن دندان

 شد. هایش نداشت. ترکی که داشت، هر لحظه بیشتر میای که روی آن نشسته بود، حال و روزی بهتر از میز و لباسپایهصندلی سه

 چیزش در گردش بود.چشمانم بین صندلی درحال شکستن و چشمان تهی از همه

 «هات زندگی کنی. انتخاب با خودته.دونی با زبالهیا باید از خواب بیدار شی یا تا آخر عمرت تو این آشغال»

 «زده نیستم.من خواب»لب زد:  اش متورم شده بود. آهستههای روی پیشانیرگ

 «زده نیستم.زده نیستم. خوابخواب»گرفت: هر لحظه صدایش اوج می

 دانست چندبار زندگی را با کرۀ کوچک دور زده بود؟حسابش از دست من هم دررفته بود.نمی

ها را ر بود از دنیاهای کوچک که همۀ آنشدن بود. اتاق پها هم در حال تجزیهخواست باشد. حتی اجزای پردهحواسش به چیزی نبود. نمی

 پشت پرده قایم کرده بود.

 تر.تر روی میزی خرابای بزرگرسم به کرهگیرم و میامتداد نگاهش را می

عکس کوچکی سمت دنیای جدیدش است و تنها چیزی هم که از او مانده قطعهگفتنِ من و دویدن او به یاد دارم فریاد نهآخرین چیزی که به

 ■ برای مراسم تدفینش...
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 «وقتی سه نفر بودیم» کوتاه داستان 
 «مجتبی تجلی»نویسنده  

 

بارد یا باران. چون سرما معلوم نبود که برف است که می

هایش را بدین قرار روی شیشۀ پنجره نوشته بود: حرف

یعنی  این« کردن وقت، راه مناسبی نیست.رفتن برای تلفبیرون»

شد. تی از بازی زندگی باید زیر همین سقف برگزار میامروز قسم

ها باید تا اتمام این قسمت کوچک زندگی و ها، افکار و ایدهواژه

 شدند.  های بازی میرسیدنِ هنگامۀ بعد، زمان خوابیدن، وسیله

این ملعبۀ زیستن، خصلتی جالب دارد. اگر در آن ماهر شده 

ای در کار برنده و بازندهدانی که در نهایت هیچ باشی، خوب می

 نیست! 

 چنداناین جمله را روی مقوایی با ماژیک آبی پهنی و خطی نه

ی بازی زندگ»زیبا، ظاهراً یکی از ساکنین همین خانه نوشته بود: 

آن را روی دیوار مشرف به آشپزخانۀ « ای جالب داردخصیصه

کوچک آپارتمان نصب کرده بودند و حالا رنگ و رویش رفته و 

 اک گرفته بود.  خ

افکار معلوم نبود از کجا، شاید از دیوارهای سرد 

آپارتمان و یا از روزنۀ کوچک پنجره و همراه باد 

آمدند: وقتی در چنین موقعیتی سراغشان میبه

یگر درپی یکدقرار بگیری و موضوعی که بشود پی

را با شادی ساختگی تأکید کنی وجود نداشته 

چشم که باز کنی  باشد، ممکن است آخر وقت،

آرمانی انسانی یا حتی »ببینی مشغول دفاع از چیزی غریب مثل 

ای که تا همین شده« ایخط سیاسی»و شاید « محیطیزیست

 ای. چند ساعت پیش اندک توجهی به آن نداشته

ای دیگر از فضای تیره و تار اطراف بر آن و باز پشت آن، دلهره

وزهای بعدِ آن، بعید نیست آه! در ر»دو به هجومش ادامه داد: 

هایی که در جمع کدام از جلسات و سخنرانیحتی در هیچ

شود، به ها و یا اعضاء کانون آرمانی جدیدت برگزار میحزبیهم

ات نگویی که در آن شب گرایشم به شما و مستمعین سرپاگوش

رد زدن زیادی سرفتن و قدماین تفکر، فقط و فقط هوا برای بیرون

 ر هیچ! بود و دیگ

تر از هوایی که بیرون آسمان برایشان ساخته این تلخ بود. تلخ 

 بود. 

باری، آن دو نفر حالا اینجا بودند. در این هوای وهم نامعلومِ 

 ای! بیرون! جمعی ناقص برای تشکیل جبهه و گروه و دسته

اسم بالای فیلتر سیگار در حال کشیدنش را برای « اولی»

 «!  کنت»، «کنت»کرد. رار میبار خواند و تکچندمین

 

 

اش پنهان شود. گفت: حالت صورتش را مطمئن کرد تا دودلی

ام. برای ببین درست که حساب کنی خیلی وقت آنجا بوده»

خودش عمری بود. حداقل آنقدر هست که بتوانم بگویم با خلق و 

شناسم. سر چهارسوی خویِشان آشنایم. فرهنگ و اخلاقشان را می

سر شیفت، با پیرمردهای الاف عصرهای تابستان از اصلی شهر، 

زدیم. از همۀ اتفاقات روز و شب خبردار زمین و زمان حرف می

دانی، معاملۀ پرسودی بود. داد و ستدی دوطرفه! من بودم. می

نوازی، دلشان آرام کردم و آنها هم حین غریبخدمتم را تمام می

آید همیشه کردند. یادت نمیگرفت. روزشان را شب میمی

های گشت شهری و یا های کادر در شبگفتم با افسرها و بچهمی

مشتری اطراف میدان، فقط از خلوت دارهای کمبا مغازه

 آمد! شان حرفی به میان نمیخانوادگی

ای گفتند. لحظهماندم از زیر لحافشان هم برایم میبیشتر می

 « روزگاری بود!»خیره شد: 

گویم ه به تو میاینست ک»ادامه داد: 

ست. برای همین اصرار دارم داستان ساختگی

که امکان ندارد در آنجا از این خبرها بشود! 

 « شایعه است مطمئنم!

بعد سیگار دستش را با فشار به ته 

جاسیگاری فشرد و خاموش کرد. مثل اینکه با 

 هایش بزند. این کار مهر تأییدی بر حرف

عی داشت از پنجره چیزی از گفت و سها را میوقتی این حرف

کوچه را ببیند، با انگشت قلبی که تیری از آن رد شده بود روی 

بخار پنجره کشید. چیزی شبیه خالکوبی کوچک روی بازویش که 

اش پیدا بود. شلیک خندۀ از پایین آستین زیرپوش فرسوده

 اختیارش دود داخل دهانش را بیرون ریخت.  بی

مان این تمثال قلب تیرخورده ههیچ وقت نفهمیدم هم»گفت: 

کشیم. وسیلۀ بازی و عادتمان شده را برای چه و به یاد کی می

زد ام روی بازویم این نقش را میایدورهاست. یادم است، وقتی هم

شدن را دوست دارم. آرامم کردم درد سوزن سوزنحس می

 «  کرد!می

که خبر کلی ذهنش مشغول بود جا بیگمانم پسرک از همه 

 دار است نه؟  بفهمد طرف این عشق آتشین چه کسی است! خنده

کمی به زمین خیره شد و بعد سرش را آورد بالا و ادامه داد: 

آخرهایی که با هم بودیم، شبی که با بالاتنۀ لخت روی تخت »

 نه گذاشت، نه برداشت و گفت:« زد.له مینشسته بود و از گرما له

روی مقوایی با  این جمله را

چندان ماژیک آبی پهنی و خطی نه

زیبا، ظاهراً یکی از ساکنین همین 

بازی زندگی »خانه نوشته بود: 

 «ای جالب داردخصیصه
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وی پشتم این شمع کوفتی در حال فهمم چرا رآه! اصلاً نمی» 

که کسی را دوست نداشتم تا حالا! سوختن را خالکوبی کردم! من

 «  شود.زن بگیرم آبروریزی می

روی تخت ولو شد. پتو را کشید روی صورتش و وانمود کرد 

 خوابیده است. 

گاه سرش کرده بود و به دستش را روی بالشت تکیه« دومی»

کرد. در نگاه به دوستش، نگاه می انگشتان در حال بازی پایش

تعجب و شوق آمیخته بود. به ذهنش رسید زمان خوبی برای ورود 

نیست. جستی زد و نشست. « عشق»به بازی با واژه خطرناک 

اتاقش برایش به مفت نیرزیده های همطوری وانمود کرد که حرف

اولاً تو آنجا فقط آشخور بودی رفیق! »است: 

ر اندار شهر بودی که اینقدکنی فرمنکند فکر می

زنی. هرچند پرحرارت و مطمئن حرفشان را می

اگر تیر چراغ راهنمایی تقاطع هم بودی و 

شان هم نباید به خودت حق دیدیِها میسال

اند و چه دانم چیبدهی که بگویی مطمئناً می

 « کنند!می

های گویی. از آن گیردادنمعلوم است داری نامربوط می»اولی: 

توانم خودم را خلاص کنم و بگویم به من ات است. میهمیشگی

م. چرا؟ گویچه اصلاً! یا بگویم از سر بیکاری چیزی گفتم، ولی نمی

چون باید قبول کنی که کاری است که شده و آسمان و ریسمان 

 « قدر!نبافی این

گویم شده. یکی دوتا هم نبودند.کلی دارم می ببین»دومی: 

جمعیت پشت داستان بودند. آنهایی هم که سر صحنه نبودند 

 «بعدش همراهی و پشتیبانی کردند و ردِ کار را تا آخر گرفتند.

ر تراوی هم که برایم گفت خودش متعجب بود ولی چون دنیادیده

 . چون یادوقتی شنیدم شاخ در نیاوردم»از توی احمق بود گفت : 

 « چیز آدمیزاد شاخ در نیاورم!ام در دنیا از هیچگرفته

 «  احمق هم شدیم!»

هایت خیلی درگیر نباش. ببین هستی! با نقاشی و خالکوبی»

آید، عکس گل با شمع منم هروقت کاغذ و مداد بیکار گیرم می

اختیار ام. بیکشند، من هم یاد گرفتهکشم. چون بقیه میمی

 «  ه حالم همیشه از باغبانی به هم خورده!کشم وگرنمی

 بخارِ آب، درب کتریِ در حال جوشیدن را به بازی گرفته بود. 

روی او روی زمین نشسته بود و انگار دنبال که حالا روبه« اولی»

ها را برای کس محض احتیاط این»گشت جواب داد: چیزی می

ازۀ کافی شوی به خدا! به انددیگری نگو حالا. مضحکۀ خلق می

کنند موقعی که داشتی مایۀ نیشخند هستیم. مردم گمان می

ساختی حسابی تب داشتی، یا داخل این ماجرا را توی ذهنت می

 « سیگارت غیر از توتون چیز دیگری هم قاطی بوده!

به نخ سیگار خاموش که توی دستش بود و بین دو انگشتش 

شستش مثل چرخاند با چشم و سر اشاره کرد و بعد هم با می

را کنار بستۀ سیگار خالی و  کند آنبازی میای که تیلهپسربچه

 شده پرت کرد.  مچاله

یون های کنترل تلوزبلند شد و حین رفتن به آشپزخانه با دگمه

رفت. دنبال چیزی برای دیدن که حالا توی دست گرفته بود ور می

گشت، در ذهنش دنبال کلمه و در تلویزیون کوچک خانه می

دادن گفت و شنود دادن و کشدرد ادامهچرخید که بههایی میواژه

 کرد که درست یا غلط باشند. بخورد. فرقی نمی

هایش را روی که دستدکمۀ کانال مد نظرش را فشرد. در حالی

اصلاً »میز گذاشته بود، با ژست یک کاشف گفت: 

یک چیز دیگر! اگر درست بود حداقل در کانالی 

حالا فت و فراوان است از آن غیررسمی که 

نوشتند. در فضای مجازی از چیزی که نبوده می

ای از این داستان را هم سازند. جملهماجرا می

جوری دیگر هم ممکن است جایی ندیدم من! 

دانی کی؟ وقتی دو که از این اتفاقات بیفتد. می

کارمند یک شرکت بیکار باشند و کسی هم بالای سرشان نباشد. 

کند دیگری را به ریشخند بگیرد شان هوس میت یک کداموقآن

و برایش ماجرایی تخیلی الکی ببافد. بعداً دروغش را برای دیگران 

 خندند. کند و با هم میتعریف می

های چای حین صحبت آب جوش را داخل قوری ریخت. ذره

 خشک در آن مشغول لولیدن و بازی شدند. 

ر دویِشان را جلب کرد. در صدای بازی کلید در قفل، توجه ه

شان خوشحالی نمایان شد. هر چه باشد سه نفری اوقات بهتر چهره

ط توان بسته به شرایگذرد. حداقلش این است که میتر میو سریع

ها، طردها و یا تأییدهای بندی تشکیل داد. مخالفتگروه و دسته

ر فشوند، ولو اگر گروهی دو نفره در مقابل یک نگروهی بهتر می

 باشد. 

شود نفری میسه»بار دیگر در لحظه افکار حمله ور شدند: 

خیلی از رفتارهای اجتماعی دیگر را هم تقلید کرد. کسی چه 

داند شاید برای همین اجدادمان تصمیم گرفتند دور هم جمع می

شوند و یکجانشینی را انتخاب کردند. لابد بعدش هم وقتی افکار 

ا هجوم آورد ترجیح دادند جای به ذهن و مغز رشدیافته آنه

دادن به صدای ناخودآگاهشان، شدن در سکوت و گوشخیره

کلمات را بسازند تا هر وقت لازم شد آنها را کنار هم بچینند. 

 « اند!آخرش هم متوجه شدند که زبان را اختراع کرده

سومی در را با عجله باز کرد و با چرخشی سریع زودتر از هوای 

جا مشغول را پشت در گذاشت. همان ید و آنسرد به داخل خز

 های آب و یخ روی پالتواش شد. ریختن قطره

دستش را روی بالشت « دومی»

گاه سرش کرده بود و به تکیه

انگشتان در حال بازی پایش نگاه 

کرد. در نگاه به دوستش، تعجب می

 و شوق آمیخته بود.
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« آمد.ها میسلام! صدایتان تا راهرو و پله»

ش های خودمشغولیهم بزند تا بتواند در سکوت به دلخواهد بازی دوستانش را بهآمد. معلوم بود دلش مینظر میحوصله بهکلافه و بی

 داد. اختیار انجام میکار را روزی چند بار بیای خیسش را چندبار روی موهایش و بعد روی صورتش کشید. اینهبرسد. دست

 «  بحث سر چی است؟»جایی که ایستاده بود جلوتر نیامده گفت: از همان

چیزی که نظر من ممکن ا گذراندم. بهام را آنجگفت در شهری اتفاق افتاده که سربازیکرد. میای را تعریف میایشون داشت حادثه»اولی: 

کن نیست. اصرار دارد که شناسم. باور نکن. ولی ولگویم من مردم آن شهر را کاملا میمان شد. مینیست. بهش گفتم دروغ است. بحث

 «  شده.

 « کنند؟زندگی می« هاانسان»به به بحث جالبی است. چه خوب! ببینم، در سرزمینی که صحبتش هست »سومی: 

 کرد. صبرانه منتظر پاسخ بود به دوستش نگاه میای که بیبا چهره

 «  یعنی چه؟ منظورت را نفهمیدم.»اولی: 

 آنجا هستند؟  « ها« »سان« »ان»ها کرد. کردن سیلاببا دستش شروع به بخش

ها هستند دیگر! بقیه ها؟ انسانریخیها یا مها باشند پس؟ زامبیخواستی کیبله جناب فیلسوف! می»دومی از تعجب وارفته جواب داد: 

 « افاضاتتان را بفرمایید لطفاً.

کرد حرفش را بزند. بعد از چند لحظه انتظار صدایش را شبیه گویندۀ مستندهای تلویزیونی کرد و با گردن با دستش انگار تعارف می

 « "سادگی مهر و نشان حقیقت دارد."گوید: نیچه می»افراشته گفت: 

 «  خواستی اول این را بگویی. من کارت را جلو انداختم.حتماً طبق معمول می»خودش ادامه داد: و با صدای  

دانم موضوع فهمم دیگر! نمیها چیزهایی میوقتخواستم از طرف خودم حرف بزنم. من هم گاهیبار میخیر! دست بر قضا این»سومی: 

تواند اتفاق افتاده باشد. مهم گویم که هر چیزی میبا اطمینان می»رد و ادامه داد: رو به دومی ک« خواهم که بدانم.بحث شما چی است و نمی

 «  های دیگر این کار را جاهای دیگر انجام دادند، آنجا هم ممکن است! شک ندارم.نیست دور از ذهن من و تو باشد یا نه. اگر انسان

مثل دیگر حیوانات، انسان، این گونه متمدن »ا کرده بود و گفت: بعد صدایش را مثل همان گویندۀ مستند کرد که دوستش تقلیدش ر

شده در ناخودآگاهش در سیر تمدن، کند ولی متأثر از تجربیات اندوختهاش عمل نمیشده و دارای فکر و عاطفه هرچند فقط بر مبنای غریزه

 « رود.سمت رفتارهای مشابه و مشخص میهمیشه به

الخطاب بود! لطفاً یک فصل»هایش را درآورد و با پنجه داخل جاکفشی پرت کرد: حوصلگی کفشو بیشدن حرفش با خشم بعد از تمام

 «  چایی به من هم بدهید.

های چای دستشان مشغول بودند و گویندۀ برنامه مستند تلویزیونی با حرارت چند لحظه بعد هر سه آنها نشسته پشت میز کوچک، با لیوان

انگیز سه تمدن مختلف کره زمین صحبت خواهیم کرد. تمدن چینی، های حیرتامروز با شما دربارۀ مشابهت»ت: گفروی زمینۀ تصویرها می

رزی طآنکه از یکدیگر اطلاعی داشته باشند بهگان این سه بیدهندگذاران و رونقها در مکزیک! پایههای خاورمیانه و همچنین آزتکتمدن

 « اند! با ما همراه شوید.های مشترک و مشابهی را بنیان نهادهزمانی، رفتارها، قوانین و آیینآمیز، در ادوار مختلف شگرف و نبوغ

 ■هر سه با چشمانی پر از تردید و رنج به تماشا مشغول شدند.
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 «بغض مانده» کوتاه داستان  
«زهرا کرمی»نویسنده  

 
 شود، با هر فشاریهای عطیه له میصورت پسر دارد زیر چکمه

رود دهد، سر پسر بیشتر توی برف فرو میکه عطیه به پایش می

اش بیشتر به هواست. پسر دو دستش را به دو طرف چکمۀ و نعره

دهد، اما دریغ از تکانی تواند هل میعطیه گرفته و تا جایی که می

شود. کوچک. خون به چشمان عطیه دویده و هر لحظه بیشتر می

بیند، مقابل حریف کمربند ه میعطیه خود را یک آن توی باشگا

 مشکی اش.

گرفتۀ چند نفری که تا آن موقع فقط داشتند از پشت شیشۀ مه

ین شوند و از ماشباره از جا بلند میکردند، یکوَن به عطیه نگاه می

طور سر جایش نشسته و با ریزند. راننده اما همانبیرون می

زمین و زمان  کند و بهکرده سیگارش را دود میابروهایی گره

گوید که  چرا به حرف آن دختر، ماشین را توی آن بدوبیراه می

برف و سرما نگه داشته و شاهد دعوای مسافرانش شده. چندتایی 

راند و عطیه شان مرد است، عطیه را عقب میاز مسافران که یکی

ر زند. چند نفکند و تند دستش را پس میبا غیض مرد را نگاه می

کنند و با سلام و صلوات ر را از زمین بلند میدیگرشان هم پس

افتد و دو دستی خواهند ختم غائله کنند. پسر به سرفه میمی

کند و فحشی مالد و زیر چشمی عطیه را نگاه میگلویش را می

شنود پراند. رنگ عطیه مثل گچ سفید شده و فحش پسر را نمیمی

خورد و به می چون دارد شکلاتی را که آن زن میانسال بهش داده

گوید که زن دهد. زن میانسال به عطیه میهایش گوش میموعظه

باید صبور باشه، باید کوتاه بیاد، اگه زن کوتاه نیاد سنگ روی 

 شه. سنگ بند نمی

رود به چند سال اندازد و به آنی میعطیه نگاهی به زن می

 هایی که دخترکی دبستانی بوده و چشم به دهانپیش، به آن سال

 داده.گفتند باید گوش میترهایش داشته و هر چه میبزرگ

های زن میانسال عصبانی شده و عطیه با شنیدن حرف 

اگر همین شماها از همون بچگی ترس رو تو دل من و »گوید: می

د گیهایی رو که میکاشتین، فکر کنم اون سنگامثال من نمی

 «شدن!بهتر روی سنگ بند می

رود و گوید و میاندازد و زیر لب چیزی میزن ابرویی بالا می

نوز کند. پسر هکند و فقط نگاه میایستد کنار وَن، رو کیپ میمی

پراند که عطیه بار فحشی بلندتر میمالد و اینگلویش را می

ند و کتر حوالۀ سینۀ پسر میشنود و با جستی، لگدی محکممی

 زد وااندش میشود. بعد چنگ در گلویپسر به آنی نقش زمین می

 هرچه عطیه گلوی پسر را بیشتر فشار دهد. تواند فشار میتا می

 

تر هرچه جمع»کند که دهد، بیشتر به این فکر میمی

کرد. هر چه بیشتر به شیشه نشستم، بیشتر خودش را ولو میمی

چسباند. با هر تکان وَن هم، چسبیدم، بیشتر خودش را بهم میمی

داشت. اش برنمیف من و چشم از گوشیکرد طرخود را شل می

 «که چی؟ من حواسم به کار خودم است!

*  

آن روزِ مادرم چه، که همۀ شیب آن خیابان دراز را در آن گرما 

پیاده آمده بود و وقتی به خانه رسید، افتاد توی هال و زبانش 

هایی که آمد. میوهخشک شد توی دهانش و نفسش بالا نمی

وی زمین و هر کدام سمتی رفت. همان خریده بود پخش شد ر

اش موقع بود که رگ سیاتیکش عود کرد و دیگر نتوانست مهمانی

را بدهد و تا چند سال، آن درد در تنش ماند. مادر چقدر قسمم 

 ام. داد که به پدرت چیزی نگو. نگو که چرا پیاده آمده

 آن درد، تا امروز، هم در تن مادر ماند و هم توی دل عطیه.

*** 

آوردند. روند و پسر را از چنگ عطیه  در میباز چند نفر می 

لرزد. راننده بوقی تن عطیه در آن سرما عرق کرده اما مثل بید می

اگر تا دو دقیقۀ دیگه »گوید: گیرد سر مسافران و میدار میکش

 «  سوار نشید، رفتم!

دهد لای کند و دودش را ول میبعد سیگاری دیگر روشن می

انه برفی که تازه شروع به باریدن کرده. مسافران با دست و دانه د

ریزند توی وَن و عطیه هم آخر همه سوار هایی یخ کرده میدماغ

اش اینو سوارش نکن، کرایه»گوید: شود و بیخ گوش راننده میمی

تر نشیند سرِ جایش. بعد راحترود و راحت میو می« با من!

دوزد به گذرد چشم میسر مینشیند و وقتی وَن از کنار پمی

تواند مادرش را آید که میقدر کِش میچشمان پسر و زمان آن

کرد تا روز توی تاکسی خود را مدام جمع میببیند که چطور آن

زانوی آن مرد به زانویش نخورد اما آن مرد زانویش را به زانوی 

ه شده دساییده و ولوتر نشسته تا اینکه مادر از نیمه راه پیامادر می

های خریدش را با دو دست برداشته و پیاده شیب تند آن و کیسه

گاه سر به عقب چرخانده به خیابان دراز را تا خانه گز کرده و گه

امید ماشینی که نیامده و بالاخره به خانه رسیده. و بعدش رگ 

ها دردش را به جان خریده. عطیه سیاتیکش عود کرده و سال

مردۀ پسر که چطور در آن سرمای چهرۀ ننهماند به وقتی خیره می

کشد و بعد جوری راحت کش مانده زیر برف، نفسی راحت میسگ

 ■کند. نشیند که هر دو صندلی را تسخیر میمی
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 «مترسک» کوتاه داستان 

 «فرزاد عزیزی کدخدایی»نویسنده  

 

بادی وزید و ابرهای سیاهِ غران را به حرکت درآورد و دیری 

 تر از قبل شد.جا تاریکهمهنپایید 

های آفتابگردانِ مزرعه، در نبود خورشید، سر در گریبان گل

از های آنها به پروهای گرسنۀ نشسته بر گلکشیدند و گنجشک

 درآمدند، هر کدام به سویی.

جا را در برگرفته بود، که سکوت همهپس از چندی، در حالی

ایستاده بودند، از  رویِ همصدای گپ و گفتِ دو مترسک که روبه

 آرام در مزرعه پیچید.ها آرامشدۀ آفتابگردانهای خملای برگلابه

 ها ایستاده بود، رو به مترسکمترسکی که پشت به آفتابگردان

 «سلام! سلام!»دیگر کرد و طوری که همه بشنوند گفت: 

زمانی که پاسخی نشنید، نگاهی به دور و برش انداخت و گفت: 

زنی و دربارۀ خودت چیزی ای هیچ حرفی نمیآمدهچرا از وقتی »

 « گویی؟ نمی

تر بود و رو به مزرعه مترسکِ دیگر که قد و هیکلش بزرگ

آنکه به چشم مترسک  نگاهی بیندازد، تکانی به ایستاده بود، بی

 «س... سلام  م... من...»خودش داد و گفت:

 «تو چی؟»

 «. برای گفتن.م... من... هی... هیچی... هیچی ندارم ب..»

سکوتی سرد دوباره در مزرعه نشست. مترسک طاقت نیاورد و با 

خیلی خوب نگو، ولی من از خودم »ای گفت: صدای گرفته

 «گویم.می

 نونهالِ  «او»که درست از روزی»آنگاه نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

بیدی را از ریشه کند و با چاقوی قصابی تراشید و آنگاه با چوب 

تری که از درخت توت پیری بریده بود، به صورت وتاهخشکِ ک

اش نشاند، شدۀ مزرعهصلیب به هم بست و سپس درخاک سفت

من متولد شدم. چندروز بعد، شاخۀ توت که حالا تن و دستم شده 

 «  زدن کرد و من... من...بود، آرام آرام آغاز به حرف

 و.« خودم خواهم گفت»ای کشید و گفت: تن مترسک، خمیازه 

ام و از خیلی من خیلی چیزها را دیده و شنیده»آنگاه ادامه داد: 

که در سایۀ من بزرگ نشدند و رفتند و رازها باخبرم. چه کسانی

چیز خوش و خرم بود تا آنکه در شبِ پاییزیِ سردی، خلاصه همه

صاحبم، از خواب پریدم و چندی بعد با  قِژ قِژ پنجرۀ چوبی خانه

هایی که پسرِ همسایه از گونه و لبِ لوچِ بوسهمبا شنیدن مِلچ

بودنم، از... کرد، اول جا خوردم و سپس از شاخهدخترصاحبم می

مصرفم متنفر شدم و تصمیم گرفتم خشک بشوم. نه از خودِ بی

اینکه خیال کنی که من هم بعله... نه. نه. راستش از آن پسرِ 

 تم. دوست داشتم دانید حسی بدی داشآمد، میچیز بدم میهمهبی

 

ها را پر کنم از نوای درد، پیش گلویی برای فریاد داشتم تا گوش

 واز مرگِ باورها ولی... ولی افسوس که نه گلویی بود و نه گوشی 

مصرف ای بیاینکه... و اینکه هرگز نفهمیدم چرا من باید شاخه

 «شدم؟ نفهمیدم، نفهمیدم.می

آرام کم شد و تن مترسک گفتن، آرام طنینِ نفهمیدم نفهمیدم 

 خورد به خواب رفت. هایش تکان میکه لبدر حالی

هایش را درهم کشید مترسک نگاهی به کتش انداخت. سگرمه

رویش و گفت: های زیبا و درشت مترسکِ روبهو زل زد به چشم

شاید داستان این کت برایت جالب باشد. هنوزچندروز از تولدم »

جیبِ بدقواره را که یکی از بی این کتِ« او»نگذشته بود که 

هایش از آرنج پاره شده بود و موهای بلند سیاه و سفیدِ آستین

وپلا بود آورد و به زور تنم کرد. وای جایش پخشکوتاهی در همه

داد. بویی شبیه هِل با بوی تن اگر بدانی اوایل چه بوی بدی می

ق یا بوی قهوۀ زن که با... با دود اسفند یا... یا، شاید هم دود چپ

قجری قاطی شده باشد.  راستش هرگز نفهمیدم چه بویی بود ولی 

دانم بو کم کم نمیهرچه بود، حالم را حسابی خراب کرد اما کم

دهد. اما هرچه فکر شد یا من عادت کردم و الان دیگر آزارم نمی

ها قجری و زنکردم چه ربطی بین بوی اسفند و هل و قهوهمی

داد. با خودم گفتم این کت حتماً ایی قد نمیهست، عقلم به ج

 « رازی دارد!

 «  چ... چه بویی بود؟»مترسک دیگر پرسید: 

 غرهکنان به مترسک چشمهایش را باز کرد و سرفهکت پلک 

سوی جیبش برد و گفت: هایش را بهرفت و چندبار یکی از آستین

ز گویی اانصاف نباش! من هم این بوهایی را که تو میبی»

ویم. گام. خوب گوش کنید ببین چه میهای صاحبم گرفتهپیراهن

دانیم که بوی اسفند و هل برای چه بوده است، ولی امان همه می

ای از عرق قجری که ترکیب پیچیدهبرهمِ قهوهاز این بویِ درهم

های مختلف.  تجسم کن از بویِ تن صاحبم بود با بوی تَن زن

م تخم مگس که هردو با عطر تند عربی آورِ چوبی نمور و کِرِملال

ه، شدقورباغۀ لهقاطی شده باشند و از آنها همراه شاش شتر و بچه

ها حمام هایی که سالمعجونی ساخته شود و آن را بمالی به تن

 « نکرده باشند.

که به قیافۀ حیران سکوت دوباره برگشت و کت در حالی

هایش را روی هم لککرد، دیگر حرفی نزد و پها نگاه میمترسک

 گذاشت و صدای خروپفش بلند شد.

خلاصه سرت را درد »پس از چندی، مترسک آهسته ادامه داد: 

داد که الان حتی فکرکردن به آن هم برایم نیاورم، کُتم بویی می



 

 1397 ماه آذر |چوکماهنامه ادبیات داستانی صدم  شماره    71

دیدی چه زبان درازی هم داشت، هی آور است. تازه باید میتهوع

کشید. من از رخم میاش را بهکرد و پول نداشتهجیبم جیبم می

آمد. اش بدم میهمان اول هم از قیافۀ گرفته و حالت وارفتۀ یقه

مونی گرفته  و نه الان هم از بس زیر آفتاب مانده، مدتی است لال

 «وپزی برایش مانده است  و نه رنگ و بویی!دک

 «عجب!»مترسک دیگر که حسابی جاخورده بود گفت: 

آره جانم، ولی... ولی »داد: مترسک نفسی تازه کرد و ادامه 

ها را از زیر زبانش کشیدم و آخرسر رابطۀ بوی اسفند و قهوه و زن

چران بوده است که بعدها فهمیدم اسم صاحب کت، اسفندیار چش

 « پسرعمۀ احمدشاه از آب درآمد.

ار اش گذاشت و فشمترسک دیگر لب بالایش را روی لب پایینی

هایت... گویم چ...چرا چشممیمی... »داد و پس از چندی گفت: 

 «هایت؟!چشم

 « های من؟چی؟  چ... چشم:»مترسک دستپاچه گفت

آره خب، چشم چپم »آنگاه پس از مکثی کوتاه ادامه داد: 

تر از چشم راستم است، چو... چون چشم چپم دکمۀ سیاهی بزرگ

تر هم است که چهار سوراخ دارد ولی چشم راستم که کوچک

زند، فقط دو ای میایِ سوخته، نه نه، قهوهوههست و رنگش به قه

سوراخ دارد، شاید... شاید برای همین است که گاهی چهارچشمی 

 «پایم.و گاهی دوچشمی دوروبرم را می

اش انداخت و تا خواست ادامه دهد، دکمۀ قپی به سینهآنگاه قپ

مقدمه شروع کرد به تعریف هایش و بیتر پرید بین حرفکوچک

 هایقبیله و از اینکه اصل و نصبش به سنگ نوشته از قوم و

گردد و... و رفت و رفت و چیزی نمانده بود خودش باستانی برمی

را به خدا بچسباند که مترسک با دست جلوی دهانش را گرفت و 

 زور ساکتش کرد.به

آقای مترسک، شما »اهُومی کرد و گفت: دکمۀ سیاه  اِهم 

ا ها، آخرچرا باید تعدالتیز این بیقضاوت کنید، من شکایت دارم ا

چیز باشم. من... من همهآخر عمر کنار این دکمۀ منحرفِ بی

روزگاری دکمۀ پالتویِ پیرمرد بلندبالایی بودم که با اگرچه موهای 

ی ارزید. ولی شبپشت و سفیدی داشت ولی سرش به تنش میکم

مه و لات از بروبچِ پایین با اشارۀ صاحبِ همین دکچند گنده

های بالا، صاحبم را دزدیدند و آوردند اینجا، درست زیر درخت بچه

مرگ بر کمونیستِ »زدند که فریاد میرو و در حالیچنار روبه

تا جا داشت کتکش زدند تا به قولِ اربابشان، « چیزهمهخدای بیبی

جور کردن و اینبار دیگر بوی نفت مستش نکند و هوس ملی

ها از یقۀ . همان شب با زورِ آن قلچماقمزخرفات به سرش نزند

 «پالتوی صاحبم جدا شدم و افتادم همین دوروبر.

 ترهای دکمۀ سیاه تمام نشده بود که دکمۀ کوچکهنوز حرف

خوبه خوبه، من هم شکایت دارم »پرید توی حرفش و گفت:  

خرمایی چرا باید کنار این دکمۀ سیاه غرغرو آقا، من زیبایِ روی

خواهد چارچشمی در برود؟ اصلاً به من چه که او میام هجوانی

جا را بپاید. من هم زمانی تنها دکمۀ پالتوی پوست خزدارِ همه

باجی بودم که شوهرِ چندمش از فرنگ خرید و کادو آورد خانم

 «برایش.

های گریه دکمۀ کوچک که حالا بغضش ترکیده بود و های

ودم چرا که با هر بار من... من خیلی مهم ب»کرد، ادامه داد: می

هایِ باغ ها و پاسبانلیسشدنم ، چشم و دل همۀ کاسهبازوبسته

گفت دکمۀ عزیز، باجی میشد ولی خانمباجی چپه میبابای خانم

که تو فقط وقتی باید باز بشوی که این دولت پیر را چپه کنی. من

. .گوید تا.دانستم چه میتویِ حال خودم بودم و راستش اصلاً نمی

تا آنکه در یک روز گرم تابستان، چند روز قبل از آن شورش 

جا کنار آن جوی بدبو، خراب باجی همینهمگانی، ماشین خانم

ایِ  شهر، مثلاً یهویی، ازخداخواسته شد عمدی، سرپاسبانِ شیره

کنان وهِنکنان راه انداخت و هونوهونسر رسید و ماشین را هِن

ا دانم چی شد، هوخواستیم راه بیفتیم، نمیسوار شدیم. اما... اما تا 

باجی ... در اثر فشار سرپاسبان، من بیچاره هم تب کرد یا خانم

 «ها.برای همیشه از پالتو کنده شدم و افتادم همین نزدیکی

گاه و آن« دیگر بس است، کم گریه و زاری کن.»مترسک گفت:  

 ک عزیز!خب مترس»با دست، کفِ دور دهانش را پاک کرد و گفت: 

همه این بدقوارۀ مُلوَنِ همیشه آویزان را ببین، پس از این

اش است. کردن، آخرش نفهمیدم کدام حالت، شکل اصلیزندگی

حال. یک هفته یک روز بلند و قلمی است، روز دیگر شُل و بی

هوا. یک ماه خیسِ پر سروصدا، ماهِ دیگر زیر، هفتۀ دیگر سربهسربه

بینم خیلی نچسب است، کنم میمی ساکت و خشک. هرطور فکر

یک جورهایی انگار اضافی است... راستش را بخواهی گاهی دعا 

گویم کندش. میوزید و از جا میکنم ای کاش باد تندی میمی

 «ام مثل بقیه.نکند من هم خرافاتی شده

 «نه، نه.»مترسک دیگر گفت:  

از  ، البتهآیددانم بینی به چه کارمن مینمی»مترسک ادامه داد: 

ی بینند، خیلشان را بیشتر نمیها تا نوک بینی«او»اینکه همۀ 

 « برم.خیلی لذت می

رو، نگاهی به شلوار مترسک انداخت و با پوزخند مترسک روبه

 «شلوارت هم انگار دوتایی شده؟»گفت: 

هان؟! شلوارم! »مترسک پیر، اخمی کرد و هراسان جواب داد: 

ند بیهایت دوتایی میت، تو... تو چشمنه نه، هرگز دوتا نشده اس

 « مرد جوان!

 د، شای»هایش سرخ شده بود گفت: مترسک دیگر که حالا گوش
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 «ولی... ولی خیلی شلوار عجیبی است.

چی بگویم؟ شاید هم حق با تو باشد. »مترسک پاسخ داد: 

ام ندارد. قضیۀ کت اگر کمی از کت و بینیراستش آن هم دست

جیب های عشلوار علاوه بر بو، ترکیبی از رنگ و مزهفقط بودار بود، 

و ناشناخته را همراه خودش آورده بود. البته بهتر است بگویم بوی 

شلوار هم درست عین بوی کت بود، با بوی چیزی شبیهِ غذای 

 «ها.گندیده یا پهن گاو یا چیزی مثل این

د اها را نداشت دشلوار که بیشتر از این طاقت شنیدن این حرف 

ام بدون هماهنگی با تو و گویی! من هر کاری کردهچه می»زد: 

 «شد.کمربند نبوده است، اصلاً به من چه کمربند هرجایی باز نمی

خ... خفه ش... شو »کمربند فریادزنان گفت: 

دونن اگه... اگه هم نکبت، ه... همه... می... می

زمونی گهی خوردیم، همه با هم خوردیم، پس ب... 

 «زبونم را باز نکنید.بهتره 

ست. جا نشتر همهتر و طولانیبار سکوتی تلخاین

ر بار در جهتی دیگدیری نپایید باد تندتری و این

جا کرد. کلاه وزید و کلاه مترسک را کمی جابه

فکر نکنی من گشادم ها، »مقدمه رو به مترسک دیگر گفت: بی

 .«نه... نه... کله کوچک است

حرف کلاه و رو به مترسک گفت: کلۀ مترسک پرید توی 

شروع به دوختنم از پارچۀ زهواردررفته « او»که دانید، روزیمی»

گورشدۀ خسیس کرد، از بازاریِ گوربهو چروکِ لباس آن حاجی

بریده و گاو شکمویِ شیرنده و از همه شانس بدم، اسب چموش دم

ده ها را از حرص هم خوربدتر، خر تنبل نفهمش، تقریباً همه کاه

هم هرچه را ته « او»هایشان خالیِ خالی شده بود. بودند و توبره

آخور گوسفندها مانده بود ریخت توی پارچه، ولی پر نشد که نشد. 

وخاشاکِ بالاخره مجبور شد جای کاه، از یونجۀ خیس  و خسَ

کنگر و کمی گچ  من را پر کند، هرچند باز هم توفیری نکرد و 

 «تر شدم.یدن، هربار کوچک و کوچکآخر سر، پس از چندبار بار

ولی... ولی عیبی »سرعت حرفش را برید و گفت: مترسک به

ام کوچک است اما تا دلت بخواهد دهانم ندارد. درست است کله

ز چیناپذیر است و دوست دارم دربارۀ همهام خستگیگشاد و چانه

 «خواهم چکار.نظر بدهم، کلۀ پر و بزرگ می

ماند، با الان حرفش را نزند پسِ معرکه میکلاه  که دید اگر  

 جور نبودمبینی اینمنِ بدبخت را هم که می»صدای بمی گفت: 

ها ای بودم که مدتکه. من کلاه کارمند تمیز و تراشیده

جوری رابط بین دولت و مردم. اوایل من را بگیر بود. یکمالیات

داشت و از بس دوستم داشت، سر کسی کمتر از سرش برمی

 رنگِ زیرمیزیهای خوشگذاشتم. ولی بعدها با دیدن اسکناسنمی

 هایکرده و عشوهآلود زنانِ سفید و تپلیِ بزکهای هوسو چشمک

رو به آن رو شد و منِ بیچاره هم دختران ترشیده، آرام آرام از این 

 ازچندیمجبور بودم همراهش از این ویلا به آن آپارتمان بروم. پس

ی که تا حالا ندیده بودم، حالت کرختی پیدا کردم از دیدن چیزهای

هایم از شنیدن صداهایی که از و آرام آرام شل شدم و گوشه

شد تا اینکه تر میخاست، هرروز کج و کجها برمیخوابتخت

های دیگران بالاخره صاحبم خرجش بالا زد  و از بس مرا روی کله

آخرسر هم روزی  وروز افتادم وگذاشت و برداشت که به این حال

 «که مست مست بود، پرتم کرد بیرون.

درازی کرده، رو کرد به کرد چانهمترسک که حالا حس می  

« من»خب! تمامِ »رویش و گفت: مترسک روبه

 «همین بود که شنیدی، حالا تو از خودت بگو.

رو، دور و برش را چندبار نگاه مترسک روبه

کنم... مَ... مَن فکر می»کرد و آهسته گفت: 

را « بودن»هیچی نیستم، باز تو خوب است 

دانم اصلًا ای. من خودم هم نمیحس کرده

 «هستم یا نه... و اگر هستم کی یا چی هستم؟

وا... چرا؟ مگه چی »مترسک  که حسابی جاخورده بود پرسید: 

 «شده؟!

خب... خب، راستش »ولرز گفت: مترسک جوان با ترس

هایم  را هم تمام رخت« او»و  های تنم که مصنوعی هستندچوب

نرفتۀ تهِ انباریِ تاریک و نموری هایِ معیوبِ فروشماندۀ لباساز ته

ام پر است از جای کاه و خس و خاشاک، کلهآورده است و به

 های آنچنانی که کسانی مثلسروتهِ کتاببریده و بیهای بریدهواژه

هایم، در چشم جای دکمه،در کاغذخردکن ریخته بودند و به« او»

اند که فقط جلوی پایم را ببینم و ای گذاشتههای شیشهگوی

ام شنوم و بینیهایم هم پر از پنبه است و هر صدایی را نمیگوش

ام و تا عمل بعدی شکل ثابتی دارد. تازه را هم تازه عمل کرده

ام بسته از کارخانه آورده و سفارشی به کلهکلاهم را هم چشم

آید. برم و نه بدم میاستش از این بودن نه لذت میاند. ردوخته

 «من را بیشتر دوست دارد.« او»ولی... ولی 

چطور »مترسک  که حالا رنگ از رخسارش پریده بود پرسید: 

 «متوجه شدی؟

به « او»راستش دیروز »مترسک جوان سرش را خاراند و گفت: 

 «ها مثل تو بودند.من زل زد و گفت کاش همۀ مترسک

فرما شد و باد از وزیدن ایستاد و جا حکمدوباره در همه سکوت

سوی آسمان برگرداندند و زل های آفتابگردان سرشان را بهگل

زدند به ابرهای سیاه انبوهی که قرار بود آفتاب از پشت آنها دربیاید 

 ■.هایش راحتشان کندهای تکراری مترسکو حرف« او»و از شر 

                                                 

تر و بار سکوتی تلخاین

جا نشست. دیری تر همهطولانی

 بار درنپایید باد تندتری و این

جهتی دیگر وزید و کلاه مترسک 

 جا کرد.را کمی جابه
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 «من و پیراهن دی کاپریو» هکوتا داستان 
 «مسعود دستمالچی»نویسنده  
 

کلاس و گشتم؛ فرشید همروزی که از مدرسه به خانه برمی

همسایۀ دیوار به دیوارمان، مثل همیشه همراهم بود. به دو راهی 

 حسن»صفا که رسیدیم. دستش را دور گردنم انداخته و گفت: 

 «جون، بیا  امروز رو از اون طرف بریم.

ایم که راهمون رو دور کنیم! بعدشم خودت مگه مغز خر خورده»

دونی؛ بعد مدرسه باید نون بگیرم. تازه همۀ اینا به کنار، مادرم می

ن ذاره. اوشناسی! واسه برگشتنم از مدرسه کرنومتر میرو که می

ی داون یارو که سی روز رو که یادت هست همش پنج دقیقه پیش

ای راه شنگهفروشه معطل شدیم! وقتی رسیدم خونه، چه الممی

انداخت. اگه  تو و مادرت نیومده بودین؛ روزگارم رو سیاه کرده 

 «بندن!کنه دستمال نمیبود. نه فرشید جون سری که درد نمی

طور که دستش آویزان هایم همانتوجه به نگرانیولی او بی

: کنان گفتاه ملتمسش را به چشمانم دوخت. نالهگردنم بود؛ نگ

 «دونی موضوع چیه؟می»

 «نه، بگو.»

اینه که تو هم مامان من رو نشناختی. اون »

 گه. شبتر بهم نمیبرخلاف مادر تو، از گل نازک

یاد خونه، هنوز کتش رو درنیاورده، که بابام می

به بهانۀ اینکه از سیر تا پیاز اتفاقای روز رو واسش 

کنه. اونم مو میکنه؛ ریز ریز چغولیتعریف می

 « افته به جونم.و جویی با کمربندش می بدون هیچ پرس

کنی که خب پس تو هم که مثل منی؛ واسه چی پیله می»

 «راهمون رو دورتر کنیم؟

زنه. یه دقیقه گوشی رو گدار به آب نمیواسه اینکه مامانم بی»

کنه. اگه بفهمه که با تو بودم؛ یداره و از مادرت پرس و جو مورمی

شه و شب از شلاق کشی بابام خبری دیگه خیالش راحت می

فر خوام با هم بریم و از مغازۀ متینشه. واسه همینم که مینمی

 «نویس بخرم.روان

ای بابا! همین آقا جمال خودمون هم که داره. چرا از اون »

 «خری؟نمی

ت؟ آشغال بود. هنوز دو دفعۀ پیش که از اون خریدم یادت هس»

 «خط ننوشتم؛ نوکش شیکست.

موقع به دانستم اگر با او بروم؛ نانوایی شلوغ شده و بهبا اینکه می

های بنفش مادرم ها و جیغرسم و باید غرولند و سرکوفتخانه نمی

را به جان بخرم که حسن باز کجا بودی؟ چرا دیر کردی؟ هیچ 

 خوایاید ناهار بخورن؟! کی میفکر نکردی که خواهرها و برادرت ب

 هاهای الدنگ و ولگرد، تو کوچهمثِ بچۀ آدم باشی و با این بچه

ق سگ کاری تا بوپسَ لنگه نزنی، بابا که نداری! آقا به بهونۀ اضافه

خوام یک مونه. شبم که میاد حوصله نداره. تا میتو کارخونه می

ه. شبلند می کنه و خرخرشکلوم حرف بزنم؛ کونش رو به آدم می

کنه که آدم به قد راجع به کارش زِر زِر میاگرم نخوابه اون

 افته.خوردن میگه

ولی با این حال با نگاهی دوباره به فرشید، مِنّ و مِنّی کرده و با 

 اکراه پذیرفتم.

 «حرفی نیست ولی باهاس زود برگردیم. باید نون بخرم.»

دونستم به . میدمت گرم. حتماً»ای سرخوشانه گفت: با خنده

گی. بعدشم باهات میام تا نون بخری. بعدشم با هم من نه نمی

 «ریم تا مادرت من رو ببینه، باشه.می

دانستم جوشید. میولی باز هم دلم مثلِ سیر و سرکه می

شدنِ زمان زدن مادرم همان. برای کمدیرکردن همان و سرکوفت

باشه. پس »دیرکردنم، فکری به ذهنم رسید: 

 «جا مسابقه دو بذاریم.یا تا اونب

یک، دو، »ای کرد و گفت: خندۀ موذیانه

 «سه!

فر حدود ده دقیقه بیشتر راه تا مغازۀ متین

نبود. ولی ما تو پنج دقیقه به تاخت رفتیم. 

اش در خیابان اصلی و چند دهنه بعد از مغازه

چهارراه قرار داشت. همین که به چهارراه رسیدیم؛ چشمم به او 

 اختیار دستزدگان درجا میخکوب شدم. بیتاد. یک آن مثل جناف

فرشید را گرفته و از رفتن بازش داشتم. نجواکنان زیر گوشش 

 «پسر این رو دیدی! چقد قشنگه.»گفتم: 

کجاش قشنگه؟ حتماً اون »با لحنی تمسخرآمیز گفت: 

گی. هه هه... هه، جمشیدم همین شو میزدههای زیتونی وغچشم

یارو شبیه دی کاپریویه! شما دو تا رو باهاس »گه: می« ه!گرو می

ای مثِ اسبِ درشکه بهم ببندن. هه هه... هه! تو هم ما را گرفته

 «پسر!؟

 با انگشت اشاره وادار به سکوتش کردم.

نخند یابوعلفی، من که منظورم اون نیستش؛ منظورم پیرهن » 

 «تنشه؛ خرگوش.

ای ونه! تو هم عجب سلیقهماون که مثِ چادرشب رختخواب می»

ای. یک روز از مادرت داری پسر! ندید بدید، پیرهن قشنگ ندیده

اجازه بگیر تا ببرمت یک جا که ببینی و یاد بگیری و بدونی پیرهن 

قدر گرون و موندبالاست گن؛ گاگول جون! اونقشنگ به چی می

 « تونی نیگاش کنی!که فقط می

فر حدود ده دقیقه تا مغازۀ متین

بیشتر راه نبود. ولی ما تو پنج دقیقه 

اش در خیابان به تاخت رفتیم. مغازه

چهارراه قرار  اصلی و چند دهنه بعد از

 داشت.
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یراهن تنش زل زده بودم. ولی من مفتون و شیفته به او و پ

ای ایستاده بود که از هر سوی دیده شود. شاید عمدی در گونهبه

دانستم؛ فرقی برایم دانستم. تازه اگر هم میکارش بود که نمی

روحش که به کرد. مجذوبش شده بودم. نه به نگاه سرد و بینمی

سوی خیابان خیره شده بود. با ای موهوم در دوردستِ آننقطه

اش، که بادقت از وسط سر، ای دو رنگ خرمایی و بلوطیموه

هایی از سیلاب در دو سوی چون رگهفرقش را باز کرده و هم

 جریان داشت. 

رنگی که با زمینۀ بلکه از پیراهن پیچازی آبی و سربی خوش

سفید تنش بود؛ شور و اشتیاق خاصی را در من زنده کرده بود. 

  وده بود.آرزوی داشتنش هوش و حواسم را رب

ای به در این هنگام او با آرنجش سقلمه

 گاهم زد. دردی خفیف در پهلویم نشست. قلوه

 «مگه نگفتی که باهاس زود برگردی؟»

 «چرا.»

 «پس واسه چی زل زدی به یارو و پیرهنش؟»

پیش از اینکه دستم را بگیرد تا همراهش بروم، 

د بادقت رو ام را درآوردم. بعدست در جیب شلوارم کرده و گوشی

 به او و پیراهن خوشگلش گرفته و به تندی عکسی گرفتم.

از این »ای از ته دل، دستم را گرفت، کشید و گفت: با قهقه

 « تر نبود که عکسش رو بگیری؟خوشگل

رخش را بعد با پوزخندی جلو او ایستاد و مثل جنتلمن، نیم

خواهانه گفت: برگرداند به طرفش و با لحنی جدی و پوزش

 « ببخشید آقا پشتم به شماست.»

تر تیپدونی که از من خوشجون، بیا از من بگیر. میحسن»

شه. خودتم دیدی که دخترای کوچه واسم غش و ضعف پیدا نمی

 «رن.می

اروای بابات! باز خالی بستی. من که ندیدم. باز رفتی تو فاز »

 «خودمتشکری!

گرفتم. بعد ولی برای اینکه دلش را نشکنم؛ عکسی هم از او 

نگفتی واسه چی ازون »فشرد پرسید: طور که بازویم را میهمان

 «چشم ازرقه عکس گرفتی؟

 «واسه اینکه به مادرم نشون بدم.»

 «که چی بشه؟»

 «خب معلومه، که پول بده.»

شناسم؛ تُفم ای زبل! عجب فکری کردی! ولی اونی که من می»

 «اندازه.کف دستت نمی

ارم، چون تام آرزویی دنبال فرشید روانه آنکه چشم از او بردبی

کنم چون که انگار او هم فهمیده بود حریصانه نگاهش می شدم.

های چنان با ژستی که مرا یاد هنرپیشهاعتنا به شور و شوقم، همبی

سویم حواله نکرد. پیش از نگاهی هم بهانداخت؛ نیمهالیودی می

وند، بارم شنگاه حسرتگذرند متوجۀ آنکه دیگرانی که از کنارم می

آنکه دوباره نگاهش کنم پیِ فرشید روانه شدم. تا رسیدن به بی

فر، شاهین آرزوهایم اوج گرفته بود. انگار در دنیای مغازۀ متین

 کردم. تمام هوش و حواسم پی پیراهنش بود. دیگری سیر می

نویس مردد بود حتی توی مغازه که فرشید در انتخاب رنگِ روان

ر فقدر گیج و گول شده بودم که متینکمک خواست، آن و از من

 گفتنم خندیدند.وریو او به دری

کنم؟ هرچه بود تازه به صرافت افتادم که کجایم و اینجا چه می

دوان به نانوایی رفتیم. صفی دراز مثل مار، پیچ و واپیچ، دوان

جلویش چنبره زده بود. نگاهی از سر نومیدی 

نداختم. احساس کردم که و شماتت به فرشید ا

حال با نگاه اش سرخ شده. با ایناز شرم گونه

گرش ابتدای صف را کاوید. به آنی از من کاوش

لای منتظران غیبش زد. ته دلم جدا شد و لابه

 ها برایهرچه بدوبیراه بود نثارش کردم و نقشه

 تلافی این حرکتش کشیدم.

ای متبسم پیدایش هایم کامل نشده بود که با چهرههنوز نقشه

 شد. 

 «خوای؟جون، پنج تا بیشتر که نمیحسن»

  «معرفت.به تو چه! بی»اعتنا رویم را برگردانده و گفتم: بی

 «اومدی و نسازی. رفتم پنج تا سفارش دادم.»

 «جوری؟چه»

خب معلومه. رفتم دیدم که مجید کاشی، همونی که یه سال »

همونی که باباش بغل  تره، نفر سومه. نشناختیش؟از ما پایین

دوکون آقاجمال مغازۀ سمساری داره. خودش یه دونه نون بیشتر 

نگاهی « خواست. منم پول بهش دادم که شیش تا بگیره.نمی

ا به ام رآمیز به صورتش انداختم ولی برای اینکه دلخوریتحسین

وای خگفتی که میاقلًا به من می»نوعی به رخش بکشم گفتم: 

کردم قالم گذاشتی. بعدشم من چارتا نون بیشتر چیکار کنی؟ فک 

 خندۀ شیرینی پهنای صورتش را پوشاند.« خواستم.نمی

برم خونه. تازه اینکه ناراحتی نداره. اون یکی اضافی رو من می»

که هر از چندی بهم شه چونام خوشحال میمامانم خیلی

شه یه روز تو هم مثِ حسن یه تا نون زنه که میسرکوفت می

 «خری و بیاری؟ تا دلم خوش باشه که پسر دارم نه آقابالاسر!ب

ها را گرفت و گفت: شان که رسیدیم یکی از ناننزدیک خانه

 «ریم دم خونۀ شوما.بذار این رو بدم به مامانم، بعدش با هم می»

 «رم.اومدن نداره، خودم می»

 تبسمی رندانه تحویلم داد. 

 «ترسی؟هوار مادرت نمیقده شجاعی که از داد و یعنی این»

بلکه از پیراهن پیچازی آبی و سربی 

رنگی که با زمینۀ سفید تنش خوش

بود؛ شور و اشتیاق خاصی را در من 

زنده کرده بود. آرزوی داشتنش 

  هوش و حواسم را ربوده بود.
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 «چرا، ولی...»

امانم زنیم. هم مولی نداره پسر. با این کار یه تیر با دو نشون می»

دیدم زیاد هم « شه.بینه و هم خیال مادرت راحت میتو رو می

دست دید؛ گل از گوید. همین که مادرش او را نان بهنمی راهبی

ت آقا همحسنمگه »آمیز گفت: گلش شکفت و با لحنی سرزنش

ا آقا تو هم بیکنه. والا... تو رو چه به این غلطا! حالام بیا تو، حسن

باهم ناهار بخوریم، آخه ناهار امروز خوردن داره. شازده پسرم نون 

 «خریده!

های دستم، تشکری کرده و خواستم بروم. فرشید با اشاره به نان

زنان به شتابان نان را به مادرش داد و چشمک

رم تا حسن تنها نره. آخه منم می»فت: مادرش گ

 «دونین.خانم رو بهتر میشوما که اخلاق ملوک

پایم آنکه منتظر پاسخ مادرش باشد، پابهبعد بی

راه افتاد. به در خانه که رسیدیم هنوز در نزده، 

باز شد. در چهارچوب در هیکل خواهرم بتول 

 نمایان شد.

 «کجا آبجی؟»

ومدم دنبالت. مامان گفتش برو ببین اتو کجا بودی؟ داشتم می»

 « این لنده...

در این هنگام چشمش به فرشید افتاد و باقی کلامش را قورت 

 داد. 

 « اِوا خدا مرگم بده، آقافرشیدم که با توئه!»

از شرمی ناخواسته سرش را پایین انداخت. زیرچشمی نگاهی به 

. با ته بوددانم چه، گُر گرففرشید کردم. صورتش از هیجان یا نمی

 «غلط نکنم بین این دوتا سروسری هست.»خودم واگویه کردم 

 واسه چی»ها را دستش دادم و با غرولند گفتم: معطل نکردم و نان

 « ماتت برده؟ برو کنار تا رد شیم.

چنان مجذوبانه چشم به بتول دوخته بعد رو به فرشید که هم

 «تو هم بیا تو. ماتت نبره!»بود گفتم: 

فت: آنکه نگاهم کند برگشت و گتفت متلکم شده بود. بیانگار مل

 «نه دیگه باید برم. مامانم منتظرمه.»

 در این حین هیکل مادرم در بهارخواب ظاهر شد. 

کجا فرشیدخان؟ بیا تو، آبگوشت بُزباش داریم. مامانت برام »

 «قده دوست داری.گفته که چه

 «ممنون، نه مامانم منتظرمه.»

ه پاسخ او، پشت به ما کرد و حین رفتن گفت: توجه بمادرم بی

 «مونی.زنم که ناهار پیش ما میجون زنگ میالان به شهین»

نگاهی به فرشید انداختم. موجی از رضایت و شادی در 

 چشمانش انعکاس یافت. دستش را گرفته و راه افتادیم. دم در

هایش را درآورد. معطل بهارخواب فرشید درنگی کرد تا کفش 

نگاهی به پشت سرم انداختم. ه و داخل شدم. در این حین نیمنشد

که من هایش دولا شده بود و طوریفرشید حین درآوردن کفش

داد. نفهمیدم چی اش را به خواهرم نشان مینبینم، داشت گوشی

بود؟ ولی هرچه بود یاد عکسی افتادم که از دی کاپریو گرفته بودم. 

خوب ». با خودم واگویه کردم بهتر دیدم که واکنشی بروز ندهم

شد یادم انداخت که عکسه رو نشون مادرم بدم و به فرشید بگم 

که اونم پیش مادرم ازون پیرهنه تعریف کنه. شاید دلش را راضی 

 « کنه بخره.

کنندۀ آبگوشت بزباش فضای خانه بوی گیج

را آکنده بود. معطل نکردم و پیش از اینکه 

ویم، خودم را به مادر وادارم کند دستم را بش

 دستشویی رساندم.

اختیار زد. بیوسوسۀ عجیبی درونم موج می

ام را درآوردم و بار دیگر نگاهی به او و گوشی

رنگ و طرحش انداختم. چه زیبا پیراهن خوش

شویی بود! دلم به قاروقور افتاده بود. تندی دست و صورتم را گربه

از تعجب نزدیک بود که به آینۀ روشویی نگاه کردم، کردم. همین

شاخ دربیاورم. لختی مبهوت و هراسان به پرهیبی که توی آینه 

 کرد خیره ماندم. نگاهم می

ها با نرمی انگشتان زدهشد. او بود! چندبار مثل خوابباورم نمی

هایم را مالیدم. نه، انگار خودش بود که در قاب آینه اشاره، چشم

بود؛ با همان پیراهن  به من زل زده بود. منظورم دی کاپریو

 طرحش!خوش

 «؟کنیکار میتو اینجا چی»صدای خفی از بن گلویم برخاست: 

 «خوای برم؟یادت نیست؟ تو من رو آوردی. اگه نمی»

در این حین صدای محمد، برادرکوچکم از پشت در بلند شد: 

 «دی! همه منتظر تواَن.قدر لفتش میداداشی حسن، چه»

ا، در را باز کردم و خودم بیرون انداختم. هزدههراسان مانند جن

ام به هیکل محمد خورد. مثل کیسۀ آردی روی زمین افتاد. تنه

ای برای اینکه مبادا بویی از هول و هراسم ببرد، با خنده

  «حواست کجاس!»تمسخرآمیز دستش را گرفتم و بلندش کردم: 

. دام روانه شمنی کرد و بی هیچ اعتراضی، گیج و گول پیمِن

زیرچشمی پاییدمش. تمنای واکنشی در برابر پرخاشم در نگاهش 

گردنی، سکوت کرد و چون غلامی در زد ولی از ترسِ پسموج می

 کنارم راه افتاد.

وارد اتاق که شدم اولین چیزی که توجهم را جلب کرد سفرۀ 

جای سفرۀ همیشگی روی زمین پهن مخصوص مهمانی بود که به

 از شده بود که با سلام خواهر کوچکم زهرابود. دهانم به پرسش ب

آنکه منتظر پاسخ مادرش بعد بی

پایم راه افتاد. به در خانه باشد، پابه

ر نزده، باز شد. در که رسیدیم هنوز د

چهارچوب در هیکل خواهرم بتول 

 نمایان شد.
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 آن را فروخوردم. انگار مادرم جای هر یک را مشخص کرده بود. 

خودش بالا و بتول و زهرا در یک طرف و فرشید و محمد در طرف 

 نشستم. دیگرش، من هم باید در پایین سفره می

به صرافت دریافتم مادرم و مامان فرشید، از حالا عقد این دو تا 

روی او نشسته بود. یاد حرف اند زیرا بتول درست روبها بستهر

خانم افتادم که هفتۀ پیش که از نانوایی برگشته بودم، دم در فرح

س نه عرو»کرد که داخل برود گفت: خانه به بتول که تعارفش می

 « گلم یه عالمه کار دارم. برو مامانت رو بگو یه دقه بیاد دم در.

به غذاخوردن مشغول شدم ولی کنجکاوی فروبستم و  دیگر دم

د پاییدم. فرشیترین حرکات مادرم را میامانم را بریده بود. کوچک

هایش، توجه همه را جلب کرده گوییهم شاد و سرخوش با بذله

بود. در این هنگام مادرم ملاقه را توی قابلمۀ آبگوشت چرخاند و 

ون ، با آب درکنم تنها گوشت آن بودای گوشت را که فکر میتکه

های کاسۀ فرشید روانه کرد. بعد زیر نگاه

فرشیدخان، بخور پسرم. ما »متعجب ما گفت: 

که مثل شوما مرغ و مسما نداریم. تو هم مثل 

 «حسن، پسرمی بخور تا جون بگیری.

با این حرف مادرم، همگی پقی زدیم زیر 

خنده. بیشتر از همه فرشید غش و ریسه رفت. 

 ندتر از من بود!آخر او چاق و تنوم

خب یه چیزی از »مادرم انگار قافیه را باخته بود با تشر گفت: 

بعد قابلمه را روی سفره سراند به طرفم و ادامه داد: « دهنم پرید.

آقا بهتره واسۀ خودت و باقی بکشی و بعدش شومام حسن»

 «بکوبی.

جون، گوشتش پرید! نخود و لوبیا که مامان»با خنده گفتم: 

 «داره!کوبیدن ن

 «کوب رو بده داداشت.حرف نباشه. بتول گوشت»

در حین کوبیدن مخلفات آبگوشت، ناخوداگاه سرم را بلند کردم. 

چشمم به عکس پدربزرگم افتاد که روی تاقچه بود. انگار برق 

فاز به بدنم وصل کرده بودند. هراس و لرزی وجودم را سه

ه اپریو بود کجای عکس پدربزرگم، دی کدربرگرفت. توی قاب به

کوب توی کاسه غذایم زد. دستم لرزید و گوشتبه من پوزخند می

 سرخی جهاز مادرم بود افتاد. که چینی گل

صدا از وسط دونیم شد و آبگوشتم روی سفره ولو شد. او این بی

روح ای مات و بیداشت. لحظهتر میهایش دوستها را از بچهکاسه

دیگر طاقت نیاورد و جلو فرشید  چشم به دو پارۀ عزیزش انداخت و

وپاچلفتی، یه کار خرس گندۀ دست»چاک دهنش را باز کرد: 

 «تونی بکنی!دوزاری رو نمی

 ایای باسمهبعد گویی متوجه حضور فرشید شده باشد با خنده

 

 «جون! شوخی کردم بخندیم.فدای سرت حسن»ادامه داد:  

و از امانت تو رنگفته بودم که م»خندی گفت: فرشید هم با نیش

 «همه بیشتر دوس داره!

راستی حسن، اون عکسایی »بعد انگار از دلم خبر داره ادامه داد: 

 «رو که گرفتی نشون ایشون بده.

 «تو هم وقت گیرآوردی!»دمق و سرخورده گفتم: 

 «اتفاقاً وقتش الانه.»چشمکی پراند: 

چه عکسیه؟ خب نشون »مادرم که کنجکاو شده بود پرسید: 

 «بده.

 «نشون بده داداشی.»زده همراهی کرد: زبان و هیجانبتول هم

با اکراه گوشیِ همراهم را از جیب درآوردم و عکس دی کاپریو 

 سوی او دراز کردم.را روی صفحه نشاندم و به

هایش درهم رفت مادرم همین که چشمش به او افتاد سرگرمه

فرشیدخان این »و رو کرد به فرشید و گفت: 

 «ولم دیدن داره؟تحفه زاغ

فرشید که فرصت را غنمیت دانسته بود با 

هیجان و شور خاصی شروع به سخنرانی کرد. 

قدر از طرح و رنگ زیبا و دوخت قشنگ آن

پیراهن داد سخن داد که مادرم ناخواسته و به 

کنه حتماً همه تعریف میحالا که فرشیدخان این»اکراه گفت: 

 « بخرین. ایه. باشه فردا با هم برینتحفه

گنجیدم. شادمانه کاسۀ ترشی را از شادی در پوست خود نمی

که جلوم گذاشته بودم به بتول دادم تا به فرشید بدهد. محمد که 

داداشی، جلو آقافرشید »ترشی زیاد دوست داشت صدایش درآمد: 

 «که یه کاسه ترشی هستش!

 پنداری قافیه را باخته بودم. برای جبران مافات، پس از لختی

خوردن سیرمونی نداری. حالا یه دفه تو که از ترشی»درنگ گفتم: 

 «کمتر بخوری کون آسمون به زمین میاد؟

مگه نه »بعد برای اینکه مادرم را به طرفداری وادارم ادامه دادم: 

 «مادر؟

درنگ حرفم را تأیید کرد. در این حین یاد پیراهن او هم بی

 «تنور داغه نون رو بچسبون.پسر تا »افتادم. با خودم واگویه کردم 

 «راستی، پول بده.»

 انگار یادش رفته بود.

 «پول واسه چی؟»

 «واسه همون پیراهنه دیگه.»

ن حالا ای»آنکه پاسخم را بدهد رو کرد به فرشید و پرسید: بی

 «گین چنده؟ای که میتحفه

 ر دارد ها خبدانستم فرشید از قیمتدل تو دلم نبود. با اینکه می

مادرم انگار قافیه را باخته بود با 

خب یه چیزی از دهنم »تشر گفت: 

بعد قابلمه را روی سفره سراند « پرید.

 .به طرفم
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اهی به نگترسیدم که قیمت پرتی بگوید. ولی او با نیمولی می

ها دونین تازگیخانم خودتون بهتر میراستش ملوک»من گفت: 

 «جنسا خیلی گرون شده. فک کنم چل پنجاتومنی باشه.

 «مگه قیمتش رو نپرسیدن؟»

 نه خانم. ولی»مانده بودم چه بگویم. باز فرشید به کمکم آمد: 

 « همین حدوداس.

هار، دلشورۀ عجیبی گرفتم. نکند پشیمان شده یا یادش بعدِ ن

برود. ولی او به اتاق پشتی رفت پس از چنددقیقه با مشتی 

اسکناس هزار و دوهزارتومانی برگشت. بعد برای اینکه سخاوت و 

رد سوی او دراز کرخ فرشید بکشد، آنها را بهدست و دلبازیش را به

 «ومنه؟فرشیدخان بشمر، ببین پنجاه ت»و گفت: 

او که از این حرکت مادرم شوکه شده بود. با لحنی الکن گفت: 

  «شه شوما اشتباه کنین!حتماً درسته، خانوم. مگه می»

 مهربانه نگاهش کرد.

ببین پسرم، پول رو حتی اگه پیدام کرده »

 «باشی باید بشمری.

او چَشمی گفت و به شمردن پرداخت. پس از 

راز کرد. دستم را که سویم دآن با تأیید آنها را به

برای گرفتن پیش بردم مثلِ عقابی شیرجه زد و 

بهتره »دستم را پس زد و خطاب به او گفت: 

 «شه.کتاب زیاد سرش نمیپهلوی شوما باشه. آخه حسن حساب

چیز را بزنم. از این تحقیر خونم به جوش آمد و خواستم قید همه

دم و سکوت خاطر خرید پیراهن، به اسب خشمم لگام زولی به

 کردم.

 کرد:هایم دورم حلقه زده بودند و هرکدام سؤالی میکلاسیهم

 «حسن چه پیراهن قشنگی داری!»

 «از کجا خریدی؟»

 «چند خریدی؟»

طور که ساندویچ سوسیسِ ابراهیمی از حسادتش، همان

های آغشته به روغنِ کشید، با انگشتچکانش را به سق میروغن

آستین پیراهنم را لمس کند، با شتاب  ماسیده، خواست که پارچۀ

سوخت، به به پشت دستش زدم. او که هنوز در آتش حسادت می

ای رو ببین. واسه یه پیرهن داره عقده»طعنه دهانش را باز کرد: 

 «کشه!من رو می

دانستم حرکاتش ناشی از حسادت است ولی غرق در احساس می

ی پیروزمندانه راهم غرور و برتری به آن اهمیتی ندادم و با تبسم

را کشیدم و رفتم. در این هنگام زنگ کلاس زده شد. معلم به 

خواستم شاخ دربیاورم. همان دبیر شیمی کلاس آمد. از تعجب می

سویم همیشگی نبود. بلکه دی کاپریو بود که خندۀ شیرینش را به

ای صمیمی و از ته دل پاسخش را رها کرده بود. من هم با خنده

 دادم.

گچی مانند معلم که عصبانیتش را با پرتاپ تکهدای غرشبا ص

محمدپور! »کرد از خلسۀ شیرینم در آمدم: سویم روانه میبه

گوساله! حواست کجاست؟ مثل خوکچه هندی به من زل زدی و 

بازی دربیار. وقت امتحان که مثل خر خندی؟ حالا هی مسخرهمی

 «خندم.در گل واماندی منم بهت می

، مان بودلوسی که پدرش رئیس ادارۀ پست محله سنایی، بچۀ

آقا اجازه، یعنی شما هم »اش را شروع کرد: پرانیمثل همیشه مزه

 «شین خوکچه هندی؟می

سویمان تاب شده بود، چون گرازی بهاو که از خشم و غضب بی

یورش آورد. با دستی گوش او و با دست دیگرش آستین پیراهنم 

نمان کند. در این حین صدای جرخوردنی را کشید تا از کلاس بیرو

گوشم خورد. نگاه کردم. آستینم از سر شانه کنده شده بود. از به

هق ای همراه هقحلقومم فریاد اعتراض و ناله

 گریه بلند شد.

های محمد از خواب پریدم. هراسیده با تکان

های کوچک و نحیفش و نگران با دست

داد و هایم را گرفته بود و تکان میشانه

چی شده داداشی؟ خوبی؟ خواب بد »گفت: می

 «دیدی؟

که دلِ شادمان از اینکه تمام وقایع در خواب بوده، درحالی

 م.اش دادزدودم، با تبسمی شیرین دلداریهایم را میشستم، اشک

خواست دهنش را به پرسش دیگری باز کند که امانش ندادم می

چیزی نیست، بخواب »و با مهر دستی به سرش کشیدم و گفتم: 

 «داداشی.

های پریشان پس از آنکه محمد خوابید،از ترس اینکه باز خواب

سراغم بیاید تا صبح چشم برهم نگذاشتم. همین که پدر پایش به

را از خانه بیرون گذاشت، بلند شدم و شال و کلاه کردم. مادر که 

؟ هخیر! چی شداوغور به»مرا در آستانۀ اتاق دید با تمسخر گفت: 

آفتاب از کدوم طرف دراومده که سحرخیز شدی؟ نکنه از عشق 

 «پیرهنه؟!

 «بپا از هول حلیم تو دیگ نیفتی!»بعد با کنایه ادامه داد: 

صدا کنار سفره نشستم و منظور این آخری را نفهمیدم. بی

 آنکهبار در عمرم خداحافظی کردم و بیمشغول شدم. برای اولین

بیرون زدم. به در خانه فرشید که  منتظر پاسخی باشم از خانه

رسیدم، بهتر آن دیدم منتظرش بمانم. چنددقیقه گذشت و خبری 

ام را درآوردم تا برایش پیامکی بفرستم. ناگهان در باز نشد. گوشی

 که مرا منتظر دید لبشاش نمایان شد. همینشد و او در آستانه

از این تحقیر خونم به جوش آمد و 

چیز را بزنم. ولی خواستم قید همه

اسب خاطر خرید پیراهن، به به

 خشمم لگام زدم و سکوت کردم.
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اطراق پسر، نکنه از دیشب پشت در ما »ای باز شد: به خنده 

ها طولانی و برخلاف همیشه کلاس«کرده بودی؟ امان از عشق!

های ساعت پیر و فرتوت شده بود و کشدار بود. پنداری عقربه

 کرد. جانم به لب آمد تا زنگ آخر را زدند.کندی حرکت میبه

دو زدیم. از شور و هر دو به تاخت تا رسیدن به آنجا را سگ

شناختم. پیش از فرشید، خودم هیجانِ تملّک پیراهن سرازپا نمی

سال پشت میز مندرس چوبی را داخل مغازه انداختم. مردی میانه

که چشمش به من افتاد ولو شده بود. همین

ا بفرم»خیز شد و با اکراه دهانش را باز کرد: نیم

 «جوون، فرمایش.

 ام را رو بهرخم را برگرداندم و انگشت اشارهنیم

و ن پیرهن تن مانکن راو»ویترین گرفتم و گفتم: 

 «خواستم.می

درجا خشکم زد. چشم درّاندم، از مانکن خبری 

 « نکنه مغازه رو اشتباهی اومدم.»نبود. با خودم واگویه کردم 

 اون مانکنه رو دیشب»انگار منظورم را به فراست دریافت و گفت: 

خواست پیرهنی دیگه تنش کنه انداخت هوایم که میشاگرد سربه

 « صورتش کنده شد. حالام تو زیرزمینه. زمین و نصفِ

اد دهای او گوش میفرشید که تازه رسیده بود کنارم و به حرف

ای که تحفهآقا، فدای سرت اونحاج»تر از من گفت: حوصلهبی

  «شه یه دونه از اون پیرهن تنش واسه دوستم بیارین؟نبود. می

گل »سخ داد: او که از رفتار گستاخانه فرشید دلخور شده بود پا

پسر، مثِ اینکه نشنیدی چی عرض کردم. اگه ازون پیرهن داشتم 

لش رو بفرستم تا یه پیرهن دیگه تنش که مجبور نبودم اون تن

جاش دیروز یه پارت ای نبود ولی بهکنه! حالام اون پیرهنه تحفه

  «تونین از اونا بخرین.پسند و شیک واسم اومده. میپیرهن جوون

منتظر پاسخ ما بماند دکمۀ آیفون کنار میزش را بعد بی آنکه 

کنی. بیا بالا جا چه غلطی میآهای رجب! اون»فشرد و گفت: 

یخی را روی سرم پنداری سطل آب «جواب مشتری رو بده!

د های فرشیآنکه به حرفریختند. تمام آرزوهایم یخ زد و فسرد. بی

کردند ه میهای تازدار که مرا ترغیب به دیدن پیراهنو مغازه

توجهی کنم، به شتاب چون اسبی رمیده، از آنجا بیرون زدم. در 

میانۀ راه به خودم و شانسم لعنت فرستادم. هنوز چندقدم نرفته 

بودم که فرشید خودش را به من رساند. دستم را گرفته و وادارم 

 کرد بایستم. 

جنبه و ننری. حالا پیرهن قده بیدونستم اینپسر، نمی»

کوچولوها بزنی زیر گریه! از رو فروختن، باهاس مثِ بچه دلخواهت

 «تو بعیده!

من که »براق شدم و پرخاشگرانه گفتم: 

 «گریه نکردم.

کردی. چه حرکتی بود که کاشکی گریه می»

 «جلو یارو کردی؟

 «من کاری نکردم. فقط زدم بیرون.»

قدر سرکوفت زد و گفت و گفت که کاسۀ آن

بسه دیگه، مخم رو »م سرش داد زدم: صبرم لبریز شد و با خش

 «خوردی!

شان در سکوتی خودخواسته رفتیم. آنجا تا رسیدن به درِ خانه

آنکه رویش اعتنا به من زنگ در را زد. همین که در باز شد بیبی

را برگرداند، دست در جیب شلوارش کرد و پولی را مادرم داده بود 

 خداحافظی داخل شد.کف دستم گذاشت و بی

کردن روز تا شب بارها برایش پیامک عذرخواهی و غلط آن

کدامشان پاسخی نداد. از آن به بعد تا چندروز فرستادم. به هیچ

کم یخ کدورتش آب شد. باز همان یار گذاشت. کممحلِ سگم نمی

 گرمابه و گلستان قدیمی شدیم.

ولی من هنوز هم چشمم دنبال آن پیراهن دی کاپریو است. 

زنم تا اگر دی فروش سر میاز چندی به سی برای همین هر

دی جدیدی از دی کاپریو آورده بخرم. شاید در یکی از سی

 هایش، پیراهن مرا تن کرده باشد.فیلم

های دیهای مرا شمرده است، گاهی سییارو هم انگار دندان

■ کند.بنجلش را به اسم فیلم تازۀ دی کاپریو به من قالب می

 
                                                                                  

انگار منظورم را به فراست دریافت 

اون مانکنه رو دیشب »و گفت: 

خواست هوایم که میشاگرد سربه

پیرهنی دیگه تنش کنه انداخت 

زمین و نصفِ صورتش کنده شد. 

 « حالام تو زیرزمینه.
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 «خرگوش سیاه» هکوتا داستان 
 «مریم رکنی»نویسنده  

 

چیز را بیاندازم گردن خوابِ لعنتی دیشبم. خواهد همهدلم می

ر ام و هزارجواینکه الان دو ساعت است توی این قطار تنها نشسته

کند؛ فقط تقصیر آن خواب و آن خرگوش می امفکر دارد دیوانه

 سیاه و زشت است.

شاید خواب را از نگرانی دیده باشم، از همان لحظۀ اول که 

گویند ها میسمت تهران حرکت کردم نگران بودم. بعضیبه

ولی چه ربطی به « اش استخوابِ آدم، انعکاس افکارِ روزانه»

د تعبیر خرگوش سیاه انخرگوش سیاه دارد؟ افکارم از کجا فهمیده

شود. ای است که وارد زندگی آدم میدر خواب، زنِ دزد یا بدکاره

جای این کاش تعبیر خوابم را نگاه نکرده بودم. دلشوره از همه

 ریزد توی دلم.کوپۀ خالی می

هوری کردن و پز خانۀ عمهتهرانهمه تهراناین

 را دادن، حالا شده بلای جانم.

که فقط چهارتا بطری اَه، مأمور قطار هم 

وخالی گذاشت و رفت؛ دلم دارد معدنیِ خشکآب

 رود.ضعف می

هوری دروغم را باور کرده باشد. خدا کند عمه

حق هم دارد شک کند، آخر کدام زنی 

د؟ ریزکند و برنامۀ سفر میسالگرد ازدواجش را فراموش میدومین

ارم چطور باور کند یکهو سالگرد ازدواجمان یادم آمده و د

 گردم تا مهران را سورپرایز کنم. دروغِ دورازباوری گفتم.برمی

قطار رسیده است به ایستگاهی؛ تصاویرِ پشتِ پنجره ازحرکت 

اند. باید ایستگاه قم باشد. امیدوارم مسافری سوار نشود، ایستاده

 ام کرده.کس را ندارم. بوی غذا توی راهرو کلافهحوصلۀ هیچ

ای هرود،چشمم را به منظرهام آرام کنار میبیابانِ پشتِ پنجره آر

 کند، احتمالاً از قم مسافری برای بندر نبود.بعد باز می

ام هیچ تماس و پیامی نیست، در این ساعت روی صفحۀ گوشی

 مهران اداره است.

قدر مشتاقانه کارهای آمدنم را انجام داد، از همان اول که این

اه دوست دارد بیایم نمایشگ کردم. گذاشتم پای اینکهباید شک می

 را ببینم.

های چرمی که تا زیر رود. زنی قدبلند با چکمهدرِ کوپه کنار می

شود. چشم زانوهایش بالاآمده و کاپشنی قرمز جلوی در ظاهر می

خانم شما »پرسد: های خالی. میگرداند توی کوپه و صندلیمی

 «تنها هستید؟ مسافر بندرید؟

 بندد.آورم. در را میایین میسری به نشانۀ تأیید پ

آمدنمان به تهران را به بهانۀ روز که پیشنهاد دوتاییاز همان

 کردم.نداشتن مرخصی رد کرد، باید شک می

خورد روی شیارِ کشد. در سُر میزن دوباره دستگیرۀ در را می

خواهد مراقب دهد داخل. میجلوی کوپه. دو پسربچه را هُل می

 برگردد و چمدانش را بیاورد.هایش باشم تا بچه

د کنند. به آنها لبخنپریده نگاهم میدو پسربچه، مضطرب و رنگ

چرخانند سمت هایشان را میاحساسی چشمزنم اما با بیمی

 تر را محکم گرفته است.تر دستِ کوچکپنجره. پسرِ بزرگ

اگر ریگی به کفش مهران نبود، امشب دوتایی در تهران نمایشگاه 

دیم. نیامدنش به کنار، ذوق و اشتیاقش برای فرستادن دیرا می

 من چرا هشیارم نکرد؟

شود. زن چمدان بزرگی را هل در باز می

بندد. مدام راهرو را دهد داخل. در را میمی

پا بهکند. پسر کوچیک مدام پاچک می

کند. شود. ملتمسانه به مادرش نگاه میمی

د. زن دهد از کوپه خارج شومادر اجازه نمی

های را هایی برجسته دارد که به چشمگونه

مقدمه توضیح دهد. بیریزتر نشان می

مان از تهران است، خداتومن پول جا ماندیم، یعنی بلیط»دهد: می

موقع برساندمان اینجا، شانس آوردیم دادم به یک آژانسی تا به

دهد که آنکه حرفی بزنم تندتند توضیح میبی« موقع رسیدیم.به

کند که را باعجله سوار شده است و دستپاچه بوده. قانعم میچ

هایش انگار سر کلاس هایش را بپردازد. بچهخواهد کرایۀ بچهنمی

 کنند.اند و نگاهمان میباشند، سکوت کرده

شود حقیقت را کنند. میتان میگویم اگر بفهمند جریمهمی

 جا بدهید.شان را همینبگویید و کرایه

ها پنهان کند. بعد باخشم به پسر هارا زیر صندلیچهخواهد بمی

کند. چند رشته مویش، خورد نگاه میکوچکش که مدام تکان می

رقِ پشتش، علای موهایِ کماند روی پیشانی. از لابهپریشان ریخته

رد. خوزند. گوشی تلفنش مدام زنگ میروی پوست سرش برق می

بندد. به ه و در را میگردد داخل کوپرود سمت راهرو. برمیمی

دهد هیچ اتفاقی شخصی که آن طرفِ خط است، اطمینان می

کردنِ کوپۀ آنها خواهد هرزمان مأمور، قصدِ چکافتد. از او مینمی

 زنگ بزند.را داشت، به او تک

شناسد. هاست من را میکند که انگار سالجوری نگاهم می

که مردی ترسو است، نالد کند. از شوهرش میسفرۀ دلش را باز می

هوری دروغم را باور خدا کند عمه

د، کرده باشد. حق هم دارد شک کن

سالگرد آخر کدام زنی دومین

کند و برنامۀ ازدواجش را فراموش می

 ریزد؟سفر می
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هاست و دل هیچ کاری را ندارد، در همۀ کارها به او که مثل بچه

 کند.تکیه می

هم دزند که ترجیح میقدر با لهجۀ غلیظ و زیبایی حرف میاین

بیشتر سکوت کنم تا حرف بزند. رژقرمزش برق انداخته است روی 

یاد زقدر هایش. فاصلۀ کمی که بین دو دندان جلویش است، آنلب

 نیست که لب ودهانش را زشت نشان دهد.

ۀ ها. بچفرستد زیر صندلیها را میخورد. بچهگوشی زن زنگ می

 زند. باید به مأمورخزد زیر صندلی من. قلبم تند میتر میکوچک

 خورند.های مادرشان را میها چوبِ خلافکاریبگویم. طفلی بچه

ریزد روی دوشم. میکند به من؛ یک دنیا التماس را زن نگاه می

تر زیر صندلی مادرش، با دست، محکم جلوی دهان و پسر بزرگ

کنند، شک شده عمل میاش را گرفته است. خیلی حساببینی

 ندارم بار اولشان نیست.

شود. فضای جلوی کوپه را با زند. زن بلند میرئیس قطار در می

س از رئی شود. بهدید رئیس کم میپوشاند. زاویهاندام درشتش می

کند. با زیرکی حواس رئیس را نظمیِ ساعتِ حرکت گله میبی

 پیچاند.کند و ماجرا را میپرت می

ها را ببیند. از ای کنم تا رئیس بچهخواهد اشارهدلم می

چرخاند توی کوپه، آ ید. رئیس چشمی میبازی زن بدم میزرنگ

ا قضیه ر دهد به زن که حتماًکند، اطمینان میبلیط را سوراخ می

 رود.بندد و میپیگیری خواهد کرد، در را می

پرسد، بعد هوری است. احوالم را میخورد. عمهام زنگ میگوشی

گوید که چقدر او را یادِ جوانیِ رود و میام میصدقهکلی قربان

کرده، دست کارهای عاشقانه که برای شوهرش میخودش و از این

 اندازم.می

های بالای سر ما. اند روی تختاند. رفتهها بیرون آمدهبچه

کند اگر بیرون از کوپه بروند، پلیس از پنجره مادرشان تأکید می

ها را آید طفلیکند توی بیابان. چطور دلش میپرتشان می

 بترساند.

تم گفخدا کند تا صبح مهران به عمه زنگ نزند. باید به عمه می

 ام خرید.اگر زنگ زد بگوید رفته

ها را توی کوپه حبس کرده است. از رفتارهایش مشخص زن بچه

 اشکند. از زندگیهایش را پنهانی سوار میاست که همیشه بچه

 گوید.و خریدکردنِ جنس از بندر می

ام بازار، گویم آمدهخورد. مهران است. میام زنگ میگوشی

هایش، نهاری خرید. مهران برایم از برنامه

گوید. استان میکه خورده و کجا بوده، د

به بهانۀ شلوغیِ بازار و نشنیدنِ صدایش، 

کنم. مهتابی وسط گوشی را قطع می

 ود.شکنم. بیابانِ پشتِ پنجره دارد تاریک میکوپه را روشن می

وآمد زن به کوپۀ شوهرش تمامی ندارد. مأمورم کرد ه رفت

ام. وپاگیرشان شدههایش از کوپه بیرون بروند. دستنگذارم بچه

پرسم تا شان میام توی کوپه. کلی از درس و مدرسهبس شدهح

اند را از حواس این چهارچشمِ معصومی که به من زل زده

 رفتن پرت کنم.بیرون

ها ای از همین زننظرم خرگوش توی خوابم باید یک نمونهبه

باشد. چه راحت توانست سرِ رئیسِ قطار را شیره بمالد. باید 

سوزد. خاله هایش میکنم. دلم برای بچه هرجورشده دروغش را رو

 زنند.صدایم می

رسم خانه. هنوز مهران اگر شش صبح برسیم بندر، هفت می

ام باشد وقت است اگر خرگوشی توی خانهنرفته است اداره، آن

 کنم.حسابی غافلگیرش می

اند. مادرشان از کوپۀ خواب رفتههای بالا بهها روی تختبچه

روم دارم، از کوپه میت. مسواکم را برمیشوهرش برگشته اس

 بیرون.

گردم، زن هم روی تخت دراز کشیده. چراغ را وقتی برمی

چرخانم. زن توی تاریکی نگاهم بند را میکنم. شبخاموش می

ام هایش را به مأمور نگفتهکردن بچهکند. از اینکه پنهانمی

شم. ککند. پتو را روی صورتم میخوشحا ل است. تشکر می

 زنند توی تاریکی ذهنم.فکرهایم چرخ می

دانم مهران خواب است یا نه؟ از عصر هم دیگر تماس نمی

 نگرفت.

هوا روشن شده است. «. ایستگاه آخر»زند مأمور قطار صدا می

 کنم.کند. خداحافظی میهایش را از دل پتوها جدا میزن بچه

گر کشانم. اهایش پشت سرم میچمدان خالی را روی چرخ

کردم و ها را پر مینمایشگاه رفته بودم چندتا از این چمدان

 آوردم.می

بینم. سری از روی تأیید برایم های واگن مأمور را میجلوی پله

 دهد.تکان می

شوم. پشت سرم را های آماده را دربست سوار مییکی از تاکسی

 یهایش به جایاند سراغ زن. التماسکنم. دو مأمور رفتهنگاه می

 رسد.نمی

روشدن با خرگوش دهم. آمادۀ روبهام را به راننده میآدرس خانه

 کنم.ام را باز میشوم. پیام روی گوشیسیاه روی تختخوابم می

عزیزم، ببخش اگر سالگرد ازدواجمان را فراموش »مهران است. 

موقع بیایم ایستگاه دنبالت. خانه منتظرت کردم. وقت نشد به

خواست بدانم چه برادرزادۀ مهربانی دارد، اما یهوری مهستم. عمه

 ■ «نگران نباش من درهرحال سورپرایز شدم.
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 «هفت سین» هکوتا داستان 
 «الهه سیدی»نویسنده  

 

دشتی بزرگ و سرسبز بود. خوشحال از اینکه بالاخره آزاد شده، 

طرفش میآزاد و رها. حنانه را دید که به کرد؛دوید و بازی میمی

زد و به اندازۀ او شاد بود. دستش را دراز کرد تا د. لبخند میآی

دست حنانه را بگیرد اما دردی در تنش پیچید و صدای عصبی 

 کسی به گوشش رسید.

 «شه.خوابی. سال داره نو میلش. چقد میپاشو تنه»

زور های سیا از بین رفت. چشمانش را بهرؤیاش زیر مشت و لگد

های سیا تمام شود. جرئت بیشتر خوابیدن داشت تا ضربهباز نگه

سرعت سرجایش نشست. هوا هنوز تاریک بود. تن را نداشت. به

سوخت و خوابی میلاغرش را کش و قوسی داد. چشمانش از بی

کرد. خیلی کم خوابیده بدنش کوفته بود و درد می

بود، شاید دو یا سه ساعت. دوست داشت زودتر 

ر، تا بتواند بیشتر سال نو شود و کارهایشان کمت

  بخوابد.

کرد تا خوابش را برای او باید حنانه را پیدا می

. اش بودتعریف کند. حنانه برایش مثل مادر ندیده

ها را از او از وقتی چشم باز کرده بود بغل او بود و تمام محبت

پرسید و همیشه تر که بود دربارۀ پدر و مادرش زیاد میداشت. بچه

شد اما الان برایش اهمیتی نداشت. انتهای افکار یسر مبههم دست

 آوردن پول بود، برای داشتن جای خواب و غذا.دستاش بهکودکانه

هرچه اطراف را نگاه کرد، حنانه را ندید. فکر کرد شاید زودتر 

ه سمت بقیه رفت کرفته تا سوار وانت شود. برای همین با عجله به

جایی ک»ا با دیدنش بلند شد: جلویِ در جمع شده بودند. صدای سی

 «چرخی. ماهیات کو؟بچه؟ خوب واسه خودت می

 «دارم.رم برمیآقا الان می»

 «به، تنبلم که شدی زود باش تا نزدم لهت کنم.به»

قدر حواسش پرت خوابش بود، که سرعت از آنجا دور شد. آنبه

ها ها را فراموش کرده بود. حنانه حتی بین بقیۀ بچهتشت ماهی

 م نبود.ه

برگشت و سوار وانت شد. دم عید بساطش عوض شده بود. قبلًا 

کرد، حالا ماهی بینی میشها را پیگرفت و زندگیفال دستش می

 فروخت و شده بود نماد زندگی.می

 «امروز باید سر چارراه اول وایستی.»

 «های اسماعیله.جا که دست بچهآقا اون»

 با نگرانی به سیا نگاه کرد.

 «کنی. فهمیدی؟جا بساط میری و اونکه باشه. میهست »

 «بله آقا.»

اسماعیل که در یک منطقه بودند، همیشه  آنها و بین دارودستۀ

ار بیاد آورد یکدعوا و رقابت بود و حسابی از هم کفری بودند. به

خاطر حنانه درگیر شده بودند. امیر، راننده وانت اسماعیل، حنانه به

دانست؛حنانه به او گفته بود و از او قول می را دوست داشت. علی

گرفته بود که اگر به کسی نگوید، وقتی عروس شد، علی را پیش 

 برد. اما بعد همه فهمیدند و حنانه هم حسابی کتک خورد.خود می

 «کجایی داداش؟ زیاد بهش فک نکن از پسش برمیای.»

 به رضا نگاه کرد و خندید.

 «گردم.ارم دنبالش میتو حنانه رو ندیدی؟ از صب د»

 رضا نگاهش را از علی گرفت.

امروز پیگیرش نشو. مگه ندیدی سیا » 

 «چقد عصبانیه.

تر دور تشت گرفت. دستانش را محکم

ها باخبر رضا همیشه زودتر از بقیه از اتفاق

خورد. شد. در دلش چیزی هم میمی

ها داد تا فکرهای بد به حواسش را به ماهی

کردند و بعضی هم ز آنها کند حرکت میسرش نزند. خیلی ا

 اند.ایستاده بودند. محکم تشت را تکان داد تا مطمئن شود زنده

*** 

وانت که ایستاد، پیاده شد. با نگاهی به اطراف فهمید که بچه

اند. روز آخر سال بود و خیابان حتی های اسماعیل هنوز نیامده

ام و کمال موقع صبح هم شلوغ بود. خورشید در آسمان تمآن

کرد و آمدن بهار را به رخ روزهای سرد و ابرازوجود می

 کشید.سوز زمستان میاستخوان

ها را یکی یکی علی روزش را خوب آغاز کرده بود و ماهی

های اسماعیل دیر کرده بودند، اما منتظر فروخته بود. با اینکه بچه

ه را دید کو آماده برای دعوایی حسابی بود. بالاخره وانت آبی امیر 

هیکل پیاده شد. چشمش به سر خیابان ایستاد. پسرکی درشت

نشست. اما او را صندلی راننده افتاد؛ جایی که همیشه امیر می

 ندید. راننده مرد دیگری بود. شاید برای همین دیر آمده بودند.

هایش داد. ازدحام جمعیت بیشتر شده حواسش را به مشتری

های سال ندادن آخرین ساعتتبود. همه در تلاش برای ازدس

همه تکاپو نبود. شد، دیگر خبری از اینبودند. سال که تحویل می

فکرش باز هم سمت حنانه رفت. چند روز بود که رفتار حنانه 

کرد و انگار دلگیر بود. علی دلیلش عجیب شده بود. از او دوری می

 د.پرسیدید، حتماً میدانست، اما امشب اگر او را میرا نمی

 خواست که حنانه ناراحت باشد.رسید و دلش نمیعید از راه می

های سیا از رؤیاش زیر مشت و لگد

زور باز بین رفت. چشمانش را به

های سیا تمام شود. داشت تا ضربهنگه

 جرئت بیشتر خوابیدن را نداشت.
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 «آقاپسر یه ماهی به من بده.»

کرد، در پلاستیک انداخت. دست دراز کرد ماهی را که اشاره می

هیکل تا پول را بگیرد، اما کسی قبل از او گرفت. همان پسر درشت

 کرد.بود. با عصبانیت و قلدری نگاهش می

 «ی؟ پولم رو بده.کنکار میچی»

 «پاشو بساطت رو جمع کن تا نزدمت.»

هایش خورد. دستدانست حسابی کتک میترسیده بود. می

زد؛ شب باید جواب سیا را ضعیف و لاغر بود. اما نباید جا می

 داد.می

 «خورم.خوری. من از جام تکون نمیبزنی، می»

 «خودت خواستی.»

لی زمین خورد و با های درشت پسر، محکم هلش داد. عدست

آورد، گلاویز شد. وسط دعوا و مشت و سمتش هجوم میاو که به

ت وتا برداشلگدها، کسی پسر را از پشت گرفت. علی دست از تک

خاطر تقلای زیاد پسر، سرخ شده و به پیرمرد نگاه کرد. صورتش به

داشتن پسر داشت، های پیرمرد در نگهبود. علی از قدرتی که دست

 ود.متعجب ب

 «کنی؟ ولم کن.کار میچی»

کنم ولی اگه باز بری سراغ این بچه، ولت می»

شناسمت و دیدمت که هر حسابت منم. میطرف

 «کنی.جا بساط میروز این

های پیرمرد باز شد؛ پسر که آزاد شده دست

اش کرد. رودی از ها دوید و با لگد وارونهسمت تشت ماهیبود به

کار چی»ه افتاد. صدای پیرمرد بلند شد: رارو بهماهی در پیاده

 «کردی بچه؟

پریدند. عابران ها بود که بالا و پایین مینگاه علی خیره به ماهی

شدند و آنها را زیر پا له ها، رد میتوجه به ماهیبا سرعت و بی

 کرد نجاتشان دهد. کردند. پیرمرد خم شده بود و سعی میمی

 «معشون کنیم.حواست کجاست؟ بیا تا نمردن ج»

انداخت و ماهیلای پاهای در حال عبور، دست مینشست؛ لابه

داشت. ترس از تنبیه، دستانش را سرد و کرخت کرده ها را برمی

کردند. نم وفا بودند و از سرمای دستش فرار میها بیبود. ماهی

روی زمین به چشمانش رسید و جوی آب، روی صورتش راه 

هایش را پاک کرد. وقت گریه نبود. انداخت.با پشت دست، اشک

هایش ها کرد. حالا، گرمای اشککردن ماهیدوباره شروع به جمع

 داشت.ها را در دستانش نگه میآن

ها را سیراب کرد. دستی تشت پر شد. پیرمرد آب آورد و ماهی

 به پیشانی کشید و به علی نگاه کرد.

 «بالاخره تموم شد.»

 ی به پیشانی کشید.لبخندی زد و مثل پیرمرد دست

 «دستتون درد نکنه.»

 «کنم پسرم.خواهش می»

 های مرده شد.متوجه نگاه نگران علی به ماهی

 «کنم.ناراحت نباش. خودم همشون رو حساب می»

دانست حنانه علی نگاهش را به پیرمرد دوخت. کاش او می

 کجاست.

*** 

 آفتاب وسط آسمان رسیده بود که سیا آمد. به اطراف نگاهی

 انداخت و پوزخندی زد.

 «نه! خوشم اومد. خوب از پسش براومدی.»

دستی به پشت علی زد و نهارش را داد. یادش رفته بود که 

 چقدر گرسنه است. لقمه را گرفت و شروع به خوردن کرد.

 «بفرما آقاسیا.»

 سیا سری تکان داد و دوباره چشم چرخاند.

 «ببینم علی، صب کی این رو آورد؟»

 «شناختم راننده رو.آقا، امیر نبود. نمی دونمنمی»

 نگاه سیا هنوز به آن طرف بود.

 «پس امیر هم امروز پیداش نیست.»

 «چیزی شده آقا؟»

از فکری که به ذهنش رسید، ته دلش خالی 

هایش شد. انگار مهر تأیید روی تمام بدگمانی

 زده شد.

 «آقا یه سؤال بپرسیم؟»

گردنش را ماساژ داد؛ حس صدایش گرفته و ناراحت بود. کمی 

 خفگی داشت. سیا به طرفش برگشت.

 «آقا صب حنانه رو ندیدیم، کجاست؟»

اش، چون اگه پیدا شه تیکه بزرگش دعا کن دیگه نبینی»

 «گوششه.

*** 

شد. تر میشدند، خیابان خلوتتر میهرچه به سال نو نزدیک

برای کردند. ناپذیر،  هنوز دور تشت حرکت میها، خستگیماهی

سمت دیگر چهارراه خیره شد. با اینکه بار هزارم، برگشت و به

شد. هنوز منتظر فهمیده بود چه خبر است، اما دلش راضی نمی

بود که امیر برای بردن آن پسر بیاید. تصور اینکه حنانه فراموشش 

آمد و این فکر از سر علی پاک کرده باشد، سخت بود. امیر باید می

توانست امیدوار باشد که حنانه هم جایی ت میشد. در این صورمی

تواند باز هم از او عیدی بگیرد. در این شهر است؛ نرفته و علی می

 های قبل.ی سالمثل همیشه، مثل همه

 «پسر تو هنوز اینجایی؟»

 در دستش. سمت صدا برگشت. پیرمرد بود، با سبزۀبه

کنم ولی اگه باز بری ولت می»

نم. حسابت مسراغ این بچه، طرف

شناسمت و دیدمت که هر روز می

 «کنی.جا بساط میاین
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 «نشدن. باید صبر کنم تا دنبالم بیان. ماهیا هم هنو تموم»

 سبزه را زمین گذاشت و تکانی به تشت داد.

 «رسونمت.خرم. چیزی به تحویل سال نمونده. ماشین دارم، میاش رو ازت میببین ناقلاها چه جونی گرفتن. بقیه»

 نگاهش را که دوباره به پشت برگشته بود، متوجه پیرمرد کرد.

 «نه آقا، میان. شما زحمت نکش.»

 «تونن بیان، تعارف نکن.دارن و نمیاگه پدر و مادرت کار »

 شد.سمت چهار راه چرخید. پسر داشت سوار وانت میچهرۀ علی سخت شد. نگاهش باز هم به

 «من کسی رو ندارم.»

 برد.ها را میکرد که بچهبرگشت؛ نگاه پیرمرد هم وانت را دنبال می

 «منم کسی رو ندارم.»

 «خوای؟پس ماهیا رو برا چی می»

 ندی زد و کنار علی نشست.پیرمرد لبخ

 «برای بهاری که داره میاد. راستی اسمت چی بود گل پسر؟»

 «علی.»

 «آقا.دوست جدید تو سال جدید. اینم عیدی شما علی»

 ها چرخید. پول زیادی بود.سمت سبزهها گذاشت. نگاه علی بهپیرمرد قرآن کوچکی را از جیبش درآورد و اسکناسی روی سبزه

 «زیاده. اما این خیلی»

 «برش دار مردِ جوون.»

تر از پیرمرد، خنده باز شد و محکمعلی به  پول را برداشت و کف دست علی گذاشت. لبخندی زد و دست علی را به گرمی فشرد. چهرۀ

 دستش را گرفت.

 «پس ماهیا همش برا شما.»

 ■ بود. هایشان از هم جدا شد؛ تنهایی همراه همیشۀ آنهاوانت، پشت سرشان بوق زد. دست
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 «راننده تاکسی» هکوتا داستان 
 «شیرازیمهسا »نویسنده  

  

 احتیاطی مریم وقتِ خاطر بیای گلدار که بهزیرسیگاریِ شیشه

سیگارهای رضا لبریز شده بود پر شده، از هجوم تهشستن کمی لب

اد. دو تعدادی هم روی اوپن ریخته بود. ولی رضا اصلاً اهمیتی نمی

. فرستادکرد و به هوا میزد و دود میسیگار آتش می پشت سر هم

شان را طی کرده بود که کف متریقدر طول و عرض خانۀ چهلآن

شد ولی برایش مهم نبود! صدای گریۀ سوزن میپاهایش به سوزن

اش از همۀ دردها پیشی گرفته بود و تبدیل شده ماههنوزاده شش

 توان شنیدنِ این صداهایش. دیگر بود به سوتی ممتد توی گوش

را نداشت. به اتاقشان پناه برد. روی تخت دراز کشید و دو بالشت 

ای نداشت. صدای هایش گذاشت. نه! فایدهبرداشت و روی گوش

گریه و نالۀ کودک که درد گوش امانش را بریده بود، خیلی بلندتر 

 تر بود.و قوی

 نیم خواست حتیقدر خسته و ناتوان بود که دلش میرضا آن

های متورمش را روی هم بگذارد و کمی ساعت بتواند پلک

ای نان حلال برود و کوچه و استراحت کند و بعد دنبال لقمه

دای شد! صخیابان شهر خاکستری را بالا و پایین کند. ولی مگر می

گداز بود که حتی همسایۀ بالایی قدر بلند و جانگریۀ کودک آن

شنید هم بارها آمده بود و تذکر می که پیرزنی بود و به زورِ سمعک

 داده بود که صدای کودکتان مانع استراحت من است!

مرد بیچاره کلافه و خسته و سرگردان بود. حتی ریالی هم پول 

اش را به بیمارستان ببرد چون از بخت بد نداشت تا جگرگوشه

اش شب قبل موقع برگشت به خانه، مردی میانسال سوار تاکسی

آینۀ ماشین نگاهی کرد و با صدایی خسته و گرفته شد. رضا از 

 «کجا برم آقا؟»گفت: 

الاتر دو خیابان ب»مسافر بدونِ اینکه سرش را بالا بگیرد گفت: 

 «شم.پیاده می

رضا سری تکان داد و به راه افتاد ولی باز هم از توی آینه مرد 

دوز مشکی که آن را تا روی را زیر نظر داشت. روی سرش کلاه لبه

های ای و دستکشبینی پایین آورد بود داشت با پالتوی چرم قهوه

چرم همان رنگی که توی دستانش هم گوشی موبایل گرانقیمتش 

خورد  که مدام در حال کلنجاررفتن با آن بود و گاهی به چشم می

 داد.هم نفسش را با عصبانیت بیرون می

نه یوقتی به مقصد رسیدند رضا ترمز کرد و چشمانش را به آ

دوخت. مسافر سرش را بلند کرد و نگاهی گذرا به اطراف چرخاند  

این  لطفاً برید به»سمت رضا گرفت گفت: بعد صفحۀ گوشی را به

 « آدرس.

رضا چشمانش را ریز کرد تا بتواند آدرس را بخواند، بعد با 

جا که خارج از شهره. آقا این»تعجب به عقب چرخید و گفت: 

 «برم به این آدرس. تونم این موقع شبنمی

 «من رو شناختی؟»مسافر کلاهش را از سرش برداشت و گفت: 

 «نه!»تر نگاه کرد و بعد از کمی فکر گفت: رضا دقیق

ببین آقا، من بازیگر »مرد کمی سرش رو خاراند و کلافه گفت: 

دسته افرادی هستی که سال تا معروفی هستم. احتمالاً شما از آن

 «ری!سال سینما نمی

ای آقا دلت خوشه! من وقت  »ا خندۀ تلخی کرد و گفت: رض

 «حسابی ببینم، سینما کجا بود!ام رو درستکنم زن و بچهنمی

آقای محترم »مرد مسافر دستی به صورتش کشید و گفت: 

امشب تمام دارایی من توسط همسر خیانتکارم و دوست نارفیقم 

آدرس برم.  شه. هرچه زودتر باید به اینداره از کشور خارج می

کنم من رو برسونید. هر چقدر پول بخواهید ازتون خواهش می

 «دم.بهتون می

رضا نفس عمیقی کشید و راه افتاد و ساعتی بعد به مقصد 

 سمت خانۀ ویلاییرسیدند. مسافر هراسان از ماشین پیاده شد و به

ای تاریک قرار داشت دوید، بعد مثل اینکه چیزی که انتهایی کوچه

اش کرد و کیف یاد بیاره برگشت. دست داخل پالتو چرمیرو به

پولش را درآورد مقداری پول نقد برداشت و روی صندلی گذاشت  

هرچقدر ازتون تشکر کنم بازم کمه. شما »و با صدای لرزان گفت: 

 « لطف بزرگی در حق من کردید.

تِ این کار»بعد دوباره دست داخل جیب پالتویش کرد و گفت: 

 « احتیاج به کمک داشتی با من تماس بگیر. منه، هروقت

همین که قدم اول رو برداشت منصرف شد و روی پاشنۀ پا 

 «لطفاً بعد از رفتن من، با پلیس تماس بگیرید.»چرخید و گفت: 

سمت خانه رفت. کلید را از های بلند و تندی برداشت و بهقدم

با پلیس و جیبش درآورد و در را باز کرد و وارد شد. بعد از تماس 

سمت خانه حرکت کرد. توی جاده لاستیکِ ماشنش بیانِ اتفاق، به

هایی که ریخته شده بود پنچر شد و مجبور شد خردهدر اثرِ شیشه

اش دست آورده بود، خرج ماشینِ لکنتهموقع شب بههرچه تا آن

 هایش مثل قلبش خالی و صاف بود.کند و حال جیب

جور توی خانه وانست همینتدیگر طاقتش طاق شد بود. نمی

ست ذره از دبنشیند دست روی دست بگذارد و ببیند کودکش ذره

رضا دست روی زانویش گذاشت و بلند شد و از خانه بیرون  برود.

 رفت . سوار تاکسی شد و راه افتاد.
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ای در آغوش، دو خیابان را که طی کرد، زنی گریان و با بچه

شک هر دو را زیر گرفته بی سمتش دوید. اگر ترمز نکرده بودبه

 بود!

خانم حواست کجاست؟ نزدیک بود »رضا فریادی زد و گفت: 

 «بدبختم کنی؟

جا اش را روی سرش جابهورورفتهزن جوان چادر سیاه و رنگ

ام آقا  تو رو خدا بچه»دار از گریه گفت: کرد و با صدایی که خدشه

گاهی، چیزی ره. من رو به بیمارستانی، درمانداره از دست می

 «برسون.

باشه »رضا کلافه چنگی داخل موهای مجعدش زد و گفت: 

برم. کارم همینه فقط کمی احتیاط کن. خانم قسم نده، می

 «جوری نپر وسط خیابان.این

سوزه. نفهمیدم دارم ام داره از تب میشرمنده آقا! آخه بچه»

 «کنم.کار میچی

صه غ»ید و گفت: یادآوردن جگرگوشۀ خودش آهی کشرضا با به

 «شه.نخور خواهرم، زود خوب می

کنان با چشمانی منوقتی به بیمارستان رسیدند، زن جوان من

شه در حق من  برادری آقا می»ملتمس به رضا نگاه کرد و گفت: 

م یام. شوهربکنی همراه من بیای داخل! تنهایی از پس کارا برنمی

 «دربیاد. گم از خجالتتونیاد میدو سه ساعت دیگه می

رضا نگاهی به چهرۀ پریشان و صورت معصوم کودک انداخت. 

های قدر پلهنفس عمیقی کشید و از ماشین پیاده شد. آن

بیمارستان را بالا و پایین رفت که دیگر توانی برایش نمانده بود. 

لباسش از عرق خیس شده بود و نفسش به شماره افتاده بود. ولی 

بهبودی رفت و تبش کاملاً پایین  خدا را شکر حال کودک رو به

 آمد.

سمت ساعت نزدیک ده شب بود که پدر بچه از راه رسید. به

تخت کودک رفت و صورت فرزندش را غرق بوسه کرد، بعد هم 

 همسرش را در آغوش کشید.

زن جوان نگاهش را به همسرش دوخت  و خیلی آهسته گفت: 

 «تونستی حقوقت رو از اون نامرد بگیری؟»

وی صندلی نشست و سرش و میان دستانش گرفت و مرد ر

سرش و به علامت نه تکان داد. رضا که از پشت در شاهد این 

صحنه بدون اینکه خودش را 

نشان بدهد آهی کشید. بستۀ 

داروها را روی صندلی گذاشت 

و از بیمارستان خارج شد و 

سمت سوار تاکسی شد و  به

 خانه حرکت کرد.

 هایش  از قبللرزید و شانهل در میدستانش موقع بازکردن قف

دانست با چه رویی به خانه برگردد. تر شده بود. نمیهم افتاده

پولش را نشان همسرش بدهد. چطور به چطور دستان خالی و بی

چشمان آسمانی فرزندش نگاه کند! از برگشتن به خانه منصرف 

سمت در خروجی قدم برداشت که شد. روی پاشنۀ پا چرخید و به

همان لحظه در خانه باز شد و صدای مریم توی راهرو پیچید: 

 «خیلی لطف کردید آقای همتی!»

سمت صدا چرخید. مریم با لبی خندان و چشمانی که از به

درخشید، کنار مردی که دیشب مسافرش بود ایستاده شادی می

 بود.

 «ااا رضا کی اومدی؟»

 « همین الان.»

شه رضا باورت می»زید گفت: لرمریم با صدایی که از هیجان می

خدا آقای همتی رو برای ما فرستاد. نیم ساعت بعد از رفتن تو 

خوان ها هستند و میزنگ خونه رو زدن. فکر کردم دوباره همسایه

 رو شدم.اعتراض کنن ولی در رو که باز کردم با آقای همتی رو به

. از مهاشون رو توی تلویزیون دیده بودقبلاً تبلیغ یکی از فیلم

 « تعجب نزدیک بود شاخ دربیارم.

جا اجازه بدید از این»آقای همتی دستش را بالا آورد و گفت: 

به بعدش رو من تعریف کنم. اون شب من بدون اینکه به شما بگم 

 وقت با مندونستم که هیچشماره پلاکتون رو برداشتم، چون می

رو  خواستم که حتماً لطف و کمک شماگیرید و میتماس نمی

جبران کنم. اون شب همسرم و دوستم دستگیر شدند و تمام 

تر های من بهم برگردانده شد و تصمیم گرفتم هرچه سریعدارایی

شما رو پیدا کنم. همان شب با یکی از دوستانم که مأمور ادارۀ 

رانندگیه تماس گرفتم و شماره پلاک شمار رو دادم و راهنمایی

معطلی فرستاد. من هم بی فردای آن روز آدرس رو برای من

 «سمت خانۀ شما حرکت  کردم.به

شد میان صحبت هایش محو نمیمریم که لبخند از روی لب

رضا! آقای همتی امروز به ما خیلی »آقای همتی دوید و گفت: 

کمک کردند. وقتی رسیدند و صدای گریۀ روشنک رو شنیدند و 

عد رسوندند و ب سرعت ما رو به بیمارستاناز حالش مطلع شدند، به

 «از بهبودی روشنک و خرید تمام داروهاش، ما رو رسوندند خونه.

خب آقارضا، اگه »آقای همتی دستی به شانۀ رضا زد و گفت: 

خوام بهت پیشنهاد کار بدم تا بتونم قبول کنی و لایق بدونی، می

 «ای از لطف دیشب رو جبران کنم.ذره

 ده بود، بغضش ترکید ورضا که در برابر مهربانی زبانش بند آم

هایش را رو به آسمان بلند کرد و خدا را روی زمین نشست. دست

 ■ شکر کرد.
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 «زهرا آذر»؛ «آکیرا کوروساوا»؛ «راشامون» :هایی که باید دیده شوندفیلم

 «میلاد پرنیانی» ،«آندری تارکوفسکی»کارگردان روسی ، ادیب :درباره
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  «ویکمقسمت بیست»هایی که باید دیده شوند فیلم  
 «زهرا آذر»؛ «آکیرا کوروساوا»کارگردان  

 

 « راشامون»تحلیلی کوتاه بر فیلم 

 (Rashomonنام: راشامون )شناسنامۀ فیلم: 

 کارگردان: آکیرا کوروساوا 

، ماسایوکی موری، ماچیکو کیو، توشیرو میفونهبازیگران: 

 ، مینورو چیاکیتاکاشی شیمورا

 دقیقه88مدت زمان: ، 1950محصول سال: 

دست آکیرا کوروساوا خود شده بهکارهای آفریده معرفی:

بینِ شود فیلمسازی است. نمیتنهایی کلاس درسِ کاملِ فیلمبه

بارها و بارها نشنیده  ای باشی و نام بلندآوازۀ کوروساوا راحرفه

باشی و کنجکاو نشده باشی ببینی که او کیست و کارهایش 

های ژاپنی هم نباشی و وجه طالب فیلمهیچچیست. حتی اگر به

های شبیه به هم و آئین و رسوم عجیب و بادامیدیدن چشم

ای غریبشان جذابیتی برایت نداشته باشد، بالاخره راشامون را دیده

مش گوشَت را نوازش کرده است! و یا حداقل اس

فیلمی که از ابتدا تا پایانش، مملو از پیچیدگی 

و سرگردانی و ابهام است تا جایی که واقعاً 

آورد و همچنین آه همراه میسردرد را به

نشاند از این بابت که پرحسرتی را در سینه می

های دور چگونه این مجموعۀ با آن امکانات اندک و در آن سال

 اند.وجود آوردهت و عظمت را در کشوری آسیایی بهپرهیب

ای های کوروساواست و نام دروازهراشامون که از بهترین

رای ای شد بقدیمی و باستانی در ژاپن است عملاً تبدیل به دروازه

معرفی سینمای ژاپن به هنردوستان سراسر جهان. راشامون تقریباً 

ب عیمونۀ فیلمی کامل و بیتوان آن را ناز هرنظر در اوج است و می

لحظۀ آن سکرآور است. حساب آورد. اثری سینمایی که لحظهبه

ساخت چنین فیلمی فقط از ذهن و زبان فیلمسازی تراوش 

کند که تسلط جامع و عمیقی بر همۀ هنرها و فنون دیگر در می

نهایت گستردۀ سینما داشته باشد. این فیلمساز کسی عالم بی

این  بدیل و تاریخیجز کوروساوا. دربارۀ نقشِ بیتوانست باشد نمی

ت شود نوشفیلم در تاریخ سینمای جهان یا دربارۀ خود آن زیاد می

های سینمایی در راشامون از نظر مؤلفه اند.و البته زیاد هم نوشته

آل قرار دارد و تقریباً همۀ عنصرهای اصلی فیلمبرداری، شکلی ایده

طور سایر عناصر، خصوصاً و همین تدوین،کارگردانی، فیلمنامه

ود شنحوۀ بازی و موسیقی متن آن ستودنی است. آنچه حاصل می

ید وسفطریقۀ سیاهبرداری بهکننده است. فیلمشک خیرهبدون

ها ها، الگوها و بافتانجام شده و در نتیجه نقش نورها، سایه

دۀ ابرداری راشامون استفبرجسته شده است. یکی از امتیازات فیلم

های نزدیک )کلوزآپ( و ترکیب آن با مفید و دقیق از شات

شود تا ها نزدیک میهای میانی است. دوربین گاه به چهرهشات

ترس، تشویش یا وسوسه را در اعضای سیمای بازیگر نشان دهد و 

تری از جانبهشود که بتواند بازتاب همهگاه تا حدی دور می

 اند توصیف کند.گرفتهها در آن قرار موقعیتی که شخصیت

توان از آن غافل شد ریتم یا سرعت تند و اما آنچه نمی

شدن حوادث داستان است که با موزیک متن فیلم ارتباط آهسته

ر گیتنگاتنگی دارد. گاه ریتم آهسته و نفس

ها وقفه. از بهترین مثالشود و گاه تند و بیمی

شکن به جنگل سکانس مشهور ورود هیزم

مراه موسیقیِ متن، موقعیت مرموز است که ه

ای ایجاد کرده و بیننده را منتظر العادهو فوق

 سازد.دارد و او را غرق فضای داستان مینگاه می

مردی راهزن در جنگلی به زن و شوهر  خلاصۀ داستان فیلم:

شود و پس از بستن دست و پای مرد، به زن ور میجوانی حمله

ع حادثه، در دادگاه این رویداد به کند، اما پس از وقوتجاوز می

شود به شود که سه روایت مربوط میصور مختلفی روایت می

راهزن و زن و شوهر و شکل چهارمی هم وجود دارد که مربوط به 

کند شاهد ماجرا یکی از ساکنین اطراف جنگل است که ادعا می

 بوده.

ا مهایی که این چهار روایت به یکدیگر دارند ابا تمام شباهت

هر یک با دیگری کاملاً متفاوت است و هر لحظه بیننده و ذهن او 

وید. گکند که حق با کیست و چه کسی حقیقت را میرا درگیر می

یابیم فیلم اصلاً در ای درمیالعادهطرز خارقگذرد بهکمی که می

 دادن به این سؤالات نیست و فلسفۀ ساخت فیلم چیزیپی جواب

 

توان از آن غافل شد ریتم یا آنچه نمی
شدن حوادث سرعت تند و آهسته

داستان است که با موزیک متن فیلم 
 ارتباط تنگاتنگی دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88_%D9%85%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7
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ای برای قتلی است که اتفاق یی سادهگشاتر از گرهعمیق 

کورِ صادق هدایت، تنها وقایع از افتاده. درست مثل رمانِ بوف

د کنشود و کسی قضاوتی نمیها و زوایای مختلف روایت میزبان

گیرد که شاید اصلاً و در آخر این شبهه در ذهن مخاطب شکل می

و  تیحقیقتی وجود ندارد. شاید خوبی و بدی، ظلم و نیکی، زش

زیبایی و سایر تعاریف و توصیفات، همه و همه ساختۀ ذهن و فکر 

 چیز نسبی است.چیز مطلق نیست و همههاست. هیچانسان

راشامون جزءِ  بادامیِ نابغه:های تازۀ چشمراشامون؛ حرف

ق و بودن اخلاهایی است که معضل قضاوت، نسبینخستین فیلم

با این فیلم، پای فیلمی اپیدمی دروغ را به سینما معرفی کرد. 

وبرقِ غرب باز شد تا از دریچۀ های پرزرقآسیایی به جشنواره

های بادامی آکیرا کوروساوا زیر دروازۀ ژاپنی راشامون چشم

شکن و راهب بنشینند و به روایت غریب هیزم

گوش کنند؛ روایتی از چندین اقرار 

پرضدونقیض دربارۀ یک جنایت، یک معما، 

ار، معضل قضاوت و البته اخلاقی تعارض چند اقر

گویند ای که میکه دیگر وجود ندارد. عقیده

همیشه پای یک زن در میان است در راشامون 

یابد. در این اثرِ جاودانۀ آکیرا کوروساوا زن و مفهوم نیز تجلی می

کنندگی زن، این قابلیت را دارد شدن و ماهیت مسخداشتهدوست

جز شرارت و تبهکاری چیزی که راهزنی را که تا دیروز 

گذرد و چیزش میشناخت دگرگون سازد تا حدی که از همهنمی

 افکند.جان و هستی خود را به خطر می

ا پیش گوییِ کوروساوا در راشامون تا آنروشِ تازۀ داستان

را وارد « پدیده یا موقعیت راشامونی»رود که اصطلاح می

سبک جدیدی را پیش کند و المعارف سینمایی جهان میدایره

نهد. شیوۀ روایی فیلم سازانِ نوگرای سراسر جهان میروی فیلم

ای سینما هم حتی با پسند و سلیقه امروزی مخاطبان حرفه

های پشت هم که بعضاً بکانطباق دارد. روایت غیرخطی و فلش

چند ثانیه به چند ثانیه به گذشتۀ نزدیک )دادگاه(  و گذشتۀ دور 

رود و شود( میزبان چند راوی روایت می )داستانی که از

 گردد بسیار جالب و حائز اهمیت است.برمی

در فیلم، چهار  راشامون؛ رد قطعیت اخلاق و حقیقت:

ناظر متفاوت ای مُعین توسط چهار راویروایت گوناگون از واقعه

شده با هم فرق دارند و هر کدام تا های گفتهشود. داستاننقل می

های دیگری را کننده است و تا حدی هم داستاننعای قااندازه

شکن( که شاید در کند. حتی داستان آخر )روایت هیزمنقض می

های دیگر نظر برسد به اندازۀ داستانترین بهنگاه اول دقیق

دانیم نقش راویِ داستان چهارم استناد است چرا که نمیغیرقابل

ا به قتل رسانده؟ )توجه دقیقاً چه اندازه بوده است؟ آیا او شوهر ر

کند و زن غش کنید که در روایت دوم از زبان زن، دزد فرار می

 بیند( پسشده میآید شوهر را کشتهکند و وقتی به هوش میمی

حتی راوی چهارم هم ممکن است داستان را بسیار دستکاری کرده 

 باشد.

گیرد، ولگرد که جایی که چالش بین ولگرد و راهب بالا می

خوب و بد رو ما برا »گوید گرایان است میینده و پیرو نسبینما

خودمون ساختیم. دروغ خصلت آدمیزاده. آدما به خودشونم دروغ 

و راهب که مفسر و مبلغ اخلاقیات « گن.می

این »گوید است در رد نظریۀ ولگرد می

وحشتناکه، اگه نتوانیم به همدیگه اعتماد 

قیقاً یک گام اما د« شه.کنیم که دنیا جهنم می

به پایان فیلم، نظریۀ مرد ولگرد، با افشاءِ رازی 

ترین دروغ را کسی گفته شود؛ بزرگتقویت می

ن شکتازد و به او اعتماد داریم؛ هیزمهمه دروغ میکه از ابتدا به این

ساده که از سر بیچارگی، خنجر باارزش را از کنار جسد مقتول 

در محکمه وارونه جلوه داده  برداشته و از ترس، تمام داستان را

 است.

قدر چیز اینرسد، همهنظر میاما برخلاف آن چیزی که به 

تاریک و دلسردکننده نیست. راشامون با امید به اخلاق و اعتماد 

جا که مرد راهب به ندای پذیرد، درست همانها پایان میبه انسان

ی سرراهکند و بچۀ شکن اعتماد میدهد و به هیزمقلبش گوش می

بخشد تا در کنار شش فرزند دیگرش بزرگ کند. با را به او می

های پنهان فیلم درست پس از همه معماها پایانی ندارد. لایهاین

تعلیق پس »کند. اتمام آن ذهن و روح مخاطب را درگیر خود می

ها اصطلاحی است که امروزه در تمجید بسیاری از فیلم« از پایان

و این همان حالتی است که بسیاری پس از  شودکار برده میبه

 آید!سراغشان میدیدن راشامون به

ها منزلۀ کوشش آننظر راویان لزوماً بهاز جهاتی دیگر، اختلاف

ها راوی به جرم کردن خود نیست. در بعضی از روایتبرای تبرئه

کند. خود معترف است. مثلاً راهزن به قتل شوهر اعتراف می

گوییِ کوروساوا در روشِ تازۀ داستان
رود که ا پیش میراشامون تا آن

پدیده یا موقعیت »اصطلاح 
المعارف را وارد دایره« راشامونی

 .کندسینمایی جهان می
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 های مختلف داستانند راویان مختلف با انگیزهکبیننده حس می

ها صرفاً برداشت ذهنی کنند و احتمالاً بعضی وقترا دستکاری می

خود از داستان را بدون اینکه عمداً تغییرش داده باشند نقل 

فی مایۀ اصلی و پایۀ فلساند. به این ترتیب روشن است که بنکرده

چرخد. فیلم با می« چیستی حقیقت»راشامون حول محور مفهومِ 

بودن حقیقت و ظاهر متضادی از واقعیت، نسبیهای بهارائۀ نسخه

نقش انکارناپذیر راوی یا همان فاعل )یا ناظر( را به ما باز 

 نمایاند.می

شویم واقعیت نسبی است و حقیقت حال که متقاعد می

م. کنیمعنای مطلق آن وجود ندارد، قاعدتاً به اخلاقیات فکر میبه

 شود، پسگر حقیقت نسبی است و با توجه به راوی تعیین میا

تواند مطلق باشد و هر راوی با توجه به راست و دروغ هم نمی

بودن اش سطح راست یا دروغبینی شخصیدید خود و جهانزاویه

ق توان گفت اخلاکند. با تعمیم این بحث میای را تعیین میگزاره

باتوجه به ذهن ناظر تعیین  های آنموضوعی نسبی است و مصداق

شود. به عبارت دیگر، وقتی حقیقت نسبی و ذهنی و تفسیر می

باشد پس اخلاق هم مطلق نیست. شاید به این دلیل است که 

شدت نگران و های مختلف، راهب بههنگامۀ شنیدن روایت

کند که وضعیت خطیری پیش دستپاچه است و مدام تأکید می

بودن اخلاق )نبودن هیچ مطلق بیآمده؛ چرا که برای او نس

اخلاقی( باورپذیر نیست و دنیای بدون اصول اخلاقی برایش پر از 

 کند.ناامیدی و ترس جلوه می

بودن البته با تمام این تفاسیر، راشامون ضمن تأکید بر نسبی

عنوان مثال اخلاق، از اهمیت و قدر آن نیز غافل نمانده است. به

از اشارات داخل فیلم بیرون بکشیم،  اگر بخواهیم این نکته را

ه آن آسا بتوانیم به معبدی که سه راوی برای فرار از باران سیلمی

کنند اشاره کنیم. اند و کنار هم نشسته و صحبت میپناه آورده

کردن زوال دارد تا حدی که برای روشنمعبد بنایی کهنه و روبه

 کنند.اده میکَنند و استفاش میآتش از چوب دیوارهای کهنه

انقراض تصور اگر معبد را نمادی از روحانیت پوسیده و روبه

توانیم نتیجه بگیریم که از دید کوروساوا مفاهیم کهن کنیم می

زمان بینیم هماند. با وجود این میاخلاق رو به انحطاط گذاشته

های سنگی معبد که محکم و استوار چرخش دوربین روی ستون

دهد که دارند در حقیقت به ما امید می سر جای خودشان قرار

ای مستحکم و فروناپذیر این بنای مفلوک و در حال انقراض شالوده

 ■ دارد.
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 12«نوستالژی»و  11«استاکر»با تأکید بر دو فیلم  ،10«آندری تارکوفسکی»کارگردان روسی ، کمی درباره ادیب 
 «میلاد پرنیانی» 

 

توان به یوفسکی خلاصه کنیم میاگر ادبیات روسیه را در داستا

 :های روسی اشاره کردمهم در داستان ۀچند شاخص

 های اگزیستانسیالیستی.رنج .1

 های داستان.بررسی زوایای روانی شخصیت .2

 فضای سوررئال. .3

 نمایش تب و هذیان. .4

داستایوفسکی از اولین آثار ادبی « های زمینِ یادداشت»

نیز فحوایی « از جهنمهایی یادداشت»اگزیستانسیالیستی است. 

 :گویدهای اگزیستانسیال دارد. در جایی از این اثر میاز جنس رنج

خاستگاه رنج  «آگاهی»شود زیرا انسان هرگز از رنج خلاص نمی»

ها برجسته میهای تارکوفسکی نیز این نوع رنجدر فیلم« است.

در فیلم  «نویسنده»توان شخصیت شوند. می

داد که برای یافتن  را مصداق قرار« استاکر»

شود که ای وارد میممنوعه ۀمنبع الهام به منطق

ها، قواعد رایج زندگی در آنجا نقض شنیدهطبق 

قدرت  «ۀمنطق»شود شوند. به مرور ثابت میمی

های درونی انسان را ترین لایهبازنمایی عمیق

چگونه »گوید: دهنده میتکان یدر مونولوگ «نویسنده»داراست. 

و در جایی دیگر می« از نوشتن متنفرم! ای هستم وقتینویسنده

کشیدن است. نویسد چون در حال عذابنویسنده می»گوید: 

چون شک دارد و نیاز دارد به خودش و به بقیه ثابت کند به دردی 

 نابغه هستم پس دیگر چرا باید می
 
خورد و اگر بفهمم واقعا

 « بنویسم؟

الوگی وجود دارد با این نیز دی  13«آندری روبلیوف»در فیلم 

 مضمون:

 ...بخشد ولی تو خودت را نبخشخداوند تو را می»

بین بخشایش خداوندی و شکنجه خودخواسته 

 زندگی کن!

 یاد بگیر که خوب باشی و در جستجوی عدالت باش.

 اگر گناهان تو سرخ هم باشند...

 «به سفیدی برف خواهند شد!

                                                             
 ؛ زادۀ 4آوریل1932، درگذشتۀ 29دسامبر10Андрей Арсеньевич Тарковский.1986 آندری آرسنیویچ تارکوفسکی: 

 11Stalker (1979) 

 12Nostalgia (1983) 
13 Andrei Rublev (1966) 
14 Solaris (1971) 

 15Russian Ark (2002) 

 سوررئالیست
 
های براساس نوشته ها مانیفست خود رااصولا

های تارکوفسکی داستایوفسکی ارائه کردند. باز این فضا را در فیلم

آخر فیلم  ۀجزیر  بینیم.های طولانی و تمثیلی میدر قالب سکانس

. در فیلم استای سورئال زمینهحاوی پس  14«سولاریس»

ای هستیم که قوانین نوستالژی نیز شاهد تراوشات ذهنی دیوانه

عجیب  ۀکند. در محل زندگی این دیوانه، معادلمیعلیت را نقض 

که حاوی مفهومی سوررئالیستی  1+1=1ریاضی درج شده است: 

 است.

های روانی های اول، واکنشدر فیلم استاکر از همان پلان

. میدهندای نمایش میگونهطرز افراطبهرا های فیلم شخصیت

را در پلان سکیهای تارکوفهای فیلمزوایای روانی شخصیتتوان 

ها نیز ها و هذیانتبهایی نظیر این کاوش کرد. 

داستایوفسکی به« جنایت و مکافات»که در اثر 

شود کاملا  در آثار تارکوفسکی وضوح دیده می

شخصیت دیوانه در فیلم  اند.متجلی شده

ها غرق است. در این تب و هذیان« نوستالژی»

ورت گاهی نمایش این اوهام چنان ماهرانه ص

گیرد گویی تمام فیلم هذیان است. اعجاز تارکوفسکی در می

ها  همراه توان در معجونی از دیالوگها را میمصورکردن این هذیان

ها عینه دید. در یکی از این دیالوگهایی از افراد نابهنجار بهشات

 «روداند و دودش به چشم ما میبزرگان همه رفته»گوید: می

دیگر هم  ۀهای تارکوفسکی چند شاخصمعلاوه بر این، فیل

 دارند:

 تأکید به هنر. 

 گریزی.زن 

 .عرفان 

هدف اصلی »گوید: در فیلم استاکر دیالوگی هست که می

کی کارها در این ی ۀآفرینش بشر خلق آثار هنری بوده و برخلاف بقی

چنین رویکردی به هنر در فیلم « دهد.خودخواهی به خرج نمی

نظر مینمایان است که به  15«قایق روسی»نام جدیدتر روسی به

رسد شکل و شمایل خود را از تارکوفسکی به ارث برده است. این 

های در فیلم استاکر از همان پلان
های های روانی شخصیتاول، واکنش

ای نمایش گونهطرز افراطبهرا فیلم 
 .دهندمی
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برخی منتقدان سینمایی مطلب از این جهت عنوان شد که امروزه 

سر آمده است. برهانی که ناقض ها بهتارکوفسکی ۀاعتقاد دارند دور 

از آثار  های تقلیدیاین مدعا باشد این است که هنوز نسخه

تارکوفسکی )و در کل سینمای کلاسیک( در صنعت سینما 

 میزانسنکند. طرفداران زیادی را جذب خود می
 
های اصولا

کنند. علاوه بر فیلم استاکر، تارکوفسکی در یک منطقه تمرکز می

در فیلم نوستالژی نیز با یک منطقه مواجه هستیم که در آن عشق 

روند دوباره برمیوقتی از اینجا می مردم»آمیزند. هم میو جنون به

های استاکر و فیلمبنابراین « گردند، زیرا اینجا عاشق شده بودند.

« منطقه»توان آنها را در ژانر هایی هستند که مینوستالژی فیلم

  بود. 16«نابودی»فیلم موفق تعریف کرد. آخرین فیلم در این ژانر، 

های نوستالژی، هایی است که در فیلماز مؤلفه گریزیزن

ها های این فیلمیابد. شخصیتاستاکر و سولاریس ظهور می

 مردانی هستند که برای رسیدن به حقیقت، زن
 
ها را پشت معمولا

هایی تمثیلی به گذارند. با اینکه این مفاهیم در سکانسسر می

یابند. در فیلم هاست که قوام میآیند اما در دیالوگنمایش درمی

دانی؟ بدون های ناب میچیزی از عشق»گوید: نوستالژی می

دیگری. خیلی ناب و خالص. به همین  ۀاضاف چیزِ بوسه... و نه هیچ

گاه نشده هیچخاطر است که خیلی بزرگند. احساسات بیان

 «شوند.فراموش نمی

باید در نظر داشت که پدر تارکوفسکی شاعر بود و این در 

قی و موسی ۀاو در دو رشتشخصیت فرزند تأثیر داشت. اما تحصیل 

کرد. شاید این تحصیلات نقشی عربی نیز به غنای فکر او کمک می

در نگاه اشراقی او به جهان داشته باشد و حتی برخی معتقدند او 

 اسلامی بوده است. ۀمتأثر از عرفان دور 

جهانی است و نقاط مشترک فراوانی بین ادبیات  یادبیات زبان

توان در تحلیل آثار نابراین میدر ملل مختلف عیان هست. ب

 ها استفاده کرد. تارکوفسکی از این مشابهت

که در ادبیات کلاسیک « وحدت وجود» ۀعنوان نمونه مسئلبه

 عمیقی ۀشود در فیلم نوستالژی، خود را در رابطما فراوان یافت می

دهد. قبل از وجود دارد نشان می «دیوانه»و  «شاعر»که بین 

ذکر این نکته ضروری است که تارکوفسکی برای  ،پرداختن به آن

کند. آینه یکی از استفاده می «آینه»رساندن این مفهوم از عنصر 

های آثار تارکوفسکی است و فیلمی نیز به همین نام شناسنامه

 17ساخته است.

ها در نوع های فیلم نوستالژی که از بهتریندر یکی از پلان

حیران وجود دارند. شاعر  ، آینه و شاعرییخرابات است،خودش 

ای را میبیند بلکه دیوانهکند خودش را نمیوقتی در آینه نگاه می

بیند که اصلا  برای دیدن او به آنجا آمده است. این مفهوم در ادبیات 

بارز آن است. مولانا  ۀالطیر عطار نمونما نیز متجلی است. منطق

در « ، آنی.آن چیز که در جستن آنی»گوید: نیز در مصرعی می

کند این گیرد و شاعر سعی میادامه دیوانه مثل شمع آتش می

سوزد و شاعر در آتش را روشن نگه دارد. دیوانه در سروصدا می

 قول سعدی:سکوت. به

 ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 ■کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

 

 

 

 

                                                             
 16Annihilation (2018) 17 The Mirror (1975) 
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 از طریق دیدن... نوشتن  
 «محمدرضا ایوبی» 

 

های بسیاری دارد و هرساله در سراسر جهان سینما جذابیت

 علاقههای دیدنی فراوانی ساخته میفیلم
 
، مندانشود که معمولا

بینند و تعداد دیگری را نه. عمل دیدن فیلم ها را میتعدادی از آن

به تنهایی به این معنا که فقط فیلمی دیده باشیم خوب است )برای 

 شود، امّاها نمیکیفیتاین قاعده شامل بیمخاطب عام(؛ البته 

نویس به فیلم نگاه کنیم آن هم وقتی از دریچۀ ذهن داستان

نویسی که کوشش دارد از سینما بیاموزد، موضوع متفاوت داستان

 شود.می

های داستانی است. با امروزه صنعت سینما رقیب اصلی کتاب

 ر امتداد آن، چرانویسی است و داین فرض که سینما ادامۀ داستان

رسیم که که منشأ هر دو روایتگری است؛ به این نتیجه می

های روایتگری، چگونه نویس برای بررسی و ارتقای شیوهداستان

درن، نویسیِ مفیلمی را باید ببیند؟ )با علم به اینکه در داستان

کند نه فقط شیوۀ روایتگری و لحن است که جذابیت ایجاد می

نویسان و کارگردانان از نامهکه بسیاری از فیلم طورموضوع( همان

ز توانند اها هم مینویسکنند، داستانآثار ادبیاتی اقتباس می

 بندی و نکات دیگر فیلم الهام بگیرند.چگونگی بیان روایت، زاویه

پردازی غیرمعمول، پیچیدگی روایت در بطن دکوپاژ، شخصیت

 نده( شکستن خط روایت وترین ویژگی )به عقیدۀ نگار فیلم و مهم

 نویسدرآمدن آن از شکل خطی برای دیدن فیلم توسط داستان

 .های واپسین باشدباشد. موضوع و درونمایۀ فیلم شاید در مرتبه

ویس ننامهنامه باید قوی باشد و فیلمرک و راست اینکه فیلم

های یادشده، ضمن بیان روایت، بتواند با استفاده از تکنیک

ای کار گیرد. بر نده را در درک هرچه بیشتر فیلم بهمشارکت بین

دم. چرا پسننویسی مثل گیرمو آریاگا را مینامههمین است که فیلم

 ای خوبهای من را از فیلمنامهطرز جالبی خواستهکه کارهایش به

ان، کارگردنویسنامهکه در مقام فیلمکند. حتی وقتیبرآورده می

ای تکراری و یلمی با درونمایهسازد. فرا می« دشت سوزان»

لحاظِ استفاده از نمادها و هایش بهنامهتر از باقی فیلمعمقکم

 ها.اسطوره

 دادند وهمواره به کارشان ادامه می« ایناریتو -آریاگا»کاش زوج 

 « بلبا»و « بیست و یک گرم»، «عشق سگی»به شاهکارهایی مثل 

 

بخشند و ذهن گیزهها اننامهدست فیلمشد. اینافزوده می

هایی مثل نامهکنند. فیلمنویس را آمادۀ نوشتن میداستان

اثرِ آرونوفسکی که پیچیدگی روایت دارند یا فیلمی « سرچشمه»

از همین کارگردان که اسطوره را در قالب بیانی نو ارائه « مادر»مثل 

ها پس از دیدن فیلم، توانند ساعتها همه میداده است. این

خود مشغول نگه دارند، چرا که شیوۀ روایتگری خاصی ا بهبیننده ر 

 دارند.

های خطی که به عمق شخصیت و روان انسان حتی روایت

های پردازند هم دیدنی و آموختنی هستند. مانند فیلممی

ایناریتو،  «بی یو طیفول»اثر آرونوفسکی یا « ای برای یک رویامرثیه»

 اشقدر زیبا بازیووی آناثر شیامالان که مک ا« شکافته»حتی 

شوی )و مشمولِ همان کرده که محو تماشایش می

پردازی غیرمعمول است(، جذابند و غیر از این، کلاس شخصیت

 نویس هستند.درسی برای داستان

 یادماندنی، فیلمی است کهها باید گفت فیلم بهافزون بر این

زیادی با های ام که فیلمای برای بیان داشته باشد. دیدهایده

هایی اند امّا ایدهنامۀ خوب ساخته شدهمشخصات فنی فیلم

اند تنها روایتی خواستهاند یا میدستی داشتهضعیف و دم

ایدئولوژیک را به خورد مخاطب دهند که موفق هم نشدند. باید 

 گفت اینکه چه چیز را چگونه روایت کنی پرسش اصلی است.

نرو کوتاه آلیس مواز سه داستان آلمادوار ایدۀ فیلمنامۀ جولیتا را

ای گرفته است. در پایان فیلم، مخاطب چیز تازه« فرار»از مجموعۀ 

وتاه کنامه از سه داستانآورد امّا همین نوشتن فیلمدست نمیرا به

 نویس کافی است تا آن را ببیند.برای داستان

نویس این روزها باید اثرش حس جایی که داستاندر نهایت از آن

شناسی بصری مخاطب را هدف قرار دهد یعنی با فضاسازی زیبایی

به درک تصویر مخاطب از داستان کمک کند و علاوه بر آن 

های بیان روایت در مدیوم سینما را مدنظر قرار دهد و شیوه

ر شکلی که روایتی بکدید به موضوعی تکراری را )بههمچنین زاویه

طب برگزیند، باید گفت را به مخاطب عرضه کند( برای جذب مخا

دیدنِ فیلم خوب نیز مانند همواره خواندن و نوشتن که توصیۀ اکید 

 ■ کند.نویسندگان بزرگ است به شکوفایی قلم کمک می
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 «روز خوب آنیتا» داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «الیزابت لایرد» سندهینو 
 

است. نگاهی به صورتش در  «آنیتا»خوب برای  یامروز روز

 ایتوانم هنرپیشهمی» گوید:اندازد و با خودش میآئینه می

ش ادستیای را از کیفنامه .«توانمدانم که میر بشوم، میمشهو

دوشیزه » کند:آورد و مجدداً شروع به خواندنش میبیرون می

شنبه به استودیو صبح سه10روسیلی عزیز، لطفاً  ساعت 

حبه با شما مصا «استین»فیلمبرداری تشریف بیاورید تا آقای 

  «کنند.

ی را برداشت و گفت: در این لحظه تلفن زنگ زد و او گوش

  «، شمائید؟«دان»اوه »

شود زیرا او هم روز بزرگی محسوب می «دان» امروز برای

صاحب ماشین جدیدی شده است. ماشین جدیدش قرمز، بسیار 

کند که آنیتا مردانی را که شیک و سریع است. دان فکر می

تواند های سریع و زیبا دارند، خواهد پسندید و حالا او میماشین

تلفن بیسیم در ماشین  یبه خودش امیدوار  باشد. دان دستگاه

گیرد و  با او صحبت میآنیتا را میۀ جدیدش دارد پس شمار

، مایلی با ماشین جدیدم دوری در شهر «آنیتا»سلام » کند:

  «بزنیم؟

ممکن دان، » افزاید:دهد و در ادامه میآنیتا پاسخ مثبت می

   «برسانی؟ مرا تا استودیو فیلمبرداری است

آنیتا هدایت می ۀطرف خانکند و اتومبیل را بهدان قبول می

آنیتا، امروز خوب به سر و » گوید:کند. دان با دیدن آنیتا می

  «ای!؟ای و لباس بسیار زیبایی پوشیدهوضعت رسیده

حالا برویم، من با آقای استین »گوید: کند و میآنیتا تشکر می

  «دارم.صبح قرار ملاقات 10ساعت 

طرف استودیو حرکت شود و با سرعت بهدان وارد اتوبان می

فرمانت بسیار بهدست»کند. دان از تعریف آنیتا که گفت می

کلی به خودش بالید. دان کاملًا مجذوب صحبت  «خوب است

که علامت ایست پایان اتوبان را اصلاً با آنیتا شده بود بطوری

اده ج»ده بودند که دان گفت: ندید. آنها به انتهای اتوبان رسی

 «کجاست؟ حالا کجا هستیم؟

تعداد زیادی کامیون در حال کار بودند امّا ماشین شخصی 

 شد. در آن حوالی دیده نمی

دان  «بهتر است دنبال آن کامیون بزرگ برویم.»آنیتا گفت: 

سمت راست پیچید دنبال کامیون حرکت کرد. کامیون ناگهان به

 ستقیم ادامه دادند. اماّ آنها همچنان م

   «کجا هستیم؟»آنیتا گفت: 

 

 

کنم مشکلی پیش آمده باشد، بهتر فکر می»دان پاسخ داد: 

ای ببندی و به جایی نگاه نکنی. ماشین است چشمانت را لحظه

  «بالا و بالاتر رفت.

   «هایت را باز نکن.آنیتا فعلاً چشم»دان همچنان اصرار کرد: 

توانی حالا می»آمد تا اینکه دان گفت: تر کم پائینماشین کم

 «کنی، ببین دوباره در مسیر جاده قرار داریم. هایت را بازچشم

ماشین را به جلو هدایت کرد. جاده حالا بسیار وسیع و طولانی 

های روشن در هر طرفش دیده از چراغ یرسید و خطنظر میبه

 شدند. می

یده که در جاده د ببین، فعلاً تنها ماشینی هستیم»دان گفت: 

  «شود، پس بیا تا با سرعت بیشتری برانیم.می

آنیتا به حرف دان خندید و چیزی نگفت. ناگهان آنیتا صدایی 

ه ناگهان خند «این دیگه چیه؟»را پشت سرشان شنید و گفت: 

اوه نه! اون هواپیماست! » هایش خشکید و ادامه داد:لب بر

  «کند؟وی جاده چکار میتهواپیما 

وتر جل کردن جوابی نداشت و تنها بر سرعتش افزود و سعی دا

 از هواپیما براند و نگذارد به آنها برسد. 

کنی؟ بهتر است دان چکار می»آنیتا به گریه افتاد و گفت: 

    «داری تا پیاده بشوم. ماشین را نگه

اوضاع خوبه و فعلاً سالم »داد. گفت: دان همچنان ادامه می

موقع به محل ملاقاتت برویم و ن که باید بههستیم. فراموش نک

 «آنجا باشیم.ده  باید ساعت

یاد آورد و نگاهی به ملاقات با آقای استین را به ۀآنیتا وعد

خواهد حق با توست. اصلاً دلم نمی»ساعتش انداخت و گفت: 

  «تر برویم.دیر به آنجا برسم. بهتر است سریع

دگاه را دنبال کرد. سرعت علائم مسیر خروج از فرودان به

منتهی به فرودگاه در حال  ۀها در جادصف درازی از اتومبیل

حرکت بودند و این موضوع امکان سرعت بیشتر را از دان گرفته 

   «تا استودیو چقدر راه مانده است؟»بود. او از آنیتا پرسید: 

   «حدود دو کیلو متر.»آنیتا جواب داد: 

است، بهتر است از جاده  این جاده بسیار شلوغ»دان گفت: 

و آنها د دان فرمان اتومبیل را به راست چرخان «فرعی برویم.

توانست دوباره با سرعت باریکی شدند. حالا می ۀوارد جاد

بیشتری حرکت بکند امّا ناگهان جاده به انتها رسید. دان 

طرف درختان و موقع توقف کند پس ماشین را بهنتوانست به

د. کوچک رسی ایراند. اتومبیل به رودخانه زمین پوشیده از علف
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عرضی فقط برای عبور عابرین پیاده روی رودخانه احداث پل کم

 شده بود. 

  «حالا تماشا کن.»دان نگاهی به پل انداخت و گفت: 

خواهد انجام آنیتا فهمید که دان چه کار خطرناکی را می

 «بلد نیستم.و نگهدار، من شنا ر نه دان، ماشین»بدهد. فریاد زد: 

آنیتا قصد داشت درب ماشین را باز کند و خود را به بیرون 

. در این لحظه دان ماشین را روی پل هدایت کرد. کندپرتاب 

کردن صورت آنیتا از ترس سفید شده بود و اصلاً یارای صحبت

 هایش را از ترس بسته بود. نداشت. چشم

: ف کرد و گفتدان اتومبیل را به سلامت از پل عبور داد و توق

  «خب، دیدی؟ کار سختی نبود، مگه نه؟»

دید امّا مردی که ظاهر متشخصی داشت، از دور آنها را می

اصلی  ۀآنها متوجّه او نشدند. دان مجدداً ماشین را سمت جاد

هدایت کرد. حالا بخش اعظم ترافیک را پشت سر گذاشته بودند. 

ایم. اوه دان، واقعاً یدهنگاه کن، تقریباً به استودیو رس»آنیتا گفت: 

  «ماهری هستی. ۀرانند

اتومبیل آنها جلو درب ورودی استودیو توقف کرد. نگهبان از 

با چه کسی قرار ملاقات دارید؟ برای ورود حتماً »آنها پرسید: 

  «نامه داشته باشید.باید دعوت

ام اماّ در خانه ای از آقای استین دریافت کردهنامه»آنیتا گفت: 

  «ام.اشتهجا گذ

 رئیس شما آقای استین»دان با عصبانیّت به نگهبان گفت: 

با نامزدم قرار ملاقات دارند، پس بهتر است  ده رأس ساعت

  «دروازه را برای ما باز کنی.

   «چنین کاری ندارم. ۀمتأسفم آقا، اجاز»نگهبان پاسخ داد: 

های دان ناگهان پنجه پایش را روی پدال گاز فشرد و چرخ

 حرکت درآمدند. خراشی بهین با صدای گوشماش

امّا اتومبیل از دروازه  «توانید.نمی! هی»نگهبان فریاد زد: 

 یدیدند. ماشین جلوگذشته بود و نگهبان را پشت سر خود می

و  ردباز کساختمان استودیو توقف کرد و آنیتا درب اتومبیل را 

 پیاده شد. 

در مصاحبه قبول میتر برو، مطمئنم آنیتا سریع» دان گفت:

آنیتا با سرعت  «آوری.دست میهرا ب دلخواهتشوی و شغل 

 وارد ساختمان شد. 

استودیو شد و مرد  ۀی وارد محوطهلحظاتی بعد، اتومبیل سیا

اندامی با سیگاری بر لب از ماشین پیاده شد و به دان درشت

آیی؟ دیدم که از آیا از سیرک یا جایی مثل آن می»گفت: 

در باند فرودگاه رانندگی  ییهواپیما یخارج شدی، جلو بزرگراه

ساختمان  ۀباریک گذشتی و حالا هم از درواز یلپکردی، از روی 

   «استودیو بدون اجازه و با سرعت وارد شدی. شما کی هستید؟

 دان هستم و مهارت در رانندگی را دوست دارم.»دان گفت: 

   «شما کی هستید؟

یس این استودیو فیلمبرداری رئ ،آقای استین»مرد گفت: 

  «هستم.

   «گردید؟آیا دنبال شغل نمی»آقای استین ادامه داد: 

  «جور شغلی؟چه»دان پرسید: 

ماهر برای فیلم جدیدم  ایبه راننده»آقای استین گفت: 

توانی اتومبیل را روی نیازمندم. کار بسیار مشکلی است. آیا می

  «بام یک ساختمان برانی؟

  «برایم کار دشواری نیست.»دان گفت: 

آیا قادری اتومبیل را داخل رودخانه »آقای استین ادامه داد: 

  «بیندازی؟

  «البته.»دان گفت: 

  «بسیار خوب.»آقای استین گفت: 

آیا دوشیزه روسیلی »آنیتا شد و گفت: ۀ در این لحظه متوج

کنم قد شما اندکی کوتاه است. برای بازی در هستید؟ فکر می

 «گردم، بسیار متأسفم.نبال دختری قدبلند میفیلم د

خواهید برایتان کار یک لحظه صبر کنید. اگر می»دان گفت: 

دان این را  «کنم باید دوشیزه روسیلی را هم استخدام کنید.

 طرف ماشینش راه افتاد. گفت و به

آقای استین بلافاصله آنها را صدا زد و مجدداً نگاهی به آنیتا 

عنوان منشی در دفترم آیا مایلید به»یتا گفت: انداخت و به آن

  «مشغول به کار شوید؟

 آنیتا پاسخ مثبت داد. 

توانید از دوشنبه کارتان را در هر دو می»آقای استین گفت: 

  ■ «این استودیو آغاز نمائید و موفق باشید.
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 «جن» داستان 
 «سمیرا گیلانی» مترجم؛ «قاسمیاحمد ندیم»نویسنده  

 
ها ممکن است حقیقت داشته ب است اما بعضی از این حرفعجی

کند های آب، سنگ چخماق جمع میباشد. تمام روز از داخل گودال

هایی که از آن تولید سابد و با دیدن جرقهها را به هم میها آنو شب

گیرد، رحمت اش شدت میخندد و بعد خندهشود، بلند بلند میمی

درخشند و ماهِ آرمیده در های آسمان میرهگردد و ستابه ما نازل می

شماری تقسیم میآغوش دریاچه را، با ضرباتی ملایم به روزهای بی

جا جمع شده و پیچ و های دره یککنند و بادها به دست مامان پری

کنند و این آوا صورت لرزان خاموشی خوران شروع به زمزمه میتاب

نماید، و فقط گاهی سلط میها مها و دشتکند و بر کوهرا خلق می

خم وهای پر پیچدم بر تپهشکند، زمانی که پرتوهای طلایی سپیدهمی

 اندازند. ای همچون حصار میسایه

 18های ماه چیتشبها رسید، یکی از نیمهاوایل که به آن تپه

کنان برهم گذشته بود، ابرها در آسمان در حال جنگ بودند و غرش

وپان چوب به دستی نشسته بود، از آن نزدیکی تاختند، در غاری چمی

کشان دوید و در حال پرتاب عبور کرد و بعد، آن جن فریادزنان، جیغ

ها در حال سنگ در تاریکی محو شد. روز بعد چوپانان او را کنار تپه

هایی ها رگهکردن سنگ چخماق دیدند. در میان هیوهای چوپانجمع

ها طلسم و تعویذ آویختند و خانه چشم خورد. بر سردرِاز حقیقت  به

روستاییان دعا خواند و فوت کرد. کدخدا  شیخ شهر در اطراف خانه

به شیخ خیرات داد و او را مجبور کرد سه بار قرآن را بخواند و به او 

سینگ که همسایه راولپندی بود بدمد و او که حال و روز مردم سنتا

بود، بیرون آمد و به درب را شنیده و خود را در خانه زندانی کرده 

اش قفل بزرگی زد و به داخل فرار کرد. لالا چومی لال تمام خانه

عالمان دینی، از شیخ و برهمن، اطراف را جمع کرد و یک حلقه ذکر 

رام پیچید. همان روز دایر نمود و در تمام ده صدای ذکر هوالحق و رام

ست گرفتند مدرسه تعطیل شد، چون تمام عالمان جان خود را کف د

 و در ایوان مدرسه نشستند و مشغول ذکرگویی شدند.

اما چند روز بعد مراد در روستا این خبر را پخش کرد که او جن 

داداش! مگه نمی» نیست، او جن نیست، از جناب شیخ پرسیده بود:

 یک جن هندوستانیهای سیاه زمان اسکندر از نوک یکی از تپه ،دونی

ه و انگشت کرده توی مغزش، ازون موقع یک یونانی را شکست ۀجمجم

کسی به اون تپه قدم نذاشته و دیده شده که شبای طوفانی روی تپه 

ترسناکی  ۀزنه و صدای قهقهشه و کسی دست میچراغایی روشن می

 «رسه، از دادا بپرس.گوش میبه

ای متشکل از دادا چند آیه از قرآن را انتخاب کرد و بعد سرمه

دانند که ن الاغ تجویز کرد و گفت که همه مینوک پرستو و چشما

اکبرشاه فقط اینجا آمد تا راز آن تپه را بداند اما از شدت ترس عقب

 نشینی کرد.

                                                             
 یستین ماه هندنخ 18 

 « حرف من رو هم گوش کنین!»مراد گفت: 

مث  .حرف مراد رو هم گوش کنین بفرما برادر، واقعاً»دادا گفت: 

 به لشگرِ  ،ستندهخودرس ،سواد که نیستبی ،نادون که نیست ،ماست

 «ده... بگو داداش مراد.ها اردو یاد میانگلیسی

شروریه که موهای  خوشگلِ اون جن نیست، زنِ»مراد گفت: 

و کثافت هست  چرکعمیق پر از یبلندی داره و روی بدنش سوراخ

آلوده که انگار پارگی پرتوهای ماهه. و رنگش طوری عصبانی و غضب

هاش شکافه. مژهره بشه سنگ میچشماش بادومیه اگه به سنگ خی

 «... .چرخه وخیلی بلنده، مثل تیروکمان می

جناب مولوی کل  تسبیحش  .و بعد زد زیر خنده« ادامه بده.»دادا: 

 19بین دو ابروش یه خال آبی ...دادا»را شمرده بود و مراد گفت: 

 « هست.

دادا به فکر فرو رفت و جناب شیخ هم تسبیح را در مشتش جمع 

گم اون جن تپه تاریک منم می» دستش را بلند کرد و گفت: کرد و

نیست، همون که مغز سرباز یونانی رو درآورده، این خالی که روی 

 «گه.دونه مراد میپیشونیشه نشون زنان هندوست. خدا می

کنن، باید نماز شکر بخونم که جناب شیخ شوخی می»دادا گفت: 

 «سالم برگشته.

اگر »به حرف مراد اعتماد داشت.  شیخ« اما اون جن نیست!»

 گهها اینجوری هستن، حاضرم الان برم به اون تپه اما دادا دلم میجن

 «که اون جن نیست.

الی که در چشمان تمام مردم ؤدادا س« پس کیه آخه؟!»دادا گفت: 

بالاخره باید یه چیزی باشه، اما راست »زد را به زبان آورد: موج می

طور و تو کشمیر شده، تو مصر و عراق هم همینگم تو ایرانم دیده می

رنگ مثل دیده شده اما طلایی یاسمنهم به رنگ سیب کشمیر و 

 «شه.فقط تو هندوستان ما پیدا میگندمای گندمزار، 

پسر کدخدا، رحیم، که در « تو هند ما چیزای دیگه هم زیاده.»

ه بود خواند و برای تعطیلات به روستا آمدکالجی در لاهور درس می

اینجا ساختار »های سنگینش سرک کشید و گفت: از میان کتاب

های گندیده و فاسد بنگلادش هم هست و یتیمان بهادر و بیوه

شرق و غرب  که نگران آبروشونن اما تو میدونایِهندوستانم هستن 

کنن و اونایی که خونشون پا میضیافت بهبراشون الاغا، ماهیا و کرما 

افروخت و اونایی که گرمی خونشون شمعای  فانوسای فاشیسم را

کافور بیشتری روشن کرد و حالا تو هندوستان، تو امرتسر و راولپندی 

ها فقط به این خاطر برده و ملُتان شما هم هستن، جایی که آبروی زن

 ...ها روشون خال آبی هست و جایی که بچهشه که روی پیشونیمی

 ■«ها چیزی نگفته!!!الا کسی به بچهها نه، تا حنه نه داداش! دادا بچه

 

 رنگ خال پیشانی زنان بیوه هندو آبی )نیلی( است. 19 
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 «کردتجاوز، سکوت و چراغی که ویرجینیا وولف را خاموش می»داستان  ترجمه 
 «مهسا طاهری»؛ مترجم «آپریل آیرزلاسون»نویسنده  

 

خواندم که آن اتفاق ابتدایی درس می ۀبچه بودم و در مدرس

همی نبود. بیم ۀها بعد از آن انگار دیگر برایم مسئلافتاد.سال

بد(.  ی)عادت کندم تا خون بیایدهایم را میاختیار پوست لب

خاطر خجالتیهها در مدرسه بگیر و سالدیرجوش بودم و گوشه

ام گفتند دارم روانی زدم. وقتی خانوادهبودنم با کسی حرف نمی

 ۀ)مگر هم شوم، خشم تمام وجودم را فراگرفتو توهمی می

د؟(. از شب خوابیدن روی تخت وحشت ها دمدمی نیستننوجوان

دانستم. فکر نمی بار ترسیده بودم. از چی؟ واقعاً داشتم چون یک

طور عجیب و غریبی زشتم و یادم است پا شدم در هکردم بمی

چه عیب و »گوشی و مضطربانه از یکی از دوستانم پرسیدم:

 «بینی؟ایرادی تو من می

باطی بین این وسواسکه دوازده سالم شد و ارتاما تا موقعی

 ۀجور نبود.در برنامها پیدا کردم و آن اتفاق برایم افتاد، این

موقع از خانه کتابی آوردند هنرهای زیبا بودم و پدر و مادرم به

که از حراجی خریده بودند، عنوان کتاب ویرجینیا وولف بود، 

تاثیر تجاوز جنسی بر زندگی  ۀدربار 1989لوئیز دسالوو  ۀنوشت

خوانم. یادم است های وولف را میدانست که نوشتهش. میو کار

« تجاوز جنسی»اصطلاح - عنوان کتاب خوشم نیامد که از

کردم بایستی نگاهی به آن بیندازم منزجرم کرد. اما حس می

 ۀکردم. از روی کاناپمحبوبم بود و تحسینش می ۀچون نویسند

و روی اتاق نشیمن کتاب را برداشتم، صفحاتش را ورق زدم 

ناتنی برادر ۀپاراگرافی که وولف توی دفتر خاطراتش دربار ۀدنبال

کرد، مکث کردم. برادری ورت رازی را فاش میاش جورج داک

 کرد.داری میکه از وولف و خواهرش بعد از مرگ مادرشان نگه

او  تر از وولف بود و همین ازساله و بزرگداک ورت چهارده

که وولف سیزده درحالی ته بود.بالغ در آن دوران ساخ یمرد

کند چطور در گرداب احساسات در زمان تعریف می، سال داشت

بلوغ توی اتاقش لباس از تن درآورد و روی تخت دراز کشید تا 

بعد چطور جورج هجوم آورد اتاقش؛ با غژغژی آهسته  ،بخوابد

صدا  های محتاط، و کسی وارد شد.در باز شد، صدای گام

 نترس! چراغ رو روشن نکن»ج نجواکنان گفت:جور« کیه؟»زدم:

این را گفت و خودش را پرت کرد روی تخت و مرا توی « عزیزم!

خواست به مردان زمان حال بگوید که آغوش گرفت. وولف می

که عصبانیتش بعد از مرگ  ،دوران بلوغش با بقیه فرق داشت

 خاطر ماجرای تجاوزش بود.مادرش به

 

 

خاطره« وشن نکن!چراغ رو ر»وقتی که گفت:

ای نشستم و ای برایم زنده شد. از خواندن دست کشیدم، لحظه

خیره شدم به صفحه، بعد کتاب را کنار گذاشتم و رفتم 

دستشویی. وقتی برگشتم برای دوستم تعریف کردم که مثل 

وولف من هم قربانی تجاوز جنسی شدم و مثل برادر وولف، 

 غ خاموش باشد.خواست چراکسی که به من تجاوز کرد می

منم حرفش رو  شه سردرد بگیره.بهم گفت نور باعث می»

 «قبول کردم.

ای دوستم با دلسوزی و ترس نگاهم کرد، مثل آدم ترسیده

گذارند چکار کند. داند با رازی که در اختیارش میکه نمی

برگشتم دستشویی، نشستم زمین و زدم زیر گریه. برای آن 

کردم، که همیشه بیشتر اد گریه نمیام افتاتفاقی که توی بچگی

خاطر اینکه دوستم هکند؛ بیشتر بام میاز هرکسی دیگر شوکه

گفتم، با بدبینی به او را ناراحت کردم و رازم را که برایش می

درصد تقصیر از جانب من کردم پنجاهاعتماد داشتم. فکر می

ر ام دوست خانوادگی مورداعتماد به این خاطاست که باعث شده

های آموزش مسائل جنسی مان نگذارد. به کلاسدیگر پا به خانه

دادند که مبحثی که ها پیشنهاد میرفتم و آموزش دیدم. آن

وقت نباید با شود را خوب گوش کن و دیگر هیچحالا مطرح می

 تنها بمانی. Nآقای 

این طوری شد که توی فکر فرو رفتم مثل بیشتر زنانی که 

 شدهتجاوز  به منند. مشکلم این بود که شوغرق افکارشان می

پردازی کنم و نباید . بیشتر دوست داشتم راجع به آن خیالاست

پلکید و بازی دور و برم می Nزدم. آقای ا رسیدم جار میجهر

و علائم تروما یا « گیرمکشتی می»گفت خودش می- کردمی

زخمی که خورده بودم، بخشی از وجودم شده بود. دبیرستانی 

تیپ، چیزی که او را از همهیکل و ورزشکار و خوشود، درشتب

کرد. چرا مردی مثل او به یک دختربچه وسالانش متمایز میسن

وآمد ام رفتاش با خانوادهو خانواده Nها نظر بد داشت؟ تا سال

شام دعوت Nکرد و ما هم با او. نزدیک تعطیلات بود که می

مان را کجا مییدک خانه دانست کلیدکرد و حتی میمان می

)از نوجوانی به بعد(  متهم شد به تجاوز Nگذاریم. حتی وقتی 

تفاهمی بیش نیست. آخرش هم از زندان ءسو فکر کردم حتماً

کنم که در بچگی قربانی باز زد. تعجب نمی خاطرش سرهرفتن ب

تجاوز و هتک ناموسی شدم، از اینکه این اتفاق به سبک معمولی 

 ه خورد، که توی اتاق خودم، روی تختام گرزندگی

ام مرا با خودم و بیشتر از یک دفعه آن هم وقتی که خانواده 
تری توی هیچ بزرگ تنها گذاشتند و دوست مورداعتمادشان عصر
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ام کند و آن لحظه تنها دلواپسیخانه نبود، اتفاق افتاد، ناراحتم می

 «ه!الانه که بیاد طرفم و بهم صدمه بزن» این بود که

 ای که جورج به او وارد کرد، علناًتجاوز و آسیب روحی ۀوولف دربار

)خیابانی در  HYDE PARK GATEگفته و نوشته. در خیابان 

لندن( حسش را به ماهی بدشانسی که توی حوض با نهنگی بزرگ و 

کند و اینکه ماجرای تجاوز چطور زندگییاغی گیر افتاده تشبیه می

گفتند که جورج هم می معمولاً» شیب کرده:اش را دستخوش فراز و ن

سنهای پابهخانم ۀهم خواهر و هم برادر. هم پدر است هم مادر،

کنسینگتون و بلگراویا نظرشان این بود که هیوِن دخترهای  ۀگذاشت

بیچاره استفین را سرافزار و خوشبخت کرده و در ذهنشان ماند تا 

های پیر کنسینگتن خانم اند. بله،ثابت کنند سزاوار چنین صمیمیتی

وقت ندانستند جورج داک ورت نه فقط پدر و مادر و و بلگراویا هیچ

استفین نبود، بلکه  ۀبرگشتخواهر و برادر برای دختران بخت

 «خاطرخواهشان هم بود.

های وولف از خاطرات آزار و اذیت« طرحی از گذشته»در کتاب 

ای برای چه کلمه م.دوستش نداشت ازش متنفر بودم.» جورج نوشته:

گرفتن و شوراندن احساس مناسب است؟ باید قوی بود کامزبان به

ماند مثل این می خاطر دارم.چیز را بهچون هنوز که هنوز است همه

های خاصی از بدن را نشان بدهند که که بخش

طور غریزی هنباید اجازه داد ب نباید لمس شوند.

ی فقط وقت دسالوو، ۀبه عقید« بهت دست بزنند.

ها تمام شد که خواهر وولف، وانسا این مزاحمت

که او هم قربانی آزار و اذیت جورج بود، به 

 «باره گفت.این دکترشان در

جاوز ثیر تأکتاب ویرجینیا وولف، ت در بازخوانیِ

های وولف نوشتهنویسنامهبر زندگی و کارش، فهمیدم بیشتر زندگی

ورج را از خودش درآورده و اگر هم اند که ویرجینیا ماجرای تجاوز ج

محصول خیالاتش نباشد، چیزی وادارش کرده. با توجه به بیوگرافی 

 جورج نوشته: ۀ، ویرجینیا وولف دربار1984لیندال گاردن  ۀنوشت

ای و های قلوهست و ترکیب لبقیافهکرد خیلی خوشفکر می»

در « ها ساخته بود.محبوب بین خانم یش از او جوانادلسوزی

کند تصدیق می کوئنتین بل، اش،وولف،خواهرزاده 1972بیوگرافی 

بودن جورج مسبب آن اتفاق بود. ویرجینیا حس که خونگرمی و خام

خوبی خواسته بهدانسته و تازه میکرد هنوز هیچی از زندگی نمیمی

و خوشی زندگی کند که جورج روزگارش را سیاه کرد. اما بل تجاوز 

نویسد: دهد و میخجالتی ویرجینیا نسبت می جورج را به شخصیت

خجالتی در مسائل جنسی، از حالا به بعد می یک موجود فطرتاً»

ز دسالوو به نقل ا« ترسد به آن حالت سرد و اضطراب تدافعی برگردد.

نویسد: می 1977« منشأ دیوانگی و هنر»در کتاب  Jean Oجین او 

و دوست داشت و خیال  خواستویرجینیا توجه و محبت جورج را می»

شود که کرد جورج فقط وقتی مهربان و خوشروی معصوم میمی

به نقل از روانپزشک آمریکایی، جودی لوئیز « شد.اش بیدار میغریزه

زنا با محارم و استرس ناشی از ضایعه،  ۀهرمن متخصص در حوز

وولف، در اعتراف به  ۀدسالوو نوشته که حتی زیگموند فروید، همدور

رمن: ه ۀغلبه بر رواج علت تجاوز جنسی مردد بود. بنا به گفتکشف 

 شدن مردان خانواده چیست؟عامل مهربان

کردند تا همین اواخر، مردم دختران و زنان گناهکار را انتخاب می

دهند و دست و پایشان شان را از دست میتا ببینند مردان مقاومت

کنم از اینکه چطور میکنند یا نه. هنوز که هنوز است تعجب را گم می

توانند تصور کنند که تجاوز جورج بیشتر خوانندگان دیرباور می

ساختگی از جانب وولف است یا وولف در آن سن کم و بی یماجرای

یم تجربگی درک کافی نداشت تا بفهمد دلش تجاوز جورج را واقعاً

شود فهمید چرا مردم ماجرای تجاوز را انکار خواهد. خیلی راحت می

 کنند.می

کسی که راجع به او گفتم، مهربان بود و بخشنده و حس 

شدن ش به من یاد داد چیزی را که احتیاج دارم، نویسندهادلسوزی

که جای  Nدوست نداشتم به مردم اجازه بدهم فکر کنند  .است

توانست همچو بلایی سرم بیاورد یا به من آسیب پسرشان است، می

در بیست بعداً Nخطور نکرد که کس برساند. حتی به ذهن هیچ

ساله را حامله کند. بیشتر دفعات مردم توی چهارده یش دختراسالگی

اند تا توی دنیای واقعی یا نند و محتاج توجهکذهنشان تجاوز می

ها را تشویق کنید تا حقیقت را خاک احتمالی. در نتیجه، قربانیطور به

 تابکنند و حتی پیش ما آن را فاش نکنند. در ک

گوید از خجالت آب وولف می« طرحی از گذشته»

پذیرایی خانه  ۀشد وقتی به خودش توی آینمی

بار جورج به او تجاوز جایی که یک ؛کردنگاه می

تواند رسد، میکرد. وقتی لذت و زیبایی از راه می

اختیار و شدید کند و احساس وجد و خلسه را بی

ان وجدهیچ شرم یا حداقل حس گناه و عذاب

نداشته باشد تا وقتی که با بدن من کاری نداشته باشند. باید از بدن 

 خودم شرم کنم و بترسم.

وقت خواندن کتاب ویرجینیا عالی و خواندنی، هیچ یعنوان کتابهب

بعد  .«ثیر تجاوز جنسی بر زندگی و کارشأت»وولف را کنار نگذاشتم: 

دن به آن دست از گفتن ماجرای تجاوز به دوستم از قصد از فکرکر

طور جدی شروع کردم به نوشتن داستان و به داستان برداشتم. به

واقعی خودم و آن اتفاقی که برایم افتاد، حقایقی احساسی را در آن 

تر بشوم. در این بین، جزئی خواستم نزدیک و نزدیککشف کردم، می

خواستم داد تا ببیند و گوش بدهد. میاز وجودم به آن یکی درس می

رسد، به چالش بکشم. اما بیش هایی که از تجاوز میدم را با آسیبخو

بار، شکلی به خودشان از تاریکی سوسوزن نبود. حالا برای نخستین

شود توصیفشان کرد و عنوانی برایشان گذاشت. چون اند که میگرفته

زن دیگری خواندم که به او گفته شده چراغ را خاموش کند،  ۀدربار

برخلاف زندگی توی سنی که یاد گرفت در سکوت  خاطر آن زن،به

خاطر کسی دیگر که لمسش کرده رنج بکشد، بلند حرف بزند و به

خاطر باره بنویسد و چراغی را بهنقدر مصمم شد تا کتابی در آنآ

 ■ آگاهی و زیبایی روشن کرد.

کتاب ویرجینیا وولف،  در بازخوانیِ

 ی و کارش، فهمیدمثیر تجاوز بر زندگأت

های وولف نویسنامهبیشتر زندگی

اند که ویرجینیا ماجرای تجاوز نوشته

 .جورج را از خودش درآورده
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 شتمهفصل  «جین ایر»داستان ترجمه  
 «م نوری زادمری»؛ مترجم «برونته شارلوت»نویسنده  

 

 شناخت آقای روچستر

ا شلوغی ر حالا که ارباب رسیده بود روز کاملاً  تورنفیلد هال،

در پیش داشت. مردم برای ملاقات با او در ارتباط با مسائل 

جدید را دوست  تجاری می آمدند. من فضای پرجنب و جوشِ

را روی درس متمرکز کنم چون  توانستم ادلداشتم اما نمی

آقای روچستر و قولی که به او برای  ۀت داشت دربارمداوم دوس

برای صرف  صحبت کند. عصر آن روز، ،داده هاآوردن سوغاتی

دعوت شده بودیم. بلافاصله او را  چای نزد آقای روچستر

شناختم که همان مسافری بود که  کمکش کردم، با پوست و 

شکل، پایش را روی یک مویی تیره و پیشانی سفت و مربعی

که وارد شدم هیچ تلاشی برای لی گذاشته بود و وقتیصند

استقبال از من نکرد. درواقع هیچ حرکت و 

 صحبتی نکرد.

آیا سوغاتی خوبی برای خانم » ادل پرسید:

 «ای؟ایر آورده

ه سوغاتی؟ کی ب»با حالتی عصبانی گفت: 

ام؟ آیا منتظر هدیه او گفته که سوغاتی آورده

 «آید؟ه خوشتان میبودید خانم ایر؟ آیا از هدی

هرحال حق هندارم آقا، ب بارهاین ای درتجربه» جواب دادم:

ای طلب کنم و کاری هم انجام ندادم که توقع هدیه ندارم هدیه

 «داشته باشم.

نفسی نکنید خانم، روی صحبتم با ادل است، او شکسته»

 «دهید.خیلی باهوش نیست ولی شما خوب به او آمورش می

یک معلم این  ۀبرای من کافی است، خواست آقا این هدیه»

 «آموزش ببیند.است که نتایج تدریسش را در دانش

آقای روچستر چایش را در سکوت نوشید و بعد از چای مرا 

که ادل با خانم فایرفاکس بازی کنار شومینه صدا کرد، درحالی

 کرد.می

 «قبل از اینکه به اینجا بیایی کجا بودی؟: »پرسید

لوود اقامت  ۀهشت سال در مدرس مدتِ » جواب دادم:

 «داشتم.

هشت سال مدت  خیریه است، متعجبم،ۀ نجا مدرسآآها، بله »

نظرم تو کاری هآوردن در چنین جایی است، بزیادی برای دوام

خیال می ت،ادو انجام دادی. دیشب که در راه دیدمجشبیه 

 بارۀدر وردی خواندی و درواقع هنوز شک دارم،برایم کردم 

 «ات بگو؟خانواده

 

 «آورم.یاد نمیهاند و آنها را بها مردهآن»

 «و خویشاوندانت چطور؟»

 «کس را ندارم.من هیچ ،نه»

 «چه کسی تو را راهنمایی کرد به اینجا بیایی؟»

درخواست کار دادم و خانم فایرفاکس درخواست کارم را »

 «قبول کرد.

کنم زیرا او یبلی و ازین بابت خدا را شکر م»زن پیر گفت: 

 «طور دوست خوبی برای من.معلم خوبی برای ادل است و همین

 سعی نکنید»سخت گفت:  آقای روچستر با حالتی سفت و

جادویش  ای خوب از او جلوه دهید خانم فایرفاکس، او ووجهه

 «دیشب باعث لیزخوردن اسب من روی یخ شدند.

که درحالی ،خانم فایرفاکس متعجب شد

 کرد.نگاه می فهمید،های او نمیچیزی از حرف

خانم ایر وقتی به »آقای روچستر ادامه داد: 

 «لوود رفتی چندساله بودی؟

 «سال داشتم.ده  حدود»

و تو هشت سال آنجا ماندی، پس بنابراین »

 ،یید کردمأت« سال داری.هجده  الان حدود

توانستم  سنت را حدس نمی گفتی اصلاًاگر نمی: »ادامه داد

 «بزنم.

 «خب در آنجا چه آموختی، آیا بلدی پیانو بزنی؟» ادامه داد:

 .«کمی»

گویند، های جوان میخانم ۀالبته این حرفی است که هم»

ا که چیزی ر «در کتابخانه پشت پیانو بشین و شروع کن. برو و

 .انجام دادم گفت

 کافیست، بلی کمی» بعد از چند دقیقه آقای روچستر گفت:

ای، شاید کمی های مدرسهدرحد دختربچهپیانو بلدی، البته 

 «هایت را بیاور.حالا طراحی بهتر.

ها را با دقت آوری کردم و به او دادم، آنآنها را از اتاقم جمع

 بررسی کرد و سه تا را انتخاب کرد.

ای از ها جذابند، در واقع فقط سایهاین: »آقای روچستر گفت

هری نیستی. اما ایدهکشی و طراح یا نقاش ماهایت را میایده

چه کسی به تو آموخته که ؟ گیرندت میأها، آنها از کجا نش

وزش باد و آسمان، فضا و احساسات را بکشی؟ اما آنها را پس از 

دانید الان ساعت نه شب است؟ این کنار بگذار خانم ایر، هیچ می

 «خیر.هشب همگی شما ب ادل الان باید در رختخوابش باشد.

آقای روچستر چایش را در 

سکوت نوشید و بعد از چای مرا 

که کنار شومینه صدا کرد، درحالی

ادل با خانم فایرفاکس بازی می

 کرد.

 ر
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خواست گویی می چستر ناگهان عوض شد،حالت آقای رو

 تنهایش بگذاریم.

 ساعتی پس از آن شب با خانم فایرفاکس صحبت کردم.

عجیب و غریب  کمیگفته بودید آقای روچستر » گفتم:

 «است.

 «کنید خانم ایر؟می بلی، شما چی فکر»

 «ادب.بی کنم خیلی عجیب و غریب است و کاملاًفکر می»

 شرسد ولی من به اخلاقنظر میهر بطوها اینبرای غریبه»

دانید او کنم. میام و خشکی رفتارش را حس نمیعادت کرده

 «سری مشکلات خانوادگی است.درگیر یک

 «ای ندارد.اما او که خانواده»

داشت که نه سال  یتربزرگ برادرِ در واقع الان نه، ولی قبلاً »

 «پیش فوت کرد.

 ثیرِأتئنید که هنوز تحتنه سال زمان زیادی است، آیا مطم»

 «برادرش است؟ دادنِازدست

خب، اتفاقات ناگواری در خانواده افتاد، پدرش پول هنگفتی »

خواست خانواده را دور هم جمع کند، پس از آن میداشت و 

 دانم دقیقاً نمی. ها را با کلک به ارث بردتر تمام پولبرادر بزرگ

 موقع آقای ادوارد،دانم که از آنچه اتفاقی افتاد ولی می

اش چپ افتاد، به همین خاطر است که زیاد روچستر، با خانواده

رد، تورنفیلد به ادوارد ارث رسید کند. وقتی برادرش مُسفر می

 .«که چرا اشتیاقی به ماندن در اینجا ندارد عجیب نیستو 

 «چرا از اینجا فراری است؟» پرسیدم:

ای است، کنندهاحتکند اینجا مکان نارفکر می چونشاید »

خواهد مشخص بود خانم فایرفاکس نمی .«دانمنمی واقعاً 

 به من بدهد.ی بیشتراطلاعاتِ 

چندروز بعد، دعوت شدم پس از  صرف ناهار با  بعدازظهرِ

با اشتیاق از  آقای روچستر صحبت کنم. در انتهای اتاق ادل،

آقای  .زدهایی که گرفته بود برای خانم فایرفاکس حرف میهدیه

 روچستر، مرا کنار شومینه خواند.

های پیر های کودکان یا زنای به حرفعلاقه: »آهسته گفت

اند، ندارم، ولی آنها در حال حاضر همدیگر را سرگرم کرده

 «توانم خودم را نجات دهم.یمبنابراین 

رسید، کمی ملایمت در نظر نمیهآن شب خیلی خشن ب

کردم می شکه نگاهلیشد. در حاش حس میاتیره چشمانِ

 طرفم برگرداند و نگاه من را قطع کرد. هناگهان رویش را ب

 «قیافه هستم خانم ایر؟نظر شما من خوشهآیا ب»

تا  گذاشتمکافی برای فکر می عادی باید وقتِ در حالتِ

 یک کلمه جواب دادم:با دبانه بدهم، ولی ناگهان فقط ؤم جوابی

 !«نه آقا»

ساکت و جدی  کوچک و عادی هستی،غیر تو واقعاً آه،»

 «ادب باشی.بی توانی تقریباًهستی اما می

م مه سفم، منظورم این بود که زیبایی ظاهری اصلاً أآقا، مت»

 «نیست، منظور بدی نداشتم.

نه منظورت این نبود، انتقاداتی به ظاهر من داری. »

 «ظاهر من چیه؟ هایارخب، بگو ایرادیبس

 .«از شما رو ندارم آقای روچستر قصد انتقاد»

کنی می فکر به سرم نگاه کن. تونی...می بسیارخب،»

 شکلش، اشاره کرد.بزرگ  و مربع سپس به پیشانیِ «باهوشم؟

 ازتون بپرسم آیا واقعاً زیادیه که این گستاخیِ فهمم آقا،می»

 ■ .« برازنده هستید یاخیر...
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 «ناز کشیدن» ترجمهداستان  
 «پونه شاهی» ؛ مترجم«ا گوموشایتولگ»نویسنده  

 
ای نیست که نونت رو از دل سنگ در بیاری، مگه درد ساده»

زمین و مملکتش رو ترک کرده، تو ایستگاه اتوبوس  بینینمی

برای همین زندگی ؛ لرزندهای مهاجری که میدرست مثل پرنده

شون کسایی من و تو که مدام شاکی هستیم، شرف ندارم اگه بین

 «خاطرش دست، پا یا کلیه نداده باشند.ا نکنی که بهرو پید

 ۀبری کرده وقتی که کمرش دیگر تاب نیاورده رانندها کولسال

 خطی شد. سالی که دخترش متولد شد یک کامیونت خرید.

شش روز از هفته را هرروز موقع اذان صبح از خانه خارج می

ا دادن ب شعزیزخود ۀبند هگشت. خدا بشد و موقع خواب برمی

دهد. نور چشمانش بود، موقع دختر پاداش می

 کشید.برگشتن پشت پنجره انتظارش را می

کرد و باز می شهای کوچکدر را با دست

و گردنش را  انداختمیخودش را در آغوش پدر 

شد و حواسش به عرقش نمی ۀفشرد. متوجمی

هایش را گرد و خاک روی لباسش نبود و بدی

نبود پول دارد یا ندارد. مثل  دید. برایش مهمنمی

هایش را دسته دسته نثارش طلوع صبحی از بهشت بود که بوسه

 کرد.می شباران بوسه های برجستهبا چال گونه کرد ومی

چون بست. آیا هایش را همیشه میدر چنین لحظاتی چشم

این  ،دانستوغش نمیغلصاف و بی ۀهمه علاقخودش را لایق این

ها را و اعتقادی به آن دید یا باور نداشت این محبتمیرفتارها را ن

العملی باید نشان دهد؟ اگر دانست چه عکسنداشت یا نمی

به حساب  نازپروری و نوازشگری خواهند  احساساتش را بروز دهد

 خورد؟اش برمیگذاشت و به غرور مردانه

وقت  بوید.د و گردنش را مینکمیش را لمس اموهای ابریشمی

کند و با لبخند همسرش مواجه هایش را باز میچشم بش است.خوا

ها مشغول است، با اشاره چشم و ابرو شود که  به تماشای آنمی

 کند.سلام می

خواب و همسرش بهسمت اتاقسمت حمام و کودک بهبعد او به

 رود.سمت آشپزخانه می

 ها مثل جزر و. ماهبوددخترش چهارسالگیِ فردای آن روز تولد 

رفت و گاهی پایین منتظر چنین روزی بود. مدی که گاهی بالا می

چیز تغییر کس و هیچخاطر هیچکرد که در زندگی بهافتخار می

کرد، حتی اگر زنش تعجب مینکرده بود. ولی فرداصبح تغییر می

کرد و روح پدرش در مزار میکرد و دخترش خودش را لوس می

شد به لطف و قدرت خدا. برای می گونهلرزید، از حالا به بعد این

ابراز به دیگران زیادش را  داشتنِش دوستابار در زندگیاولین

در گذشته برای حمل اثاثیه و وسایل باربر گرفته  خواهد کرد.

 بردارها ورزیده بود. بودند. مثل وزنه

لباسشویی و وسایل  ای اخم، یخچال و ماشینلامروت بدون ذره

بالا برده بود. سپس رفته بود  ۀهایش به طبقهفولادی را روی شان

موقع ناهار طاقت نیاورده  .در خواروبارفروشی نشسته بود یِو جلو

ای با سلامی از پسر قرقیز که ساندویچش را وسط روزنامه پارهبود 

چشم کارکردنش را جویا شده بود. گونه سختپیچید، علت اینمی

اش ه و از جیب پشتیقرقیز برقی زده و گشاد شد ۀهای کشید

عکس پسرش را نشان داده  اش را درآورده و با غرورپول خالیکیف

 بود. 

خاطر اینکه به ،قرقیز برای تولد پسرش

حاضر شده بود ،کسی دراز نکند یدستش را جلو

کسی که به او کاری  ۀشرفانبی به درخواستِ

چنین سخت داده گوش سپرده و اطاعت کند تا 

خریده و به مملکتش  ایبرای پسرش هدیه

 برگردد.

که همدیگر را باید به این وضعیت پایان دهد. باید بین کسانی 

که دخترش دوست نداشت وقتی ای نباشد.دوست دارند فاصله

نداشته چیزی را که برای جهازش دوست داشت،  ،شدبزرگ می

 خواست اجازه دهد رنج نداری بکشد. باشد و بیشتر از این نمی

 ،که کلاه دستش بوددر حالی ،ترین رویارویی با اوزهشاید در تا

کشید، موهایش را دیوانهطولانی در آغوشش می ،با بازوی گشاده

خانه  کرد. وقتی درِیمدفعات فرق  ۀبا هم باراما این بویید.وار می

شد، دختر با دیدن آن صحنه و چیزی که در دستان پدرش باز می

مید معنای آن حرکت چیست. این است، دیده یا ندیده خواهد فه

هایش را نخواهد بست و تغییر حالت صورت دفعه دیگر چشم

لحظه خواهد دید.  ش را لحظهاشادی انتظار و هیجان و دخترش و

 هدیه خواهد بود بهبچه است و در آن لحظه فکر و ذکرش  طبیعتاً

دارد و  شدوست اما قلب کوچکش خواهد فهمید که پدر چقدر

میآن را خاطر خواهد آورد. مثل اسمش که را بههمیشه این 

افتاد، فهمید وقتی کودک بود؛ اگر چنین اتفاقی برای خودش می

 کرد.  هرگز فراموش نمی

ترین روز سال بود. از سه آدرس ترین و شلوغسردترین و آلوده

 ۀرساند و کرایبه انبار می تا پنج بعدازظهرو زد مختلف باید بار می

 شد.تحویل دریافت می حمل بعد از

ساعت زودتر از هرزمانی از خانه بیرون آمد. موقع رفتن صبح نیم

 ساعت مشغول کم نیمکمِ به اولین آدرس در مسیر پنچر کرد.

 

که دخترش دوست نداشت وقتی

چیزی را که برای  ،شدگ میبزر

نداشته جهازش دوست داشت، 

خواست باشد و بیشتر از این نمی

 اجازه دهد رنج نداری بکشد.
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بعد از اتمام  بالایی بود. ۀتعویض لاستیک شد. آدرس دوم جاد

کنار  ۀباربر غنایی را برای خرید چیزی برای ناهار، به بوف ،بارگیری

ده آمارا خیابان فرستاد. درست همان زمان بوفه سفارش مرغ بریان 

کرد برای منزلی که فوتی داشتند. کارگر غنایی مدت زیادی در می

انتظار ماند، لذا دلشوره گرفت و خودش دنبال کارگر رفت.  صفِ

با خودش قرار گذاشته بود که دونر ساندویچ ، وقتی پای بوفه رسید

وقع برگشت از کامیونتش در محلی که رها گرم بخورد. م را گرمِ

 کرده بود، اثری نبود.

دوید و می ،کرد آرامشش را حفظ کندکه تلاش میدر حالی

بالاخره از  .آمدرفت و بیرون میبالایی میۀ های جادداخل مغازه

ای شنید که کامیونت توسط تریلی شاگرد مغازه

حمل خودرو ترافیکی برده شده است. نفس 

دادن ماشینی که با آن نان از دست شید.راحتی ک

آورد یک طرف و اشیاء و لوازم داخل درمی

دانست چقدر چه کسی می ،کامیونت یک طرف

 پرداخت؟باید بابتش می

هرچه در کیفش بود برای پول تاکسی تسلیم 

 کافی زمان از دست داده بود. ۀراننده کرد. به انداز

 اند.ل ماشین آسیب ندیدهداخ رسید اشیاءِنظر میخوشبختانه به

ینآست ،در سومین آدرس برای اینکه اثاثیه را زودتر بار بزنند

باری بود که که آسیب دیده بود دومینهایش را بالا زد. از زمانی

دوتایی وسایل را این طرف و آن  ،بر غناییبا کول کرد.بری میکول

رق دادند. کار که تمام شد با بازویش عطرف کامیونت جا می

طرف ماشین رفت. از خستگی پیشانی را خشک کرد. با سروصدا به

 لرزید اما بدون توقف دوباره راه افتاد.هایش میدست

آورد ولی ماشین از شدت سنگینی بار به پدال گاز فشار می

آورد. از گرفت و فقط سروصدای ماشین را درمیشتاب زیادی نمی

با سرعت پیش  ها مدتی به راست حرکت کرده وپشت ماشین

به رانندگی با این وضعیت ادامه داد تا قبل از اینکه گیر  .رفتند

 ،تر شدکه ترافیک سنگینمور کنترل ترافیک بیفتد. جاییأم

شان توقف کرد. غنایی را سرعتش را کم کرد. ماشین جلویی

تصادف شده بود.  فرستاد تا برود جلو ببیند چه خبر شده است.

 وقتشان تلف شد.  وپنج دقیقه آنجا چهل

وقتی متوجه شد که ته جیبش  کشید.سیگار پشت سیگار می

نزین ب یک پاکت سیگار پول ندارد، کمتر سیگار کشید. ۀبه انداز

داد، رسید و تحویل نمیماشین هم کم شده بود. اگر به انبار نمی

 شد. رساندش ولی بعد دوباره روشن نمیهای خانه میتا نزدیکی

کار به معجزه نیاز داشت. با  ترافیکی انجامِ ۀگر بعد از بازشدن

ها ناامید نشد و دوباره از پشت ماشین به راست کشید و این ۀهم

چشم دید رانندگی را هم بهمور راهنماییأم ۀپیش رفت حتی جریم

 آمد انجام داد. و برای زودتر رسیدن هرکاری از دست و پایش برمی

 در انباری بودند. یجلو ،زظهربعدا ۀدقیقپنج و پنج ساعتِ سِأر

بل دقیقه ق ، پنجنگهبان، انباردار و حسابدار از روی ساعت ۀگفتبه

ها هیچ انسانی جز طرف تا صبح دوشنبه آن خارج شده بودند.

بر غنایی متورم و حجیم شده کول شد. ناامیدی درنگهبان پیدا نمی

 اشردیبود. بدون گرفتن دستمزدش از ماشین پیاده شد. اتاق مج

 در همان نزدیکی انبار بود.

باقی آخرین دو نخ سیگارِاز  از جیب پیراهنش پاکتی درآورد.

در صورت  مرد بلند و باریک با پوستی  مانده یکی را به غنایی داد.

برای صبح دوشنبه در  ای نمایان شد.سیاه لبخند سفید دوستانه

مرد غنایی همان مکان با هم قرار گذاشتند و خداحافظی کردند. 

که از بالای سرش دود سیگار  بلند شده در حالی

 بود از نظرها ناپدید شد. 

خودروها  بعد از پارک ماشین در پارکینگ

کنار جاده ایستاد. سعی کرد افکارش را جمع 

خواست مثل مرد غنایی از کشیدن نمی .کند

سیگار و تقدیرش راضی باشد و با دست خالی 

ها بود که نه به سال به خانه برگردد. از طرفی

نه از کسی قرض گرفته بود. حالا هم تماس  کسی قرض داده بود و

 دار شود. شد غرورش جریحهبا همسر یا دوستانش هم باعث می

در میان افکار سیاه سیاهش نگاهش این طرف و آن طرف می

چرخید تا از خیابان عبور کند، چشمش به دو جوان در آن طرف 

هایشان چیزی نوشته شده بود. از آن وی پیراهنخیابان افتاد که ر

خیابان روبرویش هستند.  های کبابیِفهمید که گارسونها نوشته

که  های رنگی راهای طلایی و بادکنکهای رز و روبانداشتند گل

 آوردند.برای مراسم افتتاحیه بوده بیرون می

ه ها روی سنگفرش خیابان افتادروی وسایلشان نور قرمز ماشین

 بود که دستشانرا وسایلی  به سنگینی آرام آرام عبور کردند. بود و

که شبیه کانتینر بود و  پشت  ،بزرگی ۀآوردند داخل  سطل زبال

که از دهانشان بخار رها کرده و در حالی ،کامیونت  قرار داشت

 زد به کبابی برگشتند. بیرون می

ها برنمیکچشم از روی بادکن ،بغل ماشینش را تنظیم کردآینه

ها را از داخل کانتینر زباله باره باد تندی وزید و بادکنکیک داشت.

 .در ماشین را باز کرد و سریع پیاده شد برداشت و به هوا بلند کرد.

ها دوید. بادکنک رفتند، دنبالِها این طرف و آن طرف میبادکنک

ایستادند و باز از روی زمین بلند میوتر میلها کمی جبادکنک

ها شدند. با تمام قوایش به دویدن ادامه داد. خوشبختانه بادکنک

سنگین شده و حرکت  ،ای انگور درهم پیچیده بودندکه مثل خوشه

 تندی نداشتند.

ها را  سمت جاده برد. تریلی وزیدن باد شدت گرفت و بادکنک

 ۀشد. او هم با همسرعت نزدیک میاز سمت راست به یپیکرغول

 سمت دوید. توانش به همان

هرچه در کیفش بود برای پول 

تاکسی تسلیم راننده کرد. به 

کافی زمان از دست داده  ۀانداز

 بود.
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م روی جاده فرود آمدند. درست نزدیک چرخ اها آرام آربادکنک

 ؛سمت راست تریلی که هر آن امکان داشت از وسطشان عبور کند

ها را گرفت و چشمتند دستش را دراز کرد و بادکنک یبا حرکت

اش با سمت خودش کشید. تریلی از یک قدمیهایش را بست و به

 ذشت. سرعت و به شکل ترسناکی گ

آبی  ۀهای ترکیدجاده پر از بادکنک ،هایش را که باز کردچشم

بادکنک  بیست ،های دستش نگاه کردو صورتی  بود. به بادکنک

 قرمز و پنج شش تا صورتی، نجات یافته بود.

ش بس ویقدر برای بالاپریدن و خوشحالی دختر کوچولهمین

یشان را با ها را از زمین بلند کرد گرد و خاک روبادکنک بود.

دستمالش پاک کرد. نزد کامیونتش آمد در جلو را باز کرد. بادبادک

به پشت ماشین  شدند.که داخل ماشین جا نمی ندها آنقدر زیاد بود

 بود.  هپر از وسیل ،نگاه کرد

نشینی را نداشت. دو تا از بادکنکبعد از این ساعت، حال عقب

تای دیگر را کند و آنها هها جا داد. سهای قرمز را کند و بین جعبه

وی ربقیه را تلاش کرد وسایل جاداد.  ۀرا با کمی فشار بین بقی

جا کرد، فقط یک ه. با یک حرکت همه را جابصندلی جلو بگذارد

 شد.شدن در میبادکنک سرکشی کرده و مانع بسته

مامان » را شنید. ایدرست در همین موقع صدای دختر بچه

 «!قدر قشنگندهای قرمز چببین بادکنک

تر شدند اول فکر کرد صدای دخترش است، بعد صداها نزدیک

 «!و داشتمر شونکاشکی منم یکی» ها ادامه یافت:و صحبت

عبور  ماشین در حالِ یِبا مادرش جلو ،سرش را که برگرداند

ای که  پالتویی صورتی بر تن داشت  در این موقع با دختربچه .بودند

 درچشم شدند.چشم

 سمتِ پاره کرد و به آخرین بادکنک قرمز را کشید وطنابِ 

شبیه همان تصویر و  ،دختربچه گرفت. دهان دخترک باز شد

 خیالی که از بازشدن دهان دخترش در فکرش تصور کرده بود.

اول مادرش ایستاد. بعد دخترک برای اعتراض رو به مادرش 

صورت  برم. بذاریدمن هم برای دخترم می ،داداشزن لطفاً» کرد.

  !«دخترامون بخنده

زن عوض شد. سرش را با احترام خم کرد و با  ۀچهر خطوطِ

اول از » سرعت خودش را جمع و جور کرد و به دخترش گفت:

  .«بعد بگیر ،عموجان تشکر کن

هایی که در با تمام قوا از تلاشی که کرد راضی بود. با بادکنک

اندن به دخترش سختی جاداده بود برای بردن و رسصندلی جلو به

 کرد با سرعتِ هایش. سعی میقراردادن آن کنار گونه و دخترشان و

ها بترکند و نه به که نه بادکنکتر حرکت کند طوریهرچه تمام

وسایلی که پشت کامیونت بود، آسیبی برسد. راه خانه را در پیش 

 ■ گرفت.
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 «بانو» داستان ترجمه 
 «پارسامتینلعیا » ؛ مترجم«زونا گیل»نویسنده  

 

که هماهنگ با آخرین مد روز لباس روزی بلارد در حالی

زد. ناگهان توجهش به خانهشهر قدم می ۀپوشیده بود، در حوم

ای در کنار خیابان جلب شد که روی ایوان کوچک و رنگ

 ،هایی مندرسساله با لباساش مردی حدود شصتورورفته

واند. سرنوشت مرد بهخبدون بالاپوش نشسته بود و روزنامه می

ای که نقاشی نشده بود، نشیمن نامرتب نظر وحشتناک بود: خانه

ریخته و زنی که پیشبند پوشیده بود و دراتاق نشیمن همو به

شد. اما مرد به بالا نگریست، بلارد را دید و چنان لبخند دیده می

 که خودش هم هنوز جوان است.درخشانی به او زد گوئی

اشت متخصص امور مالی و بلارد تصمیم د

گذاری شود، اما در عوض مدتی مجبور سرمایه

ورشکستگی پدرش را سروسامان  اوضاعِشد 

دهد، دانشکده را ترک کند، شغل ناخوشایندی 

پیدا کند و بعد هم عاشق دختری شد و با او 

ش اازدواج کرد و در آپارتمان کوچکی زندگی

 را آغاز کرد.

توانست ل را داشت. بلارد نمیاین دختر نهاد و خصوصیات گ

توانست بگوید که ساکت و معطر و آن را توضیح دهد اما می

سوسن  ایبار در ماه آوریل بلارد دستهیک امیدوار مثل گل بود.

این»درآمده بود، بلافاصله فکر کرد: روسفید را دید که در پیاده

« کنن.ها مثل لوسیل هستن. منتهای تلاششون رو برا آدما می

در حضور این زن غیرممکن بود دلسرد باشی. بلارد که 

دفترکارش را دوست نداشت و از کارش، همکارانش و کار روزمره

محض ورود به آپارتمان با چنان هوا و محیطی اش متنفر بود به

آمدگویی شد که مردان دیگر در آرزویش بودند. خوشرو میروبه

صمیمتش همگی  علاقگی او به مادیات، سکوتش ولوسیل، بی

ها متعجب بود این ویژگی ۀرسید. بلارد از همنظر میآسمانی به

پرستید. سخت کار کند اما لوسیل را می شتوانست درکو نمی

 رفت.شد و به خانه میکرد و با شادی سوار مترو میمی

بلارد دوست داشت چیزهای زیبایی به او بدهد اما لوسیل می

اشیاء گرون ،رو دوست دارن هاعزیزم چطور مردم این»گفت:

رو خیلی بالا ببینن؟ این  بقیه اونا که قیمت رو و دوست دارن

کرد که چطور بلارد فکر میر« نظرت احمقانه نیست؟موضوع به

کند و آرزو داشت خودش هم لوسیل این مطالب را درک می

 فهم و درک را داشته باشد. ۀبتواند این قو

و دلپذیری بودند و بلارد و های خوب هردو فرزندشان بچه

بودند و هر  شانکردنلوسیل درگیر شوق و لذت و نگرانی بزرگ

شد و بیماری پیش شد یا زانوئی زخم میزمان که کتی پاره می

شدند لوسیل بهرو میاخلاقی روبهیآمد یا با  بحران تربیتمی

. آوردچیز او را از پا درنمیداد و هیچراحتی موضوع را فیصله می

بودن و او استعداد خاصی برای زنده»کرد:بلارد همیشه فکر می

 «زندگی دارد.

پیرتر که شد دیگر به زیبایی قبل نبود و بلارد زنان جوان و  

زدند و دید. اما وقتی که تند تند حرف میزیبای زیادی را می

کردند گری میدادند و عشوهکردند و لبشان را جلو میاخم می

شدند و شکایت حوصله میبی ،کردندبافی مینفیکه میا وقتی

که سرحال و بشاش کردند یا حتی وقتیمی

 ۀهم بلارد به لوسیل، سکوت و رایح بودند باز

امید  کرد. واقعاًش فکر میاخوب و امیدواری

دانست به احتمال خیلی به چه؟ لوسیل می

زیاد آنها هرگز بیشتر از آنچه که الان داشتند 

شت. وقتی بلارد با احتیاط از او مینخواهند دا

همه شاد نگه داشته، با شگفتی را این پرسید که چه چیزی او

 «تو.»گفت: خاصی می

او با یکی از  ۀروزی بلارد اتفاقی شنید که لوسیل دربار

مردای دیگه برای چیزها و »گفت:زند. میدوستانش حرف می

نظر کنن اما بهیها و احساسای دیگه ، برای آینده زندگی ماتفاق

دوستش با « ایه.دونه زندگی چیز دیگهرسه که اون میمی

« ای؟چه چیز دیگه»را قطع کرد و پرسید: شکنجکاوی حرف

دونن اما بلارد خوب همه می»گوید:بلارد شنید که لوسیل می

من به » بلارد با خودش فکر کرد:« کنه.اون رو زندگی می واقعاً

و سعی خودش را می« خوب نیستم.کافی برای لوسیل  ۀانداز

 کرد تا ثابت کند که هست.

ها بزرگ شدند ، ها به همین شکل ادامه دادند. بچهآنها سال

آمدند تا از آنها نگهداری کنند. ازدواج کردند و دوباره به خانه می

سپس بلارد که توانسته بود تجارت کوچکی برای خودش راه 

راه کند اوضاع را روبهبیندازد شکست خورد. پسرش سعی کرد 

سعی کرد کنترل اوضاع را دست  .اما این کار غیرممکن بود

 کرد.کنده پدرش را سرزنش میبگیرد و خیلی رک و پوست

آنها آمد و آپارتمان را پر از  ۀدخترش با سه فرزندش به خان

گاهی فکر می»گفت:سروصدا و آشفتگی کرد. به مادرش می

 کنم 

ها به همین شکل ادامه آنها سال
 ها بزرگ شدند، ازدواجدادند. بچه

آمدند کردند و دوباره به خانه می
 تا از آنها نگهداری کنند.



 

 1397 ماه آذر |چوکماهنامه ادبیات داستانی صدم  شماره    105

وقت اون خوشحالم که دیگه درگیر اون کار نیست. هیچ» شکل مبهمی گفت:لوسیل به« باهاش صبور هستی.تو مقصر هستی. زیادی 

پدرت »گوید:بلارد شنید که لوسیل می« پس حالا قراره چطوری زندگی کنید؟» دختر عصبانی فریاد زد:« تجارت رو دوست نداشت.

تواند امیدوارانه هم می نیدن این حرف دوباره تشویق شد و احساس کرد بازبلارد با ش« ربع قرن مسئول ما سه نفر بود عزیزم.مدت یک

 ادامه دهد.

کوچکی اجاره کردند و بلارد در بنگاه معاملات ملکی مشغول کار شد. صبح تا شب به  ۀشهر رفتند. آنجا خان ۀلوسیل و بلارد به حوم

که لوسیل گرچه جائی ،رفتها به خانه میداد و شبزمین نشان میخواستند با پول کمتری جای بهتری را بخرند خانه و مردمی که می

هرگز چیزی بیشتر از این که الان » بار به او گفت:یک طور ساکت و معطر و امیدوار منتظرش بود.به زیبایی قبل نبود اما هنوز هم همان

خواهم که مجبور باشم ازش نگهداری کنم و دائم میچیزی بیشتر از این ن» او جواب داد:« فهمی؟داری نخواهی داشت لوسیل. اینو می

کردی که چیزهایی متفاوت از این داشته باشی. درسته و میزکه دختر جوانی بودی آروقتی» بار دیگر از او پرسید:« ش کنم.اگردگیری

 بلارد فریاد زد:«  ون چیز بود؟تونست آرزو کنه فقط داشتن این چیز و اچیزی که اون دختر بیچاره می ۀعزیزم هم» او گفت:« لوسیل؟

 «خواهم که تو هم به خوشحالی من باشی.می» کمی فکر کرد و گفت:« خواهی؟چیزا تو این دنیا می ۀرو بیشتر از بقی یاما آخه چ»

خودش  و با« م.ا.. من آدم خوشحالی.دونیمی» گذار بزرگی شود و گفت:ش فکر کرد که دوست داشت سرمایهاوی جوانیزبلارد به آر

 «میرن.این همون چیزیه که کل دنیا دارن براش می» فکر کرد:

نشیمن  نشده بود واش نزدیک خیابان نشسته بود. خانه کوچک و رنگورورفتهساله بود روی ایوان کوچک و رنگکه شصتروزی وقتی

که ه بود. بلارد بدون بالاپوش بود و در حالیدر ایستاد ۀهنگام تمیزکاری خانه نامرتب بود و لوسیل که پیشبند پوشیده بود در آستان

کرد. شان عبور میخواند چشمانش را بلند کرد و جوانی را دید که هماهنگ با آخرین مد لباس پوشیده بود و از کنار خانهروزنامه می

 کرد.جوان با دلسوزی زیادی به او نگاه می

 ■که خودش هم هنوز جوان بود. لبخندی روشن، گوئی ،افبلارد به جوان نگریست و لبخند زد. لبخندی درخشان و شف
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 «آلشهروند ایده» داستان ترجمه 
 «غلامرضا آذرهوشنگ» ؛ مترجم«یشاندور ساتمار»نویسنده  

    

وقتی گلادیون سوم، پادشاه بزرگِ برگن گوتسیو، بر تخت 

پادشاهی جلوس کرد، رئیس دربار، خود را بر زمین انداخت و 

امر »پلکان زیر پای پادشاه نهاد و گزارش داد:  پیشانی بر

اعلیحضرت مطاع گردید و اکنون استاد اعظم، زم فابیوس، در 

 «باشد.خدمتگزاری حاضر می

 «بگوئید داخل شود.» گلادیون، پادشاه بزرگ، امر فرمودند: 

که تا کمر خم شده بود، رئیس دربار، برخاست و در حالی

از نظر پنهان شد. چند لحظه بعد، عقب رفت و در پشتِ در، عقب

استاد زم فابیوس قدم به داخل گذاشت. در جلوی تخت پادشاه، 

 خود را به زمین انداخت و پیشانی بر پلکان شاهی گذاشت.

افتخار بر شما باد، گلادیون سوم، پادشاه بزرگ برگن »

 « گوتسیو!

ما »نشانۀ لطف و کرم تکان داد و فرمود: پادشاه بزرگ، سری به

دهیم که بایستی و بادقت، به فرمایشات ما گوش به تو اجازه می

 «کنی.

فابیوس به آرامی برخاست و با احترام در 

 مقابل پادشاه ایستاد.

  «پایان است!اعلیحضرت، الطاف شما بی»

باید هم این را بگویی، چون من هنوز دستور »

م سرت را از تنت جدا کنند. هر چند که نداده

ای.  مستحق این جزا بوده ها پیشاز مدت

 خوب می
 
 «دانی که گناهت چیست؟حتما

  «عفو بفرمائید بر این بندۀ ناچیز خدمتگزار، اعلیحضرتا!»

وران دربار کردیم، چون یقین ما تو را استاد اعظم پیشه»

 رسیدنظر میداشتیم که در همۀ فنون مهارت داری. در ابتدا به

 هم سزاوار چنین موقعیت و
 
مقامی، که افتخار آن را نصیب  واقعا

ای ساختی که تو کردیم، هستی. برای ما تخت پادشاهی

کردیم، صدای نعرۀ شیر از آن محض آنکه بر آن جلوس میبه

بارید. در زیر آمد و از تاق بالای سرمان، روی ما گل میبرمی

ای ساختی که خواب ما، دریچهنیمکت راحتی اتاق

ی را که دیگر از او دلزده شده بودیم، اتوانستیم، هر معشوقهمی

به داخل چاه عمیق پرآبی بیندازیم و خود را از شر دیدار او 

توانستیم، میهمانان خود خلاص کنیم. سمّي را ساختی که می

شان محض رسیدن به خانهرا با آن طوری مسموم کنیم که به

آفرین تسلیم کنند. و ما نیز، تو را مرهون الطاف جانبهجان

 شمار خود قرار دادیم. به تو اجازه دادیم که روی کلاهت، بي

 

 

رنگ بدوزی. این امتیاز را برای  تو قایل ایهای بنفشهدکمه

کار بری. به تو اجازه را قبل از نام خود به« زم»شدیم که  لقب 

دادیم که در مراسم مخصوص رقص در دربار، گردوخاک 

را پاک « گنزیا کاراملاما»های دخترمان، شاهزاده خانوم کفش

کنی. حتی به تو اجازه دادیم که در سالگرد تاجگذاری ما، 

 لک مقدسالقضات، پایۀ مجسمۀ لکبلافاصله پس از قاضی

ایم همه امتیاز برای تو قائل شدهامپراطوری را لمس کنی. آیا این

 « یا نه؟

 « کران.اعلیحضرتا! کرامت شما دریایی است بی»

 آلتو مأموریت دادیم که شهروندی ایدهیک سال پیش، به »

برای ما بسازی. آدمی ماشینی که تمامی فضائل و خصوصیات 

خوب انسانی زیردست را داشته باشد. و برای این کار یک سال 

صورت، سرت را به تو مهلت دادیم و اخطار کردیم که در غیر این

 « از تن جدا خواهیم کرد.

 « ضرتا!پایان باد، اعلیحالطاف شما بی»

 «خب، تو یک سال تمام به ما امید دادی.»

پادشاه که خشمگین شده بود بر سر او فریاد 

و تو درست یک ماه قبل، تازه از من »کشید: 

آوردن فن دستاجازه خواستی که برای به

ساختن چنین شهروندی به سفری مطالعاتی 

 «خارج کشور بروی. درست است یا نه؟

 «همین طور است، قربان!»

همین طور...ه؟ ولی »گلادیون، با لحنی بدخواهانه گفت: 

خواهی وقت حدس زدیم که میتوانی ما را گول بزنی! هماننمی

جان ناقابل خودت را در ببری. چون آدم ماشینی حاضر نشده 

خواستی آن را به خارج ببری بود. و شاید هم ساخته بودی و می

ود . خب، معلوم ببفروشی« اوپرنتسیو»و به دشمن کثیف من در 

 «گذاشتیم که از این کشور فرار کنی.که نمی

 «بنده هم اطاعت کرده و در خانه ماندم.»

 « بله!»

تو تنها کسی هستی » و بعد گلادیون با صدای بلند خندید:

. المللی اوپرنتسیو بازدید کنیخواستی از نمایشگاه بینکه می

ن یک سال ولی حالا دیگر برای ما هیچ اهمیتی ندارد. چو

بار این و« گذشته است و تصمیم نداریم بیش از این صبر کنیم.

 آل حاضر استآیا شهروند ایده»کاملا  جدی، به ناگهان فریاد زد: 

 «یا خیر؟

 

نشانۀ پادشاه بزرگ، سری به

ما »لطف و کرم تکان داد و فرمود: 

دهیم که بایستی و به تو اجازه می

بادقت، به فرمایشات ما گوش 

 «کنی.
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 «بله قربان، حاضر است.»

گلادیون تعجب کرد و با ملایمت بسیاری که هنوز تردید در آن 

؟ و ما کی می»زد، پرسید: موج  می
 
  «وانیم آن را ببینیم؟تواقعا

همین لحظه قربان. آدم ماشینی جلوی دربار ایستاده است »

 « و منتظر فرمان همایونی است.

 « بیاورش داخل.»

آل سفارش دادید، اعلیحضرتا! حضرتعالی شهروندی ایده»

کند. او را به نام  صدا بنابراین او فقط و فقط از شما اطاعت می

 « بزنید تا بیاید.

 «چه اسمي او را صدا بزنیم؟ باید به»

 «است. 20اسم او میزریوس»

 «  خوبه.»

 «میزریوس، داخل شو!»گلادیون فریاد زد: 

های آهسته و خشک پا به میزریوس با گام

دربار همایونی گذاشت. مقابل تخت پادشاه که 

 شدن ورسید ایستاد و شروع کرد به خم و راست

داوم تنۀ خود. صدای مدادن بالا و پایینتکان

 رسید.گوش میغژغژ به

گلادیون برای لحظاتی او را نگاه کرد و سپس 

دهد و خم و راست چرا این همش خودش را تکان می»پرسید: 

  «شود؟می

ترین موم ساخته شده ترین و ظریفستون فقرات او از نرم»

 «اشت.

 «صورت، ممکن نیست قطعاتش از هم جدا شود؟در این»

ترین فشار شما را هم  تحمل سنگینتواند برعکس، حتی می»

  «کند.

  «کند.کند، انگار که دارد گریه میبدجوری مورمور می»

 «کند.هرچه بیشتر بار او کنید، کمتر مورمور و گریه می»

 «کاری لازم ندارد؟ببینم، روغن»

کاری در خدمت امپراطوری شماست. اگر کسان بدون روغن»

 «اش کنند.کاریروغن خواهد کهدیگری باشند از آنها می

 «تواند بزند؟حرف هم می»

 « بله، بلد است.»

کنان گفت: آهنی کرد و هجیدر این لحظه فابیوس رو به آدم

 «میزریوس.-زن –ب  -حرف»

 با صدای آدمی بالغ شروع به حرفآدم
 
  زدن کرد.آهنی، فورا

                                                             
ه معنیِ بدبخت و ميزريوس، ب -20 

 بيچاره است.

زنده باد پادشاه نابغه و مهربان برگن گوتسیو، که بر پادشاهان »

ست پیش از خود چیره گشت و مردم سرزمینش را به شاهراه پ

  «   سعادت و ترقي رهنمون کرد.

گلادیون از سر رضایت سری تکان داد، ولی متوجۀ چیزی 

 شد.

 «دار است؟قدر بد و خشچرا صدایش، این»

 «چون صفحۀ آن کارکرده است.»

 «ای.چرا؟ تو که تازه این ماشین را راه انداخته»

این صفحه را متأسفانه از پادشاه لعنتی قبلی بله، ولی »

زمان هم کارکرده بود. این صفحه در زمان خریدم، تازه همان

آشام و نکبتی قبل از شما ساخته شده است همان پادشاه خون

 «که خوشبختانه در آتش سوزانده شد.

 «توانستی صفحۀ نوتری بخری؟مگر نمی»

درست است که این صفحه قدیمی و » 

العاده زیاد تواند فوقه است ولی میکارکرد

کار کند. حتی امروز هم این صفحه کارآیی 

خودش را حفظ کرده است و برای چندین 

استفاده تواند قابلسلسله پادشاهی می

 «باشد.

  «توانیم سؤالی از او بکنیم؟آیا می»

 «البته، قربان!»

ه توانی بآیا می»کنان از میزریوس سؤال کرد: گلادیون، هجی

 «دستور ما، حتی درون آتش بروی؟

طرف بخاری دیواری راست بههیچ حرفی، یک میزریوس بی

که پر از هیزم سوزان بود راه افتاد. فابیوس با جهشی خود را به 

زحمت او را متوقف کند. سپس رو به او رساند و توانست به

اعلیحضرتا! استدعا دارم حتی سؤالی نیز »گلادیون کرد و گفت: 

 درخواست شما را  چنین
 
درخواستی را از او نفرمائید. چون فورا

 «اجابت خواهد کرد.

 «خب، سؤالی دیگر از او خواهیم کرد.خیلی»گلادیون گفت: 

، بگو ببینیم، میزریوس»طرف میزریوس برگشت و پرسید: و به

 «الان ساعت چند است؟

زنده باد »دار پاسخ داد: میزریوس با همان صدای خش

بغه و مهربان برگن گوتسیو، که بر پادشاهان پست پیش پادشاه نا

از خود چیره گشت و مردم سرزمینش را به شاهراه سعادت و 

  «   ترقی رهنمون کرد.

گلادیون برای لحظاتی او را نگاه 
چرا این »کرد و سپس پرسید: 
دهد و می همش خودش را تکان

 «شود؟خم و راست می
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ت آیا این صفحه خط افتاده اس»گلادیون با عصبانیت پرسید: 

کند؟ نکند  که هیچ کار دیگری بلد که همان حرف را تکرار می

 «نیست انجام بدهد؟

تواند این طرف و آن طرف برود و کاملا  بر قربان! می خیر،»

توانید حتی او را زیر یوغ خود اساس فرامین شما کار کند. می

 «بکشید.

 «دیگر چه؟»

 «دیگر هیچ.»

 «یعنی هیچ کار دیگری بلد نیست؟»

آل فراموش نفرمائید قربان که خود شما شهروندی ایده»

 «سفارش فرمودید.

 «واند کلمات را ادا کند؟تای میبه چه وسیله»

 «وسیلۀ صفحه، قربان!به»

 «تواند فکر هم بکند؟آیا می»

فکر اعلیحضرتا! خدا خودش به ما رحم »

 «کند.

گلادیون چند لحظه به فکر فرورفت و دوباره 

تواند چیزی اما خوردن! آیا نمی»پرسید: 

 «بخورد؟

 «عادت ندارد چیزی بخورد، قربان!»

 «د؟عادت ندارد چیزی بخور »

آل کنم، قربان: شما خواستار شهروندی ایدهتکرار می»

 «بودید.

 «کند؟چیز مصرف نمییعنی هیچ»

تر از خوردن چرا، غذای او کاغذ است. این بسیار اقتصادی»

 «نان است.

 «براستی که جالب است. بگذار امتحانی بکنیم.»

گلادیون کتابی را برداشت و یک برگ آن را کند و به فابیوس 

 «را به او بخوران.این: »داد

ببخشید قربان، ولی او فقط از دست شما چیزی را قبول »

 «کند.می

 «بسیار خوب.»

ا میزریوس، بی»طرف میزریوس برگشت و گفت: گلادیون به

 «این کاغذ را بگیر.

میزریوس کاغذ را گرفت، در دهان گذاشت و آن را بلعید. 

 Der Vater ist gut, die Mutter»سپس با صدایی بکنواخت گفت: 

ist auch gut… der Vater ist gut, die Mutter ist auch gut» 

طور این کلمات را تکرار کرد تا دیگر صبر گلادیون و همین

ش چ»فریاد کشید و از فابیوس پرسید:  آهنیسر آمد و سر آدمبه

 «شد این؟

 «استدعا دارم کتاب را به بنده مرحمت فرمائید.»

را به او داد و فابیوس نگاهی به آن انداخت و  گلادیون کتاب

 دلیل آن را پیدا کرد.
 
 فورا

دلیل آن واضح است، قربان. این کتاب دستورزبان آلمانی »

 «است.

 «ولی ما که دوست نداریم او متنی را مدام تکرار کند.»

 «صورت کاغذ دیگری به او بدهید.در این»

 «یر.بسیارخب، بیا میزریوس، این نوشته را بگ»

میزریوس ساکت شد، نوشته را از دست پادشاه گرفت و در 

نواخت شروع به دهان گذاشت و آن را بلعید و با همان لحن یک

 «نقاب را از چهرۀ خائنان بردارید!»گفتن کرد: 

توقف تکرار کرد، تا آنکه دوباره میزریوس این جمله را نیز بدون

 بار دیگراین»گلادیون عصبانی شد و داد زد: 

 «چه مشکلی پیش آمد؟

 «قربان، چه متنی را به او دادید؟»

 «پلیس را.گزارش رئیس»

 «صورت تعجب نفرمائید، قربان.در این»

ولی ما دوست نداریم که او زیاد حرف »

 «کردن او چکار باید کرد؟بزند! برای ساکت

 «خیلی ساده قربان. اردنگی به او بزنید.»

 «ز کار بیفتد؟وقت ممکن نیست که ااردنگی؟ آن»

هرچه بیشتر به او اردنگی بزنید، بیشتر در خدمتگزاری به »

 «شما حاضر خواهد بود.

گلادیون با تردید به میزریوس نگاه کرد، و بالاخره از تخت 

. ای به او زدآهنی رفت و اردنگی جانانهپایین آمد و به پشت آدم

میزریوس تعادل خود را از دست داد و نقش بر زمین شد. 

 لادیون کمی ترسید.گ

 «نگاه کن! افتاد زمین!»

او نیفتاد قربان، فقط خود را به پایتان انداخت. او خود را به »

 «اندازد.پای  هرکسی که به او اردنگی بزند، می

گلادیون به فکر فرورفت. و پس از تفکر بسیار، با تردید گفت: 

 «ولی خوب گوش کن. چقدر این قسمت او نرم بود...»

 به لرزه افتاد و سرخ شد.فابیوس 

 «کی قربان؟ چی؟»

آهنی. وقتی که به او اردنگی زدم خیلی نرم این باسن آدم»

 «نظرم آمد.به

پته دید، به تتهفابیوس که خود را در دردسر بزرگی گرفتار می

چطور؟ خب، بله... چطوری نرم بود؟ آهان، این قسمت »افتاد: 

ند فرمایاعلیحضرت اراده می کهاو را پر از پشم نرم کردم تا وقتی

 «به او اردنگی بزنند، زیاد دردشان نیاید.

بالاخره از تخت پایین آمد و به 
آهنی رفت و اردنگی پشت آدم

ای به او زد. میزریوس جانانه
تعادل خود را از دست داد و نقش 
بر زمین شد. گلادیون کمی 

 ترسید.
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 «راستی که خیلی نرم بود...به»

 «  البته.»

عیار ند تمامبار به این شهروهرکس که فقط برای اولین»فابیوس از اینکه توانسته بود از سؤالی خطرناک خود را برهاند با خوشحالی گفت: 

ت را  های کلفترین پشم پر کردم. و پشمرگرمی باشکوه محظوظ خواهد شد. درست به همین خاطر باسن او را از نرماردنگی بزند، از این س

 «کار بردم...برای ساختن صورت او به

 به فکر فرو رفته بود، با دست به او اشاره کرد که سکوت کند. و با تأکید گفت: 
 
 «ه!جیبحال... خیلی عبا این»ولی گلادیون که عمیقا

 «   ها که گرم هستند!این دست»های او را لمس کرد. بعد ناگهان غرید: آهنی رفت و دستطرف آدمو به

و بعد روی میزریوس، که هنوز کف دربار افتاده بود، خم شد و بادقت به او نگاهی انداخت و قد راست کرد و با صدای رعدآسایی، 

 «خواستی ما را گول بزنی! او که آدم زنده است!شرف، میکشد! توِ رذل و بیاو نفس می»خشمگین  بر سر فابیوس فریاد کشید: 

 «قربان! بر این آدم بینوا رحم بفرما،»فابیوس در مقابل گلادیون به زانو افتاد: 

 «باز؟!توِ پست! توِ خائن! چطور جرئت کردی که ما را فریب بدهی، ای رذل حقه»

الشأن بخشنده! یک سال تمام، ماشین پشت ماشین ساختم. تحقیق کردم، مطالعه کردم، ه عظیماستدعا دارم عفو بفرمائید، ای پادشا»

ت ای اسآل برای مقام شامخ شما ساخت، ولی در آخر مجبور شدم بپذیرم این کار احمقانهتوان شهروندی ایدهجستجو کردم که چگونه می

گونه گاه و هیچناپذیر را به من محول کردید، قربان. هیچانم. شما کاری امکانوقت قادر نخواهم بود این وظیفه را به پایان برسو من هیچ

ماشینی نخواهد توانست این وظایف سنگینی که شما از او انتظار دارید برآورده کند! این وظائف  فقط از عهدۀ  کسی که جان دارد و 

 ■ «آید. از عهدۀ انسانی زنده!تواند درک کند  برمیمی
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 م.شما هستی تظر نظرات، انتقادات و پیشنهاداتمن و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/

